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بين  معنوي  و  قلبي  رابطه ي 
و  اميد  زمان،  امام  و  مردم  آحاد 
آنها  دل  در  دائم  بطور  را  انتظار 
زنده نگه مي دارد و اين خود يكي 
انساني  حالات  پربركت ترين  از 
به  نسبت  اميد  و  اعتماد  است. 
آينده يكي از ابعاد انتظار است كه 
به واسطة آن مبارزة در راه خير و 

صلاح معنا پيدا مي كند.

را  مهدي  حضرت  ما 
كه  مي دانيم  افرادي  از  يكي 
پيغمبر  تابع  است.  اسلام  تابع 
نور  كه  تابعي  لكن  است، 
و  است  اسلام  پيغمبر  چشم 
مطالبي را كه حضرت رسول 
اكرم(ص) گفته است را اجرا 

مي كند.

ولادولادت باسعادت منجي عالم بشريت ت باسعادت منجي عالم بشريت 
امام زمان(عج)امام زمان(عج) و همچنين ولادت و همچنين ولادت

  حضرت علي اكبر(ع) حضرت علي اكبر(ع) و و روز جوانروز جوان  
را به تمامي هموطنان عزيز مخصوصاً را به تمامي هموطنان عزيز مخصوصاً 
جوانان اين مرز و بوم تبريك و تهنيت جوانان اين مرز و بوم تبريك و تهنيت 

عرض مي كنعرض مي كنيم.يم.

تسليت به همكاران
با نهايت تأسف و تأثر باخبر شديم همكاران گرامي مان آقايان:

حبيب نيك نژاد، سعيد نيك نژاد، غلامرضا صفايي شاد، رضا ايراني، 
و  پورزند  محمدعلي  يحيي خطبه سرا،  داور  اختري،  آقاجاني،  غلامرضا 

مهرداد ايزدپناه.
روزنامه  محترم  سرپرست  ايزدپناه  بتول  خانم  سركار  خانم ها:  و 
اطلاعات استان كرمان، خانم صديقه جهانشاهي و خانم زليخا رضانژاد. 
در سوگ عزيزان خود نشسته اند. براي از دست رفتگان غفران الهي و 

براي بازماندگان صبر جميل مسئلت مي نماييم.
مجله جوانان امروز
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زنگ  تلفن  صبح   7 ساعت  وقتي 
شك  تيمور  به  بايد  شك  بدون  مي زند، 
بفرمائيد...،  الو،  برمي دارم...،  را  تلفن  كنم، 
ـ سلام آقا، از مجله ورزشي... وقت شما را 
مي گيرم، مي توانم با جناب تيمور صحبت 
كنم؟...، ـ جسارتاً، تيمور باز هم دسته گل 
فوتبال  فصل  اين  به  البته  است؟  داده  آب  به 
خيلي اميدواريم كه تيم آقا تيمور بتواند گلهاي زيادي به ثمر 
ـ خير،  ايشان هستيد؟...،  دفتر  مسئول  راستي، شما  برساند، 
بنده...، و حرفم را  بايد عرض كنم  ولي اگر اجازه بفرمائيد 
قطع مي كند و مي گويد: اگر نمي توانيد مشكلات دروني تيم 
را بازگو كنيد اشكالي ندارد، بالاخره در هر تيمي مشكلات 
و اختلاف سليقه هايي وجود دارد، ما هم به شما حق 
مي دهيم، حالا اگر زحمت بكشيد و به آقا تيمور وصل 

كنيد ممنون مي شوم... .
نمي دانم كه بايد تعجب كنم يا اينكه عصباني شوم، و يا از دست تيمور خانه ام 
را عوض كنم تا ديگر از دست مزاحمتهاي او و رفقايش خلاص شوم، گوشي 
را زمين مي گذارم و به طرف خانه تيمور مي روم، مقابل در خانه تيمور چند نفر 
از همسايه ها ايستاده اند، پس از سلام و احوالپرسي با آنها، زنگ خانه را مي زنم، 
پس از چند دقيقه صداي تيمور مي آيد: كيه؟...، جواب مي دهم، ـ منم، همسايه 
نمي بيني كه  تيمور جواب مي دهد، مگر  و  دارد...،  با شما كار  تلفن  روبه رويي، 
موبايل  اعتباري،  موبايل  شاپور،  موبايل  موبايل خودم،  خانه،  تلفن  ندارم،  وقت 
بگو  دارند،  كار  من  با  همه  ايستاده اند  در  پشت  كه  همسايه هايي  تلفن  شارژي، 
چند ساعت صبر كنند تا سرم خلوت شود...، برمي گردم، ولي هنوز از ميان تعجب 
كردن و عصباني شدن نمي دانم كدام را بايد انتخاب كنم، مثل اينكه خبرهايي شده 
و اين بار صحبت از دسته گل نيست، بلكه يك باغچه گل را بايد در آب جستجو 
كنم، گوشي را برمي دارم...، مي بخشيد آقا تيمور سرشان خيلي شلوغ است، اگر 
ايرادي ندارد يك ساعت ديگر تماس بگيريد و جواب مي دهد. پس اگر اشكالي 
ندارد شما به چند سوال ما پاسخ بدهيد، مي گويم، تا سؤالات شما در چه مورد 
باشد...، مي پرسد، ـ اينكه مي گويند آقا تيمور قول داده كريستين رونالدو را به 
چقدر  فصل  اين  در  قهرماني  به  راستي،  دارد؟،  حقيقت  مي آورد  خودشان  تيم 
اميدواريد؟، در ضمن، اين امكان وجود دارد كه تيم آقا تيمور به شهرستان اوشان 
فشم منتقل شود؟...، سرم گيج مي رود، با پيشاني بر روي تلفن مي افتم و تلفن قطع 
مي شود، شايد بهترين زماني كه مي توانستم غش كنم همين زمان مي باشد وگرنه 

چه جوابي مي توانستم به اين همه سؤال بي مربوط به خودم بدهم.
يك ساعت بعد دوباره تلفن زنگ مي زند، بغضي گلويم را گرفته، نه از اينكه از 
پاسخ دادن به سؤالات ممكن است عاجز باشم بلكه به حال اين فوتبال تيموري، 
سلام،  هم  باز  ـ  بفرمائيد...،  الو  ـ  برمي دارم...،  را  گوشي  است،  گرفته  گريه ام 
تيمور...، مي گويم، ـ  آقا  به  لطفاً وصل كنيد  مي دانم كه روز پركاري را داريد، 
دستگاه وصل ما كمي دچار اشكال شده اجازه بفرمائيد الآن صدايشان مي كنم...، 
گوشي را مي گذارم و دوباره به طرف خانه تيمور مي روم، بر تعداد همسايه هايي 

كه مقابل خانه تيمور ايستاده اند اضافه شده، چاره اي نيست، از ميان آنها خودم را 
به در مي رسانم و زنگ مي زنم، تيمور جواب مي دهد، كيه، كيه؟...، مي گويم، ـ آقا 
تيمور، از مجله ورزشي دوباره زنگ زده اند و با شما كار دارند، اگر نيائيد خيلي 
بد مي شود...، چند دقيقه بعد تيمور در حاليكه با يك گوشي تلفن همراه در حال 
صحبت و از گردنش نيز يك گوشي آويزان و در دست ديگرش يك گوشي در 
حالت انتظار بسر مي برد، از خانه خارج مي شود، با هم به سرعت به طرف خانه ام 
مي رويم، چون دستش بند است تلفن را روي آيفون مي گذارد و مي گويد...، ـ الو، 
بفرمائيد، تيمور هستم...، ـ سلام جناب آقاي تيمور، از مجله ورزشي وقت شما 
را مي گيرم، اول از همه مي خواستم خريد امتياز تيم دسته اولي را به شما تبريك 
عرض كنم و دوم، بپرسم چه انگيزه اي باعث اين خريد شده است...، ـ راستش 
را بخواهيد چون بچه هاي كوچه ما فوتباليست هاي قابلي هستند و در فوتبال به 
حق خود نرسيده اند، من تصميم گرفتم اين امتياز را بخرم تا بچه هاي كوچه ما هم 
بتوانند در ليگ بازي كنند و البته از اعتراض و داد و فرياد همسايه ها و شكسته 
شدن شيشه  پنجره ها نيز خلاص شوند، در ضمن...، و در ضمن بتوانيد از فروش 
بازيكنان به تيمهاي ديگر و شايد ترانسفر شدنشان سرمايه اي به هم بزنيد...، اصلاً 
اين طور نيست، هدف فقط خدمت به فوتبال است و صد البته، خدمت به بچه هاي 

كوچه كه خيلي بامرام و با معرفتند.
اروپايي  نامدار  بازيكنان  از جمله آوردن  داده ايد  را  قولهايي  اينكه شما  مثل 
و قهرماني در ليگ...، ـ بله، قول داده ام، ولي همة اينها بستگي به اين دارد كه 
بازيكنان خارجي مورد نظر ما بتوانند با غذاهاي ما كنار بيايند...، ـ منظورتان چه 
غذاهايي است؟...، ـ مثلاً آبگوشت، كله پاچه، اشكنه، دم پختك و، خودتان بهتر 
با  كرديم  سعي  البته  رسيده ايد؟...،  نتيجه  به  بازيكن  كدام  با  حالا  ـ  مي دانيد...، 
كريستين رونالدو به توافق برسيم ولي در مورد قيمت نهايي كمي اختلاف حدود 
چند ميليون يورو داريم و رقيب سرسختي هم در اين ميان وجود دارد كه خيلي 
پافشاري مي كند تا او را از چنگ ما در بياورد و به تيم خود ببرد...، ـ كدام رقيب 
را مي فرمائيد؟...، ـ رئول مارديد...، ـ منظورتان رئال مادريد است؟...، ـ چه فرقي 
مي كند، رئال و رئول براي ما توفيري نمي كند، ما خودمان حرف اول را مي زنيم، 
حتي حاضريم با همين رئول كه شما مي گوئيد رو كم كني مسابقه بدهيم، اگر كمتر 

از ده تا گل زديم شما اسم ما را عوض كنيد.
نظرتان در مورد قهرماني چيست؟

ـ مطمئن باشيد كه ما با همين بچه هاي خاكي قهرمان مي شويم، چه رونالدو 
باشد چه نباشد...!

مرا  تيمور  مي كنم،  باز  را  مي شود، چشمهايم  بيشتر  سرگيجه ام  يواش  يواش 
باد مي زند، تلفن بدجوري شكسته و از سرم خون زيادي رفته است، مي پرسم، 
تيمورجان، چه شده، رونالدو آمد؟...، و جواب مي دهد، اين چه وقت غش كردن 
هم  اول  از  كردي،  قطع  را  آن  و  تلفن  روي  سرافتادي  با  مصاحبه  وسط  بود، 
نمي بايست روي رفاقت تو حساب مي كردم، بايد مي دانستم تو هم نفوذي تيمهاي 

ديگر هستي، اي خائن...!
راستي، اگر همسايه هايي كه بيرون ايستاده بودند و با تيمور كار داشتند، نبودند 
معلوم نبود چه بلايي سرم مي آمد، دستشان درد نكند كه مرا از زير دست و پاي 

تيمور بيرون كشيدند وگرنه اولين مصدوم اين تيم خودم بودم...!

وقتي
ب مي زند، 
تلفن كنم، 
ـ سلام آق

م

مي گيرم،
كنم؟...،
رم ي

داده آب  به 
م

خيلي اميدواريم كه تيم آقا
مسئو راستي، شما  برساند، 
با ولي اگر اجازه بفرمائيد 
قطع مي كند و مي گويد: اگ
را بازگو كنيد اشكالي ندار

و اختلاف سليقه هايي
مي دهيم، حالا اگر ز

نريماني اولين مصدوم!

كن  سرخ  مي شود  مگر  جان،  مامان  واي  اي 
از  را  ساز  ساندويچ  و  ظرفشويي  ماشين  و 
شوهرم  خواهر  كرد؟  حذف  جهيزيه  ليست 
اينها  فقط شش ماه پيش ازدواج كرده، همه 
نخواهم... مردم چه  را  اينها  اصلاً من  دارد.  را 
از پس  نتوانست  مي گويند؟ نمي گويند فلاني 
جهيزيه دختر يكي يكدانه اش بربيايد؟ شما كه 
بهتر  پس  بدهيد،  من  به  را  اينها  بايد  بالاخره 
با قرض و قوله هم كه شده، پول جور  است 

كنيد!

(1)(2) من  جهيزيه  نگران  شما  جان،  مامان 
كار  داده  قول  خودش  خدا  نباشيد. 
ازدواج  مي خواهند  كه  را  جوان هايي 
«سيامك.»  بگذاريد.  بيندازد.  راه  كنند 
چيزها  بقيه  بران،  بله  براي  بيايند  اينها 
آن  جهيزيه  شما  از  كه  من  مي شود.  جور 
بابا  الان  مي دانم  خودم  نخواستم.  چناني 
توقع  او  از  بتوانم  كه  نيست  شرايطي  در 
فقط مي خواهم  باشم. من  چنداني داشته 

كاري كنيد سيامك را از دست ندهم.
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تحت  شد  پخش  گزارشي  سيما  خبري  برنامه هاي  از  يكي  در  پيش  شب  چند 
عنوان مدّعيان دروغين. گزارشي بود از آشفته بازاري كه در ساليان اخير اعتقادات 
و احساسات ديني مردمان ديار ما را به سودا نشسته است و به يغما برده است. زن 
و مرد و پير و جوان از دامن كوه فرا مي  رفتند و در دهانه ي غاري شمع مي  افروختند 
و بعضاً در صفاي عوامي خويش جان و دل مي  سوختند. اين نمونه، مشتي از خروار 
است كه گاه به روشن كردن شمع در دهانه ي غاري مي  انجامد، گاه به بستن دخيل 
به شاخه ي درختي، گاه بر گرفتن شيره و صمغ از تنه ي درختي ديگر و گاهي تقديم 
نذورات در پاي صخره اي و بالاخره شايع ترين آن، انداختن عريضه و كاغذ نوشته اي 
در قعر چاهي. با ديدن آن صحنه كه از يكسو نماد سادگي و صفا و خوش باوري 
مردمان بود و از دگرسو رونق دكّان فريب و اغوا، با خود در اين انديشه فرو شدم 
كه اگر مثلاً ده پانزده سال پيش كسي از سر سوز و فهم ديني براين رفتارها خرده 
مي  گرفت و حركاتي شبيه آن را محكوم مي  كرد، خود پيشاپيش محكوم مي  شد كه 
بوعلي سينايي و ملاصدرايي  بايد دين  اعتقادات مردم مي ستيزد؟ مگر همه  با  چرا 
داشته باشند!؟ مگر همگان را ميسّر است كه تفقّه در دين كنند و احساسات مذهبي 
خويش را در ترازوي عقل تراز كنند!؟ و آنگاه نتيجه مي  گرفتند كه خواص را ديني 
است و عوام را آييني؛ بگذاريد موسي به دين خود رود و عيسي آيين خويش پاس 

دارد!
هرچند ديرهنگام، ليك جاي بسي شكر است كه بالاخره اين پرده از سلسله ي 
خرافه سازي و اسطوره پروري در دين تا حدودي برافتاده است و رسانه ي ملّي بدين 
رسالت فرهنگي خود متفطّن شده است كه نه تنها در اين مقوله بادي به توفان نبايد 

دميد، كه مي  بايد سدّي براين سيل ساخت.
سرخوشي ام دوشي بيش نپاييد كه در شب ميلاد امام حسين بن علي عليه السلام 
طبق معمول شاهد و شنواي ارجوزه حوالي مداحي شدم كه از شبكه ي ديگر سيما 
گودالي  يكي  هم،  كنار  در  كه  افتادم  كارگري  دو  آن  ياد  به  ناگاه  مي  شد.  پخش 
برمي كند و ديگري خاك برآمده را در همان گودال فرو مي  ريخت. وقتي از آن دو، 
علّت كار بيهوده شان را جويا شدند پاسخ برآمد كه: ما هر يك به وظيفه ي خودعمل 
مي  كنيم! مدّاح محترم در ميان اشعار مشعشع خود از جمله به عنوان ترجيع بند تكرار 

ستون  چهار  هم  گرفت،  خنده ام  هم  نجات حسين!»  كشتي  معصيتم  «دليل  مي  كرد: 
از شبكه ها آفرين گفتم! ديدم دو شب  به وظيفه مندي(!) هر يك  لرزيد و هم  بدنم 
پيش تر يكي از شبكه ها گودال را كنده است و امشب كارگران ديگر شبكه، همان 
گودال را پر مي  كند! حبذّا براين شعر و شاعر و مدّاح كه براي معصيت خويش و 
تعليمات تحريف  نيافته است! در  از حسين عليه السلام  امن تر  توجيه آن، كشتي اي 
شده ي مسيحيتّ، امروزه مسيح عليه السّلام چيزي جز فديه ي گناهان پيروانش نيست. 
آيين هاي عشاي رباّني و رسوم و سنتّ هاي نان و شراب و مراسمي از اين دست در 
مسيحيتّ، برآمده از همان اعتقاد نا اصيل است كه كشتي نجات مسيح را نه زورق 
توبه و انابه و پشيماني، بلكه محفل جرأت و جسارت در معصيت و راحتي خيال 
تفكّر، زير چراغاني  نماناد كه همان  پنهان  تيزبينان خواص،  بر  و  درگناه مي  پندارد 
حال  در  الناّس  عوام  فاهمه ي  در  او  عزاي  بيرق  تحت  و  عليه السلام  حسين   ميلاد 
نهادينه شدن است و اگر كس يا كساني اين زنگ خطر را امروز به صدا در مي  آورد 
بايدشان جدّي گرفت و شنود؛ به جاي آن كه متهمّشان كرد. چرا بايد براين عوارض 
ناروا نيز سالهاي متمادي ديگر بگذرد تا شوري اين آش، سرآشپزها را هم به فغان 
وادارد، آنگاه همه به صحنه درآيند و واويلا گويان گزارش خبري تهيهّ كنند كه: اين 

بار، مدّاحان غالي يا شاعران لاابالي!
اگر در آن روزها و شب هاي سالهاي پيش از اين، در كنار پاره اي اعمال صحيح 
و عبادات درست، رفتارهايي از قبيل انداختن نامه و عريضه در چاه ترويج نمي شد 
و يا لااقل از سوي خواص، محافظه كارانه به سكوت برگزار نمي گشت، امروز بازار 
مدّاحي براي ائمه عليه السلام پاي از مضمون و ريتم و آهنگ جاز و پاپ و رپ فرا 
نمي گذاشت و مقدسات ديني و ذوات مقدّسه ي دين درگير توصيف سازي و تشريح 

چشم و ابرو و ناز كمر نمي شدند.
كرد؛  جذّاب  قيمتي  هر  به  را  دين  بايد  كه  ناصواب اند  باور  براين  برخي 
از  را  شيپور  اينان  الي االله!).  قربةً  خاك  اسيران  (و  جوانان  براي  علي الخصوص 
سرگشادش مي  دمند. جذّابيتّ دين در ذات اصيل، شفّاف و دور از پيرايه  ي آن نهفته 
است. جوانان الگو و چهره هاي دين مدار مي  خواهند. اگر مردمان و جوانان، مدعياّن 
دين و بانيان تبليغ را در مرام علي  عليه السلام، عدالت جو و مهرورز و زهدگرا ببينند 
خود جذب دين مي  شوند. عجبا! عدل و مهر و زهد علي را وانهاده ايم و رنگي از 
آن به ردا و قامت نداريم، آنگاه كمبود آن را در نقل پاشي و زرافشاني شب ميلاد 
به جبران مي  نشينيم! به جاي آن كه مدح و ثنا و رثاي ائمه عليهم السلام را پاپيزه و 
رپيزه(!) كنيم، مضامين آن را پالوده و پاكيزه كنيم تا دوباره چند سال بعد شكوه از 

غاليان لاابالي سر ندهيم.

دخترك رنگين كماني!دخترك رنگين كماني!
نه جاي شما خالي و نه يادتان سبز. جمعه عصر بالاجبار رفتيم به اولين نمايشگاه 
مواد غذايي تهران. چرا؟ چون عيال مان ميهماني زنانه داشت و نمي خواستيم عينهو زگيل 

مزاحم شان باشيم!
خلاصه وقتي ديديم جلو نمايشگاه تابلو زده اند؛ ورود بدحجاب ها ممنوع، كلي ذوق 
كرديم، غافل از اين كه آن تابلو فقط دكور بوده است! حالا اين كه چرا برخي غرفه ها 
اصرار داشتند در كنار اجناس گران شان. چشم و ابرو و گردن و گوش و دهان مانكن ها 
(ببخشيد، فروشنده هاي شان) را عرضه كنند، ما كه نفهميديم، البته حس فضولي مان گل 
كرد و از دوشيزه رنگيني پرسيديم آن هم با خنده، كه چرا اين همه به خودش رسيده 
كه  هم هست!)  قلابي  فهميديم  خانه  آورديم  وقتي  (كه  پشمك  فروش  به خاطر  است، 
دوشيزه رنگين رخ افاضه فرمود؛ تميزي از ايمان است و زيبايي را هم بسياري از بزرگان 

سفارش كرده اند!

مرگ خوب است، براي همسايهمرگ خوب است، براي همسايه
اين كه  بهترش مي شود  تعبير  براي همسايه،  اما  اين كه گفته اند مرگ خوب است، 
مولاي متقيان ـ امير المؤمنين عليه السلام فرموده اند آن چه را كه براي خود نمي پسندي، 

براي ديگران هم نپسند!
جانم برايتان بگويد رفيق مان مي گفت دو سه روز پيش اداره ي ما ولخرجي كرد و براي 
ناهار چلو ماهيچه تدارك ديد. اما كاش تدارك نمي ديد، چون برخي از دوستان با حسن 

استفاده از كوپن  غذاي همكاراني كه نيامده بودند و با لطايف الحيلي ديگر. هر كدام دو 
سر دست چلو ماهيچه ي اضافي گرفتند و نتيجه اش اين شد كه به آنهايي كه دير مي روند 

ناهار، چلو ماهيچه نرسيد و كوبيده ها و ماهي هاي دو سه هفته پيش رسيد!
رفيق مان مي گفت؛ بيشتر همين هايي كه دو سه دست چلو ماهيچه خوردند و بردند از 
جمله همان هايي هستند كه هميشه دو قورت و نيم شان از اداره مان باقي است. رفيق مان 
كه اين را مي گفت ما به دو موضوع فكر مي كرديم؛ يكي اين كه مرگ خوب است براي 

همسايه، دوم هم اين كه خدا را شكر كه در اداره ما اين خبرها نيست!

توصيه هاي شش گانه انسانيتتوصيه هاي شش گانه انسانيت
اين داداش مان يك كاغذي را گذاشته زير شيشه ميزش كه حرف قشنگي را از رسول 
خدا(ص) نقل كرده، به اين مضمون: عمل به شش چيز را به من متعهد بشويد. من نيز 
براي شما بهشت را متعهد مي شوم. 1ـ دروغ نگوييد 2ـ به وعده اي كه مي دهيد عمل كنيد 
3ـ در امانت خيانت نكنيد 4ـ چشم خود را از حرام باز داريد 5 ـ شهوت خود را مهار 

كنيد 6ـ با دست و زبان خود گناه نكنيد.
جانم برايتان بگويد،  ما كه هر چه در وجود نازنين!! خودمان دقت كرديم ديديم به 
هيچ كدام از اين سفارش هاي ششگانه كه بهاي بهشت است، عمل نمي كنيم، خدا را شكر 

كه شما عمل مي كنيد و كيفش را هم خواهيد برد.
اصلاً بي خيال بهشت، داريم فكر مي كنيم اگر ما به همين سفارش هاي ششگانه عمل 
كنيم، روزگارمان عجب گل و بلبل مي شودها! خودمان كه هيچ، ملتي از جمله اطرافيانمان 

از وجودمان نفس مي كشند به راحتي!

دكتر محمدعلي فياض بخش

دليل معصيت!دليل معصيت!

حاشيه × متن
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اشاره:
برگيرنده  در  است  كتابي  عنوان  جوان)  (سياستمداران 
وارد  دوران جواني  در  كه  با سياستمدارانى  چندين گفتگو 
پيري  يا  ميان سالي  دوران  اينك  هرچند  سياست شده اند. 
براي  آنان  خاطرات  مطالعه  اما  مي گذارند،  سر  پشت  را 
از آنها  جواناني كه با اين چهره ها آشنايي دارند يا نامي 

شنيده اند، شايد خاطره انگيز باشد.
اين كتاب توسط آقاي عليرضا صلواتي تدوين شده و در 
سال 1386 توسط انتشارات موسسه اطلاعات وارد بازار 

نشر شده است.
در هر شماره گفتگويي از اين كتاب انتخاب و با تغييراتى 
به دوستداران جوان مجله تقديم مى شود. اميد كه مورد 

توجه قرار گيرد.
شماره  با  توانند  مى  كتاب  تهيه  براى  مندان  علاقه 

تلفن هاى 29993265 و 29993306 تماس بگيرند.

اشاره:
برگير در  است  كتابي  عنوان  جوان)  (سياستمداران 

فاطمه كروبىفاطمه كروبى

ميزان تحصيلات: حوزوى، دانشگاه تهران
شغل پدر: روحانى

شغل مادر:  خانه دار
همسر: مهدى كروبى
فرزندان :  چهار پسر

اشاره:
يك سال تماس ناموفق و يك تماس موفق. 
اولى با مسؤول دفتر و دومى با فرزند و تجربه 
ثابت مى كند كه هنوز رابطه خانوادگى جاى خود 

را به هيچ چيز ديگرى نداده است.
با  سال  يك  كروبى  فاطمه  با  ديدار  براى 
مسؤول دفتر او در تماس بودم و هيچ نتيجه اى 
جز «ان شااالله انجام مى شود» نگرفتم و تنها يك 
فاطمه  فرزند  كروبى»  آقاى  «حسين  با  تماس 
كروبى كافى است تا سه روز بعد قرار ملاقات 

با فاطمه كروبى گذاشته شود.
دبيركل مجمع اسلامى بانوان است. دفترش 
و  نموده  بنا  را  آن  خود  كه  است  ساختمانى  در 
آن  بر  ساختمان  ساخت  مدت  طول  در  خود 
امام  را وقف  نهايت هم آن  و در  نظارت كرده 

حسين(ع) كرده است.
حالتى  مى كند.  استقبال  بسيار  ورود  بدو  در 
به  مرا در طرح سؤالات  و همين  دارد  مادرانه 

اصطلاح جنجالى به چالش مى كشاند.

مهربانى  زاويه  از  را  چيز  همه  مى كند  سعى 
و  بنگرد،  است   مادرى  اوليه  اصل  كه  رأفت   و 
پاسخ  راه  همين  از  دقيقاً  هم  من  سؤالات  به 

مى دهد.
علاقه  بسيار  همسرش   ـ  كروبى  مهدى  به 
عكس  كه  است  حد  بدان  تا  علاقه  اين  و  دارد 
ديوار  به  اعلاء  خاتم  با  قابى  در  را  او  بزرگ 
همسر  گمانم  به  است.  كرده  نصب  دفترش 
اقتضاى  به  را  رئيس جمهور هم عكس شوهرش 
سمت حقوقى اش  و نه حقيقى اش  به ديوار خانه 
آقا»  «حاج  باشد.  كرده  نصب  دفترش  حتى  و 
اگر حاج آقا  را دليل همه پيشرفتها مى داند كه 
نبود، معلوم نبود او هم به كجا مى رسيد. هرچند 
خود نيز قابليت هاى فراوانى دارد. هرچه هست 
»همسر« است و رابطه «همسرى» حتى از رابطه 

«فرزندى» نيز برتر است.
***

*كى و كجا با سياست به معناى عملى آن آشنا شديد؟
** من از سال 1341، زندگى مشتركم را با آقاى 
با  مشتركمان  زندگى  طول  در  ما  كردم.  آغاز  كروبى 
كه  همان طور  بوديم.  مواجه  خاصى  نشيبهاى  و  فراز 
مى دانيد مبارزات حضرت امام و بحث انجمنهاى ايالتى 

و ولايتى هم از همان سال 1341 شروع شد.
*قبل از آن چطور؟ آيا با سياست آشنا بوديد يا نه؟

آن صورت  به  سياست  بحث  هم  چون  **اصلاً، 
مطرح نبود و هم سن من بسيار كم بود.

*چند ساله بوديد؟
**حدود 14 ساله بودم.

* يعنى 14 سالگى ازدواج كرديد؟ خيلى زود 
نيست؟!

تقريباً  دختران  زمان  آن  در  نه.  زمان  آن  **براى 
در اين شرايط سنى ازدواج مى كردند. به هرحال آغاز 
در  طلاب  بى رحمانه  كشتار  با  بود  همراه  ما  ازدواج 
مدرسه فيضيه توسط مأمورين رژيم شاه. آن زمان ما 

در قم زندگى مى كرديم.
يا  مى كرديد  زندگى  آقا  حاج  خانواده  *با 

مستقل بوديد؟
اليگودرز بودند و  **خير، خانواده آقاى كروبى، 
زندگى  قم  در  ما  بودند،  طلبه  زمان،  آن  ايشان  چون 
مى كرديم. اوايل سال 1342 بود كه امام اعلاميه اى را 
امام  مبارزه  آغاز  اعلاميه،  آن  صدور  و  كردند  صادر 
بود. يازدهم همان ماه بود كه مأمورين شاه به منزل امام 

حمله و او را دستگير كردند.
*منزل امام هم مى رفتيد؟

آقاى  و  كرد  پيدا  ادامه  مبارزه  هرحال  به  **بله. 
كروبى هم كه از شاگردان امام بودند و شيفته حقانيت 
امام شده بودند. و حوادثى كه براى آقاى كروبى پيش 
آمد، از زندان موقت گرفته تا تبعيد در گنبدكاووس كه 

ما هم بعد از مدتى آنجا رفتيم.
تأثير  تحت  شما  زندگى  واقع  در  *پس 

فعاليتهاى حاج آقا بود؟
تا  داشت  ادامه  شرايط  اين  هرحال  به  **بله. 
پيروزى انقلاب. ما شاهد شكنجه و به شهادت رسيدن 
روحانيون بوديم و اين خواه ناخواه اضطرابى را در ما 
راسخ  عزم  و  امام  مبارزه  ديدن  با  ولى  مى كرد  ايجاد 
ايشان براى پيروزى انقلاب، ما هم اميدوار مى شديم و 
با قدرت بيشترى راه را مى پيموديم و با اعتقادى كه به 
مرجعيت امام خمينى داشتيم تمامى مشكلات و موانع 

را پشت سر مى گذاشتيم.
* شما هم زندان بوده ايد؟

**خير. ولى مثل ساير خانمها تا آنجاكه در حد 
پيروزى  براى  بود،  جسمى ام  و  ذهنى  فكرى،  توان 
انقلاب تلاش مى كردم. مثلاً اعلاميه پخش مى كردم و 
تمامى  و  تحصن ها  در  آمدم،  تهران  به  كه  ازآن  بعد 
خانواده هاى  به  همچنين  مى كردم.  شركت  جلسات 
اما حفظ روحيه  از زندانيان سركشى مى كردم.  برخى 
فرزندانم و توجه به تربيت آنان در زمانى كه پدرشان 

نبود، مهم ترين وظيفه من بود.
*يعنى هم پدر بوديد و هم مادر!

كه  كروبى  آقا  پدر حاج  ديگر  از طرف  بله.   **
يكى از مبارزين سرسخت بودند، مدتى در زندان بودند 
و من به ملاقات ايشان مى رفتم و مدت يك سال و نيم 
هم به دماوند تبعيد شدند و كار من اين بود كه گاهى 
و  اوين مى رفتم  زندان  زندان قصر مى رفتم، گاهى  به 
گاهى هم به دماوند. به هرحال زندگى من، تلخى ها و 
شيرينى هاى زيادى داشت ولى به لطف خدا و از آنجا 
كه اين مسير، مسير حق بود، تلخى ها كمتر به مذاق ما 
ناخوشايند مى آمد و شيرينى ها را بيشتر حس مى كرديم 
و اثرات مثبت اين سختى ها در روحيه ما بسيار بيشتر 

از اثرات منفى آن بود.
*چه چيزى شما را به اين زندگى دلگرم مى كرد؟

**مشكلات اقتصادى خيلى زياد بود. فشار روى 
در  ما  با  مأمورين  برخورد  بود.  زياد  بسيار  خانواده 
زندانها، بسيار بد بود. بچه ها نمى توانستند پدرشان را 
در روز  دقيقه  پنج  از گذشت يك سال،  بعد  و  ببينند 
فشارهايى  كنند.  ملاقات  را  پدرشان  مى توانستند  عيد 
كه ساواك بر ما وارد مى كرد و اذيتها و آزارهايى كه با 
خانواده هاى زندانيان داشتند بسيار سخت و طاقت فرسا 
و هم  بود  مقدس  من  براى  هم  اين سختى ها  اما  بود. 
فكر  من  و  بود  داده  تحمل  و  صبر  من  به  خداوند 
اين  البته  مى كنم.  عمل  وظيفه ام  به  دارم  كه  مى كردم 
سختى ها مختص من نبود و خانواده همه زندانيان كه 
تعداد آنها حدود چهار هزار نفر بود با اين مشكلات 
مواجه بودند و همه آنها هم از روحيه خوب و بالايى 

برخوردار بودند.

زاويه از  را  چيز  همه  مى كند  سعى 
است مادرى  اوليه  اصل  كه  رأفت   و 
همين از  دقيقاً  هم  من  سؤالات  به 

و ل و

مى دهد.
بس همسرش   ـ  كروبى  مهدى  به 

سياستمداران جوانسياستمداران جوان

اگر انسان در خانواده برنامه ريزى 
و نظم نداشته باشد در جامعه هم 
نمى تواند منظم و با برنامه ريزى 

صحيح ظاهر شود
و  اميد  هزار  با  كه  ساله اى  چهارده  *دختر 
تصور  اصلاً  احتمالاً  مى رود،  شوهر  خانه  به  آرزو 
شما  آيا  نمى كرده.  را  پرتلاطمى  زندگى  چنين 
مى كرديد  پيش بينى  را  مشكلات  و  مسائل  اين 
مشكلات  اين  مقابل  در  انرژى  و  پتانسيل  چه  با  و 

مى ايستاديد؟
مى گيرم،  شاهد  را  خدا  است.  جالبى  **سؤال 
مهم ترين عاملى كه باعث شد صبر و شكيبايى من در 
تحمل مشكلات بيشتر شود و با تمام قوا بتوانم با اين 
مسائل روبرو شوم، توجه بسيار بالاى آقاى كروبى به 

خانواده و اهميتى كه ايشان به خانواده مى دادند، بود.
*آقاى كروبى را قبل از ازدواج مى شناختيد؟

**خير، ما فقط همشهرى بوديم.
*اگر پيش بينى مى كرديد كه ازدواج با آقاى كروبى، 

اين همه مشكلات دارد، تن به اين ازدواج مى داديد؟
چون  شوم.  پشيمان  كه  نيامد  پيش  وقت  **هيچ 
نسبتاً  و  مؤمن  متدين،  خانواده اى  ايشان،  خانواده 

پولدارى بودند.

قسمت اول
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*به خاطر پولشان كه با ايشان ازدواج نكرديد؟
**خير، بيشتر به دليل اينكه خانواده اى مذهبى و 
محترم بودند. من يكدفعه وارد خانواده اى مبارز شده 
داشت  را  خود  خاص  مسائل  و  مشكلات  كه  بودم 
ولى برخورد اين خانواده و حمايتى كه در زمينه هاى 

مختلف از من مى كردند، به من روحيه مى داد.
*فرصت كرديد، عاشق آقاى كروبى شويد؟

ولى  نباشد،  كردنى  باور  جوانان  براى  **شايد 
بعد  به  جايى  يك  از  مى رود،  را  مسيرى  وقتى  انسان 
عاشق مى شود. و من آنقدر عاشق آن زندگى، آن راه و 
روش و آن سختى ها بودم كه همه چيز برايم حل شد. 
شايد تنها مسأله اى كه به آن فكر مى كردم، زندانى بودن 
آقاى كروبى بود. مهم ترين مسأله براى زندانى اين است 
كه خانواده اش به او روحيه دهند و مشكلات و مسائل 
خانوادگى را به زندان نكشند. من از كسانى بودم كه به 
دليل اينكه از روحيه بالايى برخوردار بودم، هميشه در 
زندان و در ملاقاتهايم با آقاى كروبى گونه اى وانمود 
هيچ  مطلقاً  و  است  آرامش  در  چيز  همه  كه  مى كردم 
در  كروبى  آقاى  آرامش  چون  ندارد،  وجود  مشكلى 

زندان به مراتب مهم تر از آرامش خودم بود.
همين  نبوديد،  كروبى  آقاى  همسر  *اگر 
موقعيت  يعنى  هستيد؟  الآن  كه  مى شديد  چيزى 

شما همين بود.
خواست  صورت  آن  در  كه  بگويم  **نمى توانم 

خدا چه مى شد.
*فكر مى كنيد بيشتر تحت تأثير آقاى كروبى 
به اين  يا رسيدن  در اين موقعيت قرار گرفته ايد 

موقعيت نتيجه تلاشهاى خودتان است؟
اما  برخوردارم.  بالايى  و  از روحيه خوب  **من 
بايد بگويم كه اگر در آن زمان، رشد و شكوفايى داشتم 
و از روحيه بالايى برخوردار بودم، بخش اعظم آن را 
به  نسبت  آقا  حاج  كه  هستم  اهميتى  و  توجه  مديون 

خانواده داشتند.
داشتيد؟  استقلال  فعاليتهايتان  در  چه حد  *تا 
يعنى مى خواهم بدانم كه شما به عنوان يك زن، 
به خاطر يك مرد به اين موقعيت دست يافتيد و يا 
فعاليتهاى  و  تلاشها  به خاطر  مى تواند  زن  يك  نه، 

خودش به موقعيتى خوب برسد؟
**زن بايد به اين باور برسد كه خودش مى تواند 
عامل پيشرفت خودش باشد. من تمام مسائل اقتصادى 
خانه را حتى زمانى كه حاج آقا حضور دارند هم به 
تنهايى كنترل مى كنم. من زنى نبودم كه خودم را فقط 
به چارچوب خاصى منحصر كنم و احساس مى كردم 
كه براى ساختن زندگى بهتر، بايد تلاش كنم. در يك 

كلام تمام مسؤوليت اقتصادى منزل برعهده من بود.
*پس حاج آقا چه مى كردند؟

در  و  بودند  دبير  آقا  حاج  كه  مى دانيد  **حتماً 
همچنين  مى كردند.  تدريس  مختلف  دبيرستانهاى 
محيطى  مى كردم  تلاش  من  و  مى رفتند  هم  دانشگاه 
فراهم كنم كه مسائل و مشكلات ايشان در خانه كمتر 
وقتى  برسند.  دانشگاهشان  و  به درس  بتوانند  و  باشد 
من مى ديدم كه ايشان با تمام وجود در جهت رفاه و 
آسايش ما تلاش مى كند من هم سعى مى كردم محيط 

خانه را براى ايشان آرام و امن نگه دارم.
و  منزل  امور  انجام  به  شما  *فعاليتهاى 

تلاشهايتان در خانه منحصر مى شد؟
مى كردم،  هم  كار  مى خواندم،  هم  درس  **خير، 

خياطى هم مى كردم.
را  كارها  اين  همه  كه  داشتيد  وقت  *چطور 

انجام دهيد؟
**وقتم را تنظيم مى كردم.

*معمولاً مى گويند، خانمها يا بايد در خانه كار 
بكنند يا بيرون از خانه؟

**اگر برنامه ريزى صحيح وجود داشته باشد، هر 
در  انسان  اگر  به طوركلى  است.  امكان پذير  آنها  دوى 
خانواده برنامه ريزى و نظم نداشته باشد در جامعه هم 
نمى تواند منظم و با برنامه ريزى صحيح ظاهر شود. من 
معتقدم كه داشتن برنامه بسيار مى تواند به انسان كمك 

كند، مى تواند چارچوب زندگى را تنظيم كند.
*بعد از پيروزى انقلاب، از سوى دولتمردان، 
داشته.  وجود  زنان  حوزه  به  مختلفى  نگاههاى 
فعاليت  به  فقط  بايد  زنان  كه  بودند  معتقد  بعضى 
در خانه بسنده كنند و هر چه پيش رفتيم، نگرشها 
تغيير پيدا كرد و منجر شد به اينكه زنان بايد بيشتر 
در عرصه جامعه حضور پيدا كنند. نظر شما راجع 

به اين تغييرات چيست؟
**آقاى كروبى يكى از معدود روحانيونى هستند 
فعاليتهاى  در  چه  را  خانم شان  انقلاب  اوايل  در  كه 
اجتماعى و چه در فعاليتهاى سياسى حمايت مى كردند 
آقاى  شدند.  قائل  ارزش  فعاليتها  اين  براى  حتى  و 

كروبى در اين عرصه ها همراه و پشتيبان من بودند.
*چگونه؟

انقلاب  از  من  كه  سختى هايى  ديدن  با  **ايشان 
متحمل شده بودم، بعد از انقلاب به من اعلام كردند، 
در  كه  داريد  را  اين  توان  شما  مى كنم  فكر  من  كه 
كارهاى اجتماعى وارد شويد. پس اگر خواست ايشان 
و حمايت ايشان نبود، شايد من حتى امروز نمى توانستم 
اين مطالب را خدمت شما عرض كنم. و بايد بگويم از 
زمانى كه نماينده مجلس بودم (باتوجه به اينكه نماينده 
يا زمانى كه  مجلس استقلال خاص خودش را دارد) 
يا 16 سالى كه معاون درمانى و  معاون وزير بودم و 
دارويى بنياد شهيد بودم تا همين زمان شايد كمتر پيش 
آمده باشد كه من كارها و برنامه هايم را با آقاى كروبى 

در ميان نگذاشته باشم.
*تا به حال اتفاق افتاده كه ايشان از شما انتقاد كنند؟

موضعى  مجلس  در  من  كه  شده  گاهى  **بله. 
سياسى داشته ام و ايشان از من انتقاد كرده اند كه اين 
را  مطلبى  مصاحبه  يك  در  يا  بود.  تند  خيلى  موضع 
گفته باشم كه خوشايند شخص ايشان يا حتى خوشايند 
ولى  كرده اند.  انتقاد  من  از  ايشان  و  نباشد  هم  جامعه 

 1359 سال  از  كه  هستم  خانمهايى  از  من  به طوركلى 
را  اجتماعى  سنگين  كارهاى  و  كردم  كار  به  شروع 
ايشان  اما  داشته ام  هم  اشتباهاتى  مطمئناً  و  پذيرفتم 
حق  به  گذشته اند.  اشتباهات  اين  كنار  از  بزرگوارانه 
مسائل  مى كردند،  مطرح  من  با  را  مسائل  هم  هميشه 
اجتماعى  فرهنگى  سياسى و قانونى را. من هم هيچ 
با ايشان انجام نداده  وقت برنامه اى را بدون مشورت 

و نمى دهم.
را  كروبى  آقاى  هم  خيلى  اينكه  مثل  *ولى 
گل  پشت  را  ايشان  عكس  چون  نداريد،  دوست 

مخفى كرده ايد؟ 
**به خاطر اينكه شما مى خواستيد عكس بگيريد، 
گل را اينجا گذاشتم، وگرنه جاى اين گل اينجا نبوده. 
اتفاقاً من هميشه، در طول اين 27 سال، عكس آقاى 

كروبى را در دفتر كارم داشتم. [مى خندد]
*چرا؟

**چون ايشان را حامى خودم مى دانم.
خانم  شما  نبودند  كروبى  آقاى  اگر  *يعنى 

فاطمه كروبى نمى شديد؟
**بعيد است، چون اين حمايت شوهر است كه 
مى تواند زنى را به جايى كه علاقه دارد و به باورش 
برساند. حمايت پدر، خانواده و همسر، مهم ترين نقش 
به  خودباورى  مى كنند.  بازى  خانمها  پيشرفت  در  را 
صورت بالقوه در خانمها هست ولى بسيارى از عوامل  
برسد و  به آن خودباورى  نمى گذارند كه زن  افراد  و 

استقلال فكرى پيدا كند.
*در مورد شما، نقش ايشان چگونه بود؟

**ايشان مرا به خودباورى رساندند، چون اعتماد 
به نفس را در من تقويت كردند.

*شما فرموديد كه هميشه با حاج آقا مشورت 
مى كنيد، عكس اين قضيه هم اتفاق مى افتد؟

**معمولاً آقايان كمتر با خانمها مشورت مى كنند.
*چرا؟

**شايد بتوان گفت به دليل همان تفكر مردسالارى 
كه در جامعه ما حاكم است.

**و شما در مبارزه با آن كارى نكرديد؟
اين مسأله كم و بيش در خانه ما هم  **بالاخره 
ديده مى شود. حاكميت مردها در كشور ما حاكم است، 
وجود  بالاخره  ولى  شدت  آن  به  نه  هم  ما  منزل  در 

دارد.

*فرصت 
كرديد، عاشق 
آقاى كروبى 

شويد؟
**انسان وقتى 

مسيرى را 
مى رود، از يك 
جايى به بعد 
عاشق مى شود

ادامه دارد
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اشاره:
مصاحبه خود را با كسي انجام مي دهم كه به گفته خودش براساس برخي 
اما علي رغم آن،  در جشنواره خوارزمي نشده،  رتبه  ناداوري ها موفق به كسب 
رتبه هاي بسياري در سطح استان كسب كرده است. «اميراعلم صحتي» همانند 
صدها مخترع ديگر به دليل سكونت در مناطق محروم و كم توجهي مسئولين 
نسبت به آنان نتوانسته در سطح كشور آن طور كه شايسته اوست بدرخشد. 
هدف از مصاحبه جوانان امروز با اين مخترع اين است كه شايد با معرفي اين 
بروز استعدادهاي وي گردد و به اين  مخترع جوان و آينده دار بتواند زمينه ساز 
اميد كه هيچ زماني در هيچ منطقه محرومي انسان با استعدادي نباشد كه به 

دليل برخي مشكلات، استعدادهايش نهفته باقي بماند.
ـ لطفاً خودتان را معرفي كنيد.

رشته  در  حاضر  حال  در  درگز.  از   1369 سال  متولد  هستم،  صحتي  اميراعلم 
رياضي ـ فيزيك و در مقطع پيش دانشگاهي تحصيل مي كنم.
ـ اولين طرحتان كه به نتيجه رسيد، چه نام داشت؟

اولين طرح من ضدزنگ بي رنگ بود كه آن را در سال اول راهنمايي ساختم.
ـ انگيزه تان از ساخت اين ضدزنگ چه بود؟

زماني كه اين طرح را ساختم هيچ آمادگي در مورد اختراع نداشتم. آن موقع ها 
يك دوچرخه داشتم كه بسيار به آن علاقه مند بودم. براثر زياد شسته شدن، دوچرخه  ام 
زنگ زد و خواستم كه از ضدزنگ هاي موجود در بازار استفاده كنم كه ديدم رنگ 
ماتي دارد و زيبايي چرخم را از بين مي برد. به اين فكر افتادم كه يك آزمايشگاه خيلي 
كوچك در منزل براي خودم راه اندازي كنم. با حداقل امكانات توانستم ضدزنگي 
بسازم كه طرح خيلي خوبي نداشت و از لحاظ كيفيت هم،  از كيفيت چندان مطلوبي 
به  تا توانستم آن را  نبود. به مدت چهار سال براي اين طرح كار كردم  برخوردار 

بالاترين كيفيت و بهترين صرفه اقتصادي برسانم.
ـ لطفاً در مورد انگيزه تان از ساخت بخاري آبي بگوييد.

اختراع بخاري آبي را در سال دوم دبيرستان انجام دادم. فكر كنم سال 84 بود 
كه گاز درگز قطع شد، آن هم در اوج زمستان و بدون هيچ هماهنگي و اطلاع   قبلي. 
در سطح شهر مردم با مشكل زيادي روبه رو شدند چون نفت به آن اندازه نبود و 
بخاري هاي نفت سوز به آن صورت يافت نمي شد. به همين خاطر بود كه من خواستم 
يك طرحي را بسازم كه حداقل بتوانم مشكل را حل كنم. چون ديدم كه مردم ايران 
روي مخازن نفت و گاز زندگي مي كنند و با اين مشكل روبرو مي شوند ديگر هيچ 

نيست زيرا قيمت نفت و گاز در آن جا سرسام آور  از دوستان خارجي مان  توقعي 
است، به همين خاطر اين اختراع را به انجام رساندم.

به طور متوسط هزينه هر اختراع چقدر تمام مي شود و چه شخص و يا 
ارگاني آن را مي پردازد؟

هيچ ارگاني من را حمايت نكرد. يعني من پيگيرش شدم و اكثراً قول هاي خيلي 
خوبي دادند آن هم از سوي ارگان هاي دولتي بسيار معتبر، ولي بعد از مدتي كاملاً 
حرفشان را انكار كردند. از لحاظ هزينه، يك نمونه ي آزمايشگاهي اين طرح مساوي 

با يك دوم هزينه ي ضدزنگ هايي است كه به توليد انبوه در بازار رسيده است.
ـ تاكنون در چند مسابقه شركت داشته و چه مقام هايي كسب كرده ايد؟

سه بار در جشنواره جوان خوارزمي شركت كردم كه هر سه بار هم رتبه ي استاني 
داشتم. يك بار مخترع برتر استان شدم و در بقيه موارد هم رتبه ي برتر داشتم. چون 
داوري جشنواره ي جوان خوارزمي  در سطح استان به شدت ضعيف بود، نتوانستم به 
مرحله كشوري راه پيدا كنم. من شخصي را مي شناسم كه طرحش به جشنواره جوان 
خوارزمي راه پيدا نكرد ولي همان طرح با همان مشخصات در مسابقات جهاني رتبه 
آورد. غير از آن در جشنواره ي مخترعين بسيجي در دهمين مجمع شركت كردم كه 

توانستم رتبه  ي برتر در كشور را كسب كنم.
ـ اگر اختراع شما را كشورهاي ديگر بپذيرند، آيا حاضريد طرحتان را در 

اختيار آنها بگذاريد؟
كلاً مخترع يك چهره ي جهاني است؛ يعني فردي كه يك اختراع مي كند محدود 
به يك كشور يا يك شهر نمي شود و مسلماً آن اختراع متعلق به همه ي دنياست و 
در هر جاي دنيا بخواهد كار كند مي تواند. نظرم بر اين است كه بتوانم طرحم را در 
داخل كشور خودم به نتيجه برسانم، ولي اگر نتوانم از اين طريق وارد بشوم از هر 

طريق  ديگري كه بشود اين كار را مي كنم.
ـ چه خواسته اي از مسئولين داريد؟

اكثر  متأسفانه  بدهند.  بها  به مخترعين  بيشتر  اين است كه  خواسته ي اصلي من 
مخترعين مشكلات مالي دارند و بعد از آن مشكل سربازي و بعد از آن هم مشكل 
كنكور و مهم ترين چيزي كه من در هر مصاحبه اي گفته ام اين است كه دانشگاه هاي 
ما را اصلاح كنند، چون مخترع تئور ي پرداز نيست، كسي است كه در عمل قدرت 
دارد و اگر در خود آن دانشگاه هم بخواهد كار كند، مسلماً در ترم دو يا سه عذرش را 

مي خواهند. در واقع تئوري پردازها در زمينه ي عمل زياد قدرت ندارند كه بخواهند كار كنند.
ـ بهترين و بدترين لحظه ي زندگي شما؟

بهترين لحظه ي زندگي من، زماني بوده كه در يك جشنواره مقام آوردم و توانستم 
ياد و خاطره خانواده ام و پدر خدا بيامرزم و شهرم را زنده كنم.

بدترين خاطره ام نيز اين بوده كه قولي را از يك مسئولي مي گرفتم و آن را بعد 
از مدتي انكار مي كردند.

ـ هيچ وقت نااميد شده ايد؟
نه، اگر نااميد مي شدم به اين جا نمي رسيدم.

ـ در زمان بيكاري چه كار مي كنيد؟
زمينه  اين  در  كه  مقالاتي  از  و  اينترنت  تو  بروم  مي كنم  سعي  مي كنم،  مطالعه 

هست، استفاده كنم.
ـ در بين دوستان به چه نامي معروف هستيد؟

اكثراً به من مخترع مي گويند. (با خنده)
ـ بزرگترين آرزويي كه به آن دست يافته ايد چيست؟

هنوز به بزرگترين آرزويم دست پيدا نكرده ام ولي بزرگترين آرزويم اين است كه 
بتوانم يك سنگي را از سر راه همه ي انسانها بردارم.

ـ پيامي براي جوانان داريد، بفرماييد.
دست كم  اصلاً  را  خودشان  كه  است  اين  باشم  داشته  مي توانم  كه  پيامي  تنها 

نگيرند چون مسلماً مي توانند كارهاي بسيار بزرگي انجام دهند.
ـ صحبت پاياني؟

تشكر مي كنم از همه ي دوستانم كه من را در اين كار ياري كردند، همچنين از 
آقاي خوشكاران كه اين فرصت را به من داد كه 
بتوانم صحبت بكنم و حرف دلم را با هموطنان 

خوبم بزنم.
تلاش هاي  از  جا  همين  در  دارد  جا  نكته: 
آقاي پيمان رمضانپور كه من را در تهيه ي اين 

گزارش ياري كردند تشكر كنم. 
افتخاري  خبرنگار  ـ  خوشكاران  ايمان 
رمضانپور  پيمان  همكاري  با  امروز،  جوانان 

ـ درگز

جوانان 
موفق

بدقولى مسوولانبدقولى مسوولان
بدترين خاطرهبدترين خاطره

 من است ! من است !

گفتگو با «اميراعلم صحتي» ـ مخترع ضدزنگ بي رنگ
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كامي نت

انجام عمليات ديگر در هنگام نصب ويندوز
سراغ  به  ناخواسته  يا  گاهي خواسته  از  هر  كاربران  كليه  كه  كارهايي  از  يكي 
آن مي روند، نصب نسخه هاي مختلف ويندوز است. به ديد بسياري از افراد، نصب 
ويندوز يك پروسه خشك و تكراري است و در هنگام نصب آن تنها مي توان صبر 
كرد تا كار به اتمام برسد. اما شايد برايتان جالب باشد كه بدانيد در هنگام نصب 
ويندوز و عبور از مرحله اوليه، شما مي توانيد در حين نصب به گشت و گذار در 
محيط   CMD  هم بپردازيد! اين كار وقتي بسيار به كمك شما مي آيد كه به فرض 
هنگام نصب از شما درخواست شماره سريال شود و شماره سريال داخل فايل متني 
داخل خود  CD  نصب ويندوز باشد، با استفاده از اين روش مي توانيد همان موقع 
بود  قادر خواهيد  همچنين شما  بخوانيد.  را  و سريال  كرده  باز  را  متني خود  فايل 
فايل هاي  exe  را نيز اجرا كنيد، بدين معني كه به هنگام نصب ويندوز شما مي توانيد 

نرم افزارهاي جانبي را نيز به شكل همزمان بر روي سيستم خود نصب كنيد.
براي اين كار:

پس از عبور از مراحل اوليه و انتخاب درايوها و رستارت سيستم، شما مي توانيد 
با فشردن دو كليد  Shift  و   F10  به شكل همزمان  وارد محيط  CMD  شويد.

با استفاده از اين محيط كليه عمليات اجرايي فوق را مي توانيد صورت دهيد.
 

CD  رايت800 مگابايت و بيشتر بر روي
 700 از  حجمش  كه  داريد  برنامه  يك  مثلاً  كه  باشد  آمده  پيش  برايتان  شايد 
و  باشد.  بيشتر  مگابايت 
مي خواهيد آن را رايت كنيد. 
مواقع مي بايست آن  اين  در 
كه  كنيد  فشرده  را  برنامه 
برنامه  باز هم آن  البته شايد 
اين  با  تو سي دي جا نشود. 
روش شما  مي توانيد بر روي 
سي دي هاي معمولي حتي تا 
1 گيگا بايت اطلاعات ذخيره 
ببينيد  مي  بايست  ابتدا  كنيد. 
  over burning  رايتر شما
ساپورت مي كند يا نه. براي 
تست اين كار مراحل زير را 

دنبال كنيد.
ابتدا به برنامه  Nero  رفته و سپس كليدهاي تركيبي  Ctrl + R  را فشار دهيد. 
تو اين پنجره ببينيد كه در قسمت  Recorder information ، رو به روي عبارت 
نه. اگر عبارت ساپورت  يا   Over burn  عبارت  supported  نوشته شده است 

نوشته شده باشد شما مي توانيد از اين ترفند استفاده كنيد.
 حال به منوي  File  رفته و قسمت  preferences  رو انتخاب كنيد، سپس در 
فعال    enable over burn  عبارت كه  كنيد  دقت    Expert features  قسمت

باشد. در زير همين گزينه مقدار مجاز  over burn  را به دقيقه مشخص كنيد. 
 Multi  را انتخاب كنيد و در قسمت  New  رفته و گزينه  File  حال به منوي
  Burn  را انتخاب نماييد. سپس در قسمت  session   No Mutt  گزينه  session

عبارت  Write Method  را به  Once   Disc at  تبديل كنيد. 
حال مي توانيد سي دي خود را رايت كنيد، مقدار رايت هم بستگي خيلي زيادي 

به رايتر دارد.
 

نجات  CD  خش دار با خميردندان!
 CD  يا  DVD  مورد علاقه شما ديگر كار نمي كند؟ دستگاه صداي عجيبي از 
خود مي دهد و يا مدت زيادي طول مي كشد تا بتواند محتويات داخل آن را اجرا 
كند؟ يا ممكن است در سطح زيرين خش هاي زيادي مشاهده شود؟ در اين حالت 
چاره چيست؟ آيا بايد از خير استفاده مجدد از  CD  يا  DVD  خود بگذريد يا راه 
  CD  ،بهتري نيز وجود دارد؟ در اين ترفند قصد داريم با استفاده از يك روش جالب

خش دار خود را نجات دهيم و آن را مجدداً قابل استفاده نماييم.
احتياج  نرم   دندان و يك دستمال   به خمير  تنها  پوليش كردن  براي  راه حل: 
داريد. كمي خميردندان را روي دستمال و يا پارچه پخش كنيد و سپس در حالت 

از چند حركت  تنها پس  بايد  كنيد.  پوليش  با دستمال  را  دايره اي صفحه خش دار 
با آب  را    CD  ،رفتند بين  از  هنگامي كه خش ها  باشيد.  نتايج  اولين  بتوانيد شاهد 

بشوييد و آن را با دستمال يا پارچه اي كه بدون كرك باشد، پاك و خشك كنيد. 
  backup  شما دوباره اجرا شد، بهتر است سريعاً يك  CD  كپي اضافي: اگر
از آن تهيه كنيد. اگر داراي يك   Audio CD  و يا فيلم   DVD  مي باشيد براي كپي 
يا دي وي دي هاي  و  براي سي دي  كنيد.  استفاده  نظر خودتان  برنامه مورد  از  كردن 
اين  مي كنيم.  معرفي  را    unstoppable Coper   Tool  نرم افزار شما  به  فايلي، 

نرم افزار را مي  توانيد در سايت زير دانلود كنيد:
www.pcwelt.de/doenloads/tools-utilities/sonstiges/407801/index.html

اين نرم افزار اين شانس را به شما مي دهد كه حتي در صورتي كه مديا به سختي 
قابل خواندن باشد، فايل هاي خود را نجات دهيد.

 ( PCWorldIran  به نقل از) 

بهينه سازي سرعت رم
از  مي توانيد  كرد،  خواهيم  معرفي  شما  به  اكنون  هم  كه  ترفندي  از  استفاده  با 
حداكثر سرعت موجود در رم خود استفاده كنيد. در نتيجه مي توانيد سرعت ويندوز 
خود را تا حد زيادي بهبود ببخشيد. لازم به ذكر است، اين ترفند بر روي رم هاي 

512 قابل اجراست.
  Properties  راست كليك كرده و  My computer  براي اين كار بر روي

را انتخاب كنيد.
قسمت  در  و  برويد    Advanced  بخش به  بالايي  سربرگ هاي  از  سپس 

 Perfomance  گزينه  settings  را بزنيد.
  Change  گزينه  memory   Virtual  و در قسمت  Advanced  حال از زبانه

را بزنيد.
 No paging  گزينه  Paging file size for selected drive  سپس در بخش

file  را فعال كرده و پس از زدن دكمه  Set  پنجره ها را  OK  كرده و خارج شويد.

موبايل
حكايت زنگ ساعت گوشي هاي موبايل

از  بيدار شدن  باشد كه صبح زود قصد  آمده  پيش  نيز  براي شما  است  ممكن 
خواب را داشته باشيد و براي بيدار شدن بخواهيد از ساعت گوشي تان استفاده كنيد. 

داشته  آزار  مردم  دوست  تعدادي  اگر  اما 
در  زيرا  مي كند!  فرق  اندكي  قضيه  باشيد، 
ممكن  گوشي  گذاشتن  روشن  صورت 
بي موقع  تماس  يا    SMS  وسيله به  است 
دوستانتان از خواب بپريد. به همين خاطر 
را  گوشي  وسيله  به  شدن  بيدار  قيد  شايد 
بزنيد! اما اصلاً جاي به نگراني نيست چون 
يك  با  و  است  ساده  بسيار  كار  اين  چاره 

ترفند كامي نتي قابل حل!
گوشي هاي  كليه  در  موجود  ساعت 
نوكيا، سوني اريكسون و سامسونگ و اكثر 
از  متفاوت  نوعي  به  همانند،  گوشي هايي 

سيستم عامل دروني گوشي عمل مي كند.
پيش  را  است ساعت خود  كافي  شما 
را  بيداري  زنگ  و  كنيد  تنظيم  خواب  از 
انتخاب كنيد، سپس با خيال راحت گوشي 

را خاموش كنيد و بخوابيد. گوشي در همان حالت خاموش زنگ زده و شما را از 
خواب بيدار مي كند.

جالب تر اينكه اگر نخواهيد گوشي را خاموش كنيد، مي توانيد گوشي را در حالت 
بي صدا  Silent  قرار دهيد و لرزاننده آن را هم خاموش كنيد  سپس ساعت را تنظيم 

كنيد و مطمئن باشيد در زمان تعيين شده با صداي بلند زنگ خواهد زد.
با  هم  شوخي هايي  مي توانيد  ترفند  اين  وسيله  به  گاهي  مسأله،  اين  از  جدا 
دوستانتان بكنيد. به فرض در سر كلاس درس، بر روي گوشي دوستتان كه در حالت 

 Silent  هم هست زنگ ساعت قرار دهيد ... از من نشنيده بگيريد!!

Caminet_mr18@yahoo.com

اميرسرتيپ زاده
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ارمغان زمان فشمىگزارش

مدت ها پيش، از همان وقتى كه شنيده بودم پسر يكى از آشنايانمان كه به 
خوراك خاصى حساسيت داشته، مقدار زيادى از آن را خورده، به طورى كه 
بدهد،  دست  از  را  خود  بينايى  بوده  نزديك  حتى  و  كرده  ورم  تمام صورتش 
تصميم گرفتم اين گزارش را تهيه كنم. «غول سربازى» براى بعضى ها آن چنان 
وحشتناك به نظر مى رسد كه حاضرند با به خطر انداختن سلامتى خودشان هم 
شايد  تا  مى كنند  كارى  هر  آنها  بورزند.  اجتناب  آن  با  رويارويى  از  شده،  كه 
مشمول يكى از ماده ها و تبصره هاى قوانين معافيت از خدمت سربازى شوند. 
به آن  نداريم، شايد روزى ديگر  اين قضيه كارى  به «چرايى»  اين گزارش  در 
پرداختيم كه چه عوامل و شرايطى باعث مى شوند بعضى جوان ها تا اين حد از 
دوران سربازى فرارى باشند اما امروز به «چگونگى» اين قضيه مى پردازيم، يعنى 
بررسى راهكارهاى من درآوردى اين طور جوان ها براى احراز شرايط معافيت! 
حتماً براى شما هم جالب خواهد بود اگر بدانيد بعضى ها با چه ترفندها و لطايف 

الحيلى، قصد شانه خالى كردن از زير بار دو سال پوتين پوشيدن را دارند!
به همين سادگى!به همين سادگى!

اولين سوال را از برادر خودم «محمدرضا» مى پرسم: «تا حالا ديده اى كسى 
براى نرفتن به سربازى، كار خطرناكى انجام داده باشد؟»

 «يكى از همكلاسى هاى دوران دبيرستانم! پدرش به او گير مى داد كه زودتر 
براى اعزامش اقدام كند، او هم براى اين كه پدرش را بترساند تا دست از سر او 

بردارد، قرص برنج خورد اما به درمانگاه نكشيد و فوت كرد!»
 «به همين سادگى؟»

بد  كه  حالش  سادگى!  همين  «به   
نمى خواهم  مى گفت  مدام  بود،  شده 

بميرم اما...»
جوان  كه  نمى شود  باورش  آدم 
سال  دو  از  ترس  خاطر  به  برومندى، 
سختى كشيدن، خودش را به كشتن داده 
و از چندين سال عمر مفيد محروم كرده 
مى آورم  ياد  به  را  تكه پرانى هايى  باشد! 
در  اما  بودم  خنديده  شنيدنشان  با  كه 

كه  داشتند  تلخى  واقعيت  از  نشان  واقع، 
«من  شود:  ختم  جاهايى  چنين  به  مى تواند 
سربازى  خير،  نه  سربازى؟  خدمت  بروم 
بايد بيايد خدمت ما!!»، «دوست ندارم بروم 
سربازى، چون كش شلوارش پايم را اذيت 

مى كند!»
تالار  در  را  سوالم  مى رسد  فكرم  به 

گفتمان و بلاگ 
 www. armaghanline. blogfa. com
كه  بدهند  نظر  بيايند  ملت  تا  كنم  مطرح 
شاهد چه ابتكاراتى براى فرار از كش آزار 

دهنده شلوار سربازى بوده اند!
ابتكار عمل خطرناكابتكار عمل خطرناك

ساله   32 من  «عموى  مى گويد:  «سلى» 
وقتى  نرفته.  سربازى  به  هم  هنوز  و  است 
مى گويد  نمىروى،  چرا  مى پرسيم  او  از 
قانونى مى آيد و عده اى عفو  هر سال يك 
آنها  جزو  هم  من  شايد  منتظرم  مى شوند، 
كه  كرده  هم  مختلفى  كارهاى  البته  شدم! 
نمى گويم! ولى آثار تصادفش باقى مانده و 

سرش بدجورى زخم شده!»
باز هم از خودم مى پرسم يعنى طرف، 

ابتكار  راه  در  است  ممكن  كه  نكرده  فكر  موضوع  اين  به  هم  لحظه  حتى يك 
عملش، از بين برود؟!

بعضى ها از كارهايى با ريسك كمتر استفاده مى كنند، مثلاً «سامان» مى گويد. 
پسر عموى من دو سال پيش آن قدر خودش را چاق كرد تا معافى گرفت ولى 

الان هر كارى مى كند ديگر لاغر نمى شود!»
سيستم  مى خواهد  دلش  مى بيند،  را  بازى ها  زرنگ  مدل  اين  وقتى  آدم 
تا دوران  از دوران دبيرستان  براى بررسى وضعيت جسمانى پسرها  هوشمندى 
اشتغال و ازدواج وجود داشت كه فراز و نشيب هايى از قبيل چاقى و لاغرى ها 

را نشان مى داد و هر اختلال معنى دارى را پيگيرى مى كرد تا ارتباط ميان آن با 
اين  بتوان  برطرف شدنشان،  در صورت  و  افراد مشخص شود  اهداف شوم(!) 

آدمهاى زرنگ را مجدداً به خدمت سربازى فرا خواند!
«پانته آ» مثال ديگرى مى آورد: «شنيده ام يك نفر مى خواسته معافيت بگيرد، 
از يك پزشك آشنا گواهى پزشكى مى گيرد و خودش را ناشنوا معرفى مى كند. 
طرف  وقتى  اما  مى پذيرد  و  مى كند  آزمايش  را  او  وظيفه  نظام  سازمان  پزشك 
جواب  نبود،  حواسش  كه  هم  او  و  مى كند  صدايش  ناگهان  برود،  كه  برگشته 

مى دهد و ضايع مى شود!»
البته، اين داستانى است كه ما هم شنيده ايم و به نظر مى رسد خيلى قديمى 
باشد، چون درحال حاضر، هم قوانين معافيت پيچيده تر شده اند و هم آزمايشات 

تشخيص پزشكى!
دوستان،  از  چند  «تنى  مى دهد:  جواب  ما  سوال  به  سارى  از  «مردونيوس» 
ناموفق  معافيت گيرى  عرصه  در  اكثراً  و  زدند  بازى(؟!)  خنگ  به  را  خودشان 
سابقه  بار  يك  اگر  بود  شنيده  جوانى  كه  بود  اين  غم انگيزترينشان  ولى  شدند 
خودكشى داشته باشد، معافيت مى گيرد طرف هم آمد چند تا قرص بخورد كه 
خانواده  يك  كه  است  ستم  خيلى  مرد!  متأسفانه  باشد،  داشته  سابقه خودكشى 

اين جورى جوانش را از دست بدهد.»
دوران  به  نسبت  مثبت  ذهنى  فضاى  ايجاد  با  خانواده ها  باشد  بهتر  شايد 
سربازى توصيف آن به شكل خدمت به كشور 
ترس  ميهن پرستى،  و  راستاى وظيفه شناسى  در 
جوانانشان را نسبت به اين دوران، از بين ببرند 
تا آنها به چشم يك تجربه و اتفاقى سازنده كه 
در تمام دنيا هم مرسوم است، به سربازى نگاه 
كنند. اگر چه از طرفى دولت نيز بايد به يارى 
جوان ها بيايد و تلاش كند كه پسرها به خاطر 
اين دو سال، از داشتن خيالى آسوده به هنگام 
با  گذشته،  ادوار  مثل  و  نشوند  محروم  كنكور 
اين اميد و انگيزه كه پس از پايان خدمت، در 
نخواهند  چندانى  مشكل  ازدواج  و  اشتغال  مورد 
طرف  از  اما  كنند،  سپرى  را  دوران  اين  داشت، 
و  كوتاهى خواسته  تلافى  به  نبايد  ديگرخانواده ها 
اوضاع  به  رسيدگى  مورد  در  مسوولين  ناخواسته 
معيشتى و تحصيلى قشر جوان، آنها را در كانون 
و  بياورند  بار  نازپرورده  حد  از  بيش  خانواده، 
خودشان نيز به جو فرار از سربازى به هر قيمتى كه 
هست، دامن بزنند، مبادا از دردانه شان دور شوند و 
او مجبور باشد شب زنده دارى كند و غذاى مورد 
نتيجه اش  برود!  سينه خيز  و  نخورد  را  علاقه اش 
همين مى شود كه خداى ناكرده جوانشان را به اين 

شكل فجيع از دست بدهند.
پيشنهاد چند منظوره!

«محسن» به راه حل هاى منطقى تر و رمانتيك ترى 
سربازى ام  افتادن  تاخير  به  براى  «من  مى انديشد!. 
درس  كنكور  براى  سال  يك  و  نشستم  كه  بود 
خواندم و قبول شدم، نه براى علاقه به درس! البته 
است!  غنيمت  هم  همين  فعلاً  ولى  نشده ام  معاف 
عجيب ترين كار، يكى از شروط خود سازمان نظام 
دخترى  با  پسرى  اگر  مى گويد  كه  است  وظيفه 
از سربازى معاف  ازدواج كند،  دارد  معلوليت  كه 
مى شود. البته به نظر من اين بيشتر يك جور «آنتى 
آنهاست.  به  توهين  و  معلول  دختران  به  خدمت» 
بهتر بود شرط مى گذاشتند كه كلاً هر كس ازدواج كند از سربازى معاف مى شود، 
تازه ازدواج، بيشتر از كچل كردن و در مرزها مستقر شدن، دل شير مى خواهد!»

با توجه به وجود بحران ازدواج در كشور، به نظر مى رسد پيشنهاد محسن، 
منافعى چند منظوره دربرداشته باشد!

از  يكى  مى افتد:«برادر  چيزى  ياد  به  محسن،  نظر  خواندن  از  بعد  «سلى» 
دوستانم فقط به خاطر اين رفته زن گرفته كه سربازى اش را در شهر خودشان 
رفته  همين جورى  اين  مى گيرند،  زن  و  مى شوند  عاشق  مى روند  بگذراند!ملت 
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ازدواج كرده! جالب اينجاست كه همه مى دانند به خاطر سربازى رفته اين دختر 
را گرفته.»

حق با اوست، در صورت معاف شدن متاهلين از سربازى، بايد به بالا رفتن 
آمار طلاق و زندگى هاى نابه سامانى كه تنها براساس منفعت طلبى لحظه اى شكل 

گرفته اند نيز فكر كرد.
معافى به خاطر بند «پ»!معافى به خاطر بند «پ»!

منظور  به  اطرافيانش  شاهكارهاى  از  بالايى  بلند  ليست  يخ»  گلوله  «تايماز 
برخوردار شدن از شرايط معافيت، رديف مى كند: «دوست و بچه محلى ما مهدى 
شوند  جدا  هم  از  والدينش  اگر  فهميد  وقتى  است  بزرگتر  من  از  سال  سه  كه 
مى تواند سربازى را دودره كند، با آن كه پسر خوب و سر به زيرى بود (هنوز هم 
هست!)، سر به هوا شد و رفت توى نخ اين كه بابا و مامان را مجبور به طلاق 
همديگر  عاشق  مادرش چقدر  و  پدر  نمى دانم  نرود!  سربازى  به  بتواند  تا  كند 
بودند ولى آقا مهدى ما توانست آنها را از هم جدا كرده و به هر طريقى بود 
معافيتش را بگيرد. بعد از اين كه آب ها از آسياب افتاد و خر او از پل رد شد، 
باز بابا و مامان شدند كشته مرده همديگر و به ياد ايام گذشته(!) دوباره عروسى 
به  بار  بار شيرينى خورديم، يك  بروبچز ديگر دو  كردند! جايتان خالى، من و 
خاطر معافيت آقا مهدى از سربازى و بار ديگر به خاطر ازدواج مجدد حاج آقا 

و حاج خانم داستان!
ماجراى عجيب ديگرى كه براى من پيش آمد برمى گردد به سه چهار سال 
پيش. يكى از اقوام ما فردى بود حدوداً 80كيلويى. با هزار مشقت، خودش را 
با 187 سانتى متر قد تبديل به يك مشت پوست و استخوان كرد تا شامل فلان 
ماده قانونى سازمان نظام وظيفه بشود كه نسبت وزن به قد نبايد از ميزان خاصى 
كمتر باشد، وگرنه فرد از خدمت معاف خواهد شد. خلاصه او به دليل لاغرى 
مفرط معاف شد... جاى خوش قضيه، زمانى است كه خودم معافى گرفتم، آن هم 
به خاطر بند «پ»! يعنى پارتى داشتم. دايى ام در سازمان نظام وظيفه پزشك بود 
و به همراه ديگر دوستان پزشكش، تشخيص دادند كه چشمهاى عقابى من، نيم 
سانتى مترى ام را نمى بيند!! البته، دايى من پزشك متعهدى است، اين را هم گفتم 
تا ريا نشده باشد! خدايى اش الان دوست دارم بروم سربازى، چون هم موقعيتش 
را دارم و هم دانشش را. هم دارم دكترا مى گيرم هم وضعيت مالى ام بحمدا... 
خوب است و سرم را هم تيغ نخواهند انداخت! الان وجدانم هم بيدار شده و 
فكر كنم اگر زياد حرف بزنم به تمام گناهان ريز و درشتى كه از بچگى كردم 

اعتراف خواهم كرد، پس سخن را كوتاه مى كنم!»
آدم دچار احساسات «دوگاه يك نگاهانه» (!) مى شود، از طرفى شما به عنوان 
يك پسر ديپلمه پشت كنكورى ممكن است از اين جور پارتى بازى ها حسابى 
حرصتان بگيرد و تيغ تيز انتقاد را به سوى مسوولين و زمين و زمان بگيريد، اما از 
طرف ديگر اگر خودتان هم به جاى تايماز بوديد برايتان بسيار دشوار بود كه از 
چنين موقعيتى چشم پوشى كنيد و خودتان را دو سال از زندگى عقب بيندازيد! 
شايد كليد حل معما همين باشد كه اصولاً فرهنگ تربيت سرباز در جامعه جا 

نيفتاده و معمولاً از اين دو سال، به مانع و اسباب عقب افتادن از زندگى تعبير مى شود.
شانس و بدشانسىشانس و بدشانسى

«معصومه» مورد جالبى را سراغ دارد: «من كسى را مى شناسم كه مى خواست 
معاف شود و الكى گفته بود كليه ام درد مى كند. گفته بودند بايد سند و مدرك 
بياورى و او را پيش پزشك فرستاده بودند و بعد معلوم شد فقط يك كليه دارد! 
خودش هم تعجب كرده بود كه نقشه اش گرفته! (به چه قيمتى؟!) يك نفر هم 
رفته بود مثلاً براى پادردش معافيت بگيرد، براى او هم جواب داده بود! نمى دانم 

اين پسرها اين شانس را از كجا مى آورند؟!»
«تايماز» مى پرد وسط حرف معصومه: اگر «پسرها شانس داشتند كه نمى رفتند 
زن بگيرند!» او حرفى غير منطقى زده، چرا كه اصولاً «شانس» در جايى معنى 
پيدا مى كند كه «اراده» در كار نباشد. وقتى طرف، خودش «مى رود زن مى گيرد»، 
جايى براى صحبت از شانس و بدشانسى نمى ماند، مگر در مورد نوع همسرى 
كه او انتخاب كرده و احتمالاً به دليل كورشدگى بعد از عشق(!)، دقت لازم را 
در موردش انجام نداده است! «ژوپيتر» هم وارد بحث مى شود و به تايماز تذكر 

مى دهد: «اين از خوش شانسى پسرهاست كه مى روند زن مى گيرند!»
«تايماز» دليل آوردن هاى غير منطقى اش را ادامه مى دهد: «اگر پسرها خوش 
شانس بودند كه بعد از ازدواج به زندان نمى رفتند، آن هم به خاطر اين كه شاپرى 

قصه شان، از آنها 2000 سكه طلا خواسته!»
را مى پذيرند،  باز، هر شرط و شروطى  بسته و دهان  با چشم  پسرها وقتى 
بايد به فكر اجراى تعهداتشان هم باشند! اين مورد هم ارتباطى به داستان شانس 

ندارد.
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يك معاف شده يك معاف شده 2020كيلويى!كيلويى!
«mika» مى گويد: «من كسى را مى شناسم كه براى معاف شدن، دو تا از 
انگشت هاى پايش را قطع كرد! ببينم، يعنى سربازى اين قدر وحشتناك است كه 

بعضى ها حاضرند تا آخر عمر ناقص بمانند، ولى به سربازى نروند؟!»
«سپيده» موردى توى مايه هاى مورد تايماز سراغ دارد: «من يكى را مى شناسم 
كيلو و  بيست  بشود  تا  كيلو وزن كم كرد  چهل  معاف شدن، حدوداً  براى  كه 

معافش كنند! البته جواب هم داد اما قيافه اش ديدنى شده بود!»
«پانته آ» اعتراض دارد: «من كسى را مى شناسم كه پدر و مادرش به صورت 
صورى از هم جدا شدند تا او معافى بگيرد. حالا چه مى شداين پسر دو سال به 
سربازى مى رفت تا مرد بشود؟ به نظر من سربازى با همه سختى هايش، مى تواند 
سازنده ترين و خاطره انگيزترين دوران زندگى يك پسر باشد.كاش دخترها هم 

به سربازى مى رفتند.»
احتمالاً با خواندن حرف هاى پانته آ، اين احساس به پسرها دست مى دهدكه 
«كنار گود نشسته و مى گويد لنگش كن» اما شخصا قبول دارم كه گذراندن دوران 
سربازى، مى تواند در ساخته شدن شخصيت پسرها نقش بسزايى داشته باشد و 

البته اين موضوع، با شخصيت ذاتى افراد هم بى ارتباط نيست.
جوان هجده ساله اى كه در خانه، حرفش را با قلدرى و زورگويى به خواهرها 
و برادرهاى كوچكتر پيش مى برد، ممكن است طى دوران سربازى و گردن نهادن 
به دستور فرماندهانش، به طور منطقى به اين نتيجه برسد كه «دست بالاى دست 
بسيار است» و متوجه زشتى رفتار خود بشود و از آن رويه دست بردارد، ولى اين 
امكان هم وجود دارد كه او با زير دست قرار گرفتن، دچار عقده هاى شخصيتى 
ديگرى هم بشود و همين امر، به رفتارهاى زشت او دامن بزند. به طور كلى، 
پارامترهاى زيادى در اين معادله تأثير مى گذارند، از نوع رفتار فرماندهان و نوع 
تربيت خانوادگى سربازها بگير تا نوع گرايش هاى فردى و شخصيت سرباز، كه 

به شرارت و منفى شدن متمايل تر است يا به تربيت و مثبت شدن.
طلاق صورىطلاق صورى

براى  راهى  مى شود،  افزوده  معافيت  قانونى  مواد  به  كه  تبصره اى  هر 
سودجويان باز مى شود تا به نوعى از آن به نفع خود بهره بگيرند. مدتى طول 
مى كشد تا ترفندهاى جديد لو برود و آن تبصره مشمول محدوديت ها و كنترل 
دقيقترى قرار گيرد، مثلاً همين قانون «معافيت فرزند از سربازى به دليل وقوع 
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طلاق ميان والدين» كه در واقع با هدف يارى به دسته اى از افراد ايجاد شد اما 
به دليل سوءاستفاده هاى بسيار از آن، مورد ترديد قرار گرفت. البته ترفند جوان ها 
براى سود جستن از اين قانون، هميشه هم به نفعشان تمام نشده،به طورى كه 
براى  داشتند  بسيارخوبى هم  مالى  مادرى كه وضع  «پدر و  «احسان» مى گويد: 
گرفتن معافيت پسرشان، به طلاق صورى رضايت دادند اما بعداز معاف شدن 
فرزند، پدر او ديگر همسرش را قبول نمى كند و به عبارت ساده تر، او را از خانه 

پرت مى كند بيرون و يك همسر جوان براى خودش مى گيرد!»
«سوگلى» مى گويد: «من شنيده ام بعضى ها تعداد زيادى از دندان هايشان را 
مى كشند تا معاف شوند...» و «پانته آ» جواب مى دهد: «تازگى ها بى دندان هم كه 
را  به خاطر دو سال، يك عمر خودشان  بعضى ها  بروى سربازى!»  بايد  باشى، 
ناقص مى كنند، درصورتى كه پاره اى از مشكلات جسمى، باعث معافيت كامل 
نمى شوند و فكر مى كنم فقط در مورد دوران آموزشى به آنها تخفيف داده شده 
و به اصطلاح «معاف از رزم» مى شوند ولى بعد از آن بايد كارهاى پشت ميزى 

انجام بدهند.
پانزده سال دانشجويى!پانزده سال دانشجويى!

آسم  تا  كرده  كارى  رفته  من  خاله  «پسر  مى زند:  ديگرى  مثال   «sadana»
بگيرد(!؟) و از سربازى معاف بشود، يكى دو ماه هم بيشتر به سربازى نرفت ولى 

هنوز كارت پايان خدمتش را به او نداده اند!»
«فرناز» مورد مظلومى را مى شناسد: «اين بيچاره خودش كارى نكرده اما به 

خاطر نمره بالاى عينكش معاف شده.»
اين  با  تو  «ارمغان،  بزند:  را  آخر  حرف هاى  تا  برمى گردد  دوباره  «سلى» 
فردا  از  مى دهى!  ياد  بقيه  به  را  سربازى  از  معاف شدن  راههاى  فقط  گزارش، 
هم  ما  مى كنند،  قطع  را  پاهايشان  انگشت هاى  و  مى شوند  لاغر  مى روند  همه 
عذاب وجدان مى گيريم! پس پسرها كجابايد آدم بشوند،ها؟ خوب پاشويد برويد 
سربازى ديگر! دو سال بيشتر نيست كه! اتفاقاً من هم دوست داشتم به سربازى 
بروم، اين جورى زندگى اين قدر يكنواخت نبود. تازه، من فكر مى كردم دوروبر 
خودمان اصلاً از اين موارد نداريم، اما دختر عمويم زد توى ذوقم و گفت در 
مورد فلانى بنويس كه 7 سال خواندن پزشكى را كرده 15 سال تا پدرش 60 

ساله بشود!
از سربازى وجود  براى فرار  اگر راهكارى  اولاً  بايد بگويم  در پاسخ سلى 
داشته باشد، كسانى كه علاقه مند به چنين كارى باشند، جزئيات آن را هم مى دانند 
و نيازى به خواندن گزارش من ندارند! ثانياً زندگى پسرها آن قدرها يكنواخت 
با رفتن به خدمت سربازى به آن تنوع ببخشند و آن را از  نيست كه بخواهند 

يكنواختى دربياورند!
معافيت قانونى با ثبت معدن!؟معافيت قانونى با ثبت معدن!؟

در همان روزهايى كه مشغول جمع آورى اطلاعات لازم براى گزارشم بودم، 
در اينترنت به يك آگهى بسيار جالب برخوردم كه رسماً شيوه اى براى معافيت 

گرفتن را تبليغ مى كرد!صاحب آن تشكيلات، بسيار صميمانه نوشته بود:
«سخت ترين كار من در اين مجموعه كامل و بى نظير، آن است كه به كسانى 
كه به يك كار صنعتى (براى معاف شدن) نياز دارند، بقبولانم كه اين، يك بازى 
و يا يك قرعه كشى يا جايزه و شانس طلايى يا افزايش شماره عينك و چاق شدن 
درحد گوريل (!!) و... نيست كه بياييد و با پارتى يا هر چيز ديگر، يك جورى از 
خدمت و سربازى خلاص شويد (!) ذهن خسته مردم از اين جور چيزها كه هر 

روز در جامعه با بمباران تبليغاتى آن روبه  روييم، كار مرا مشكل كرده است.
در كتاب وسى دى ما، روش مناسب جهت فعاليت هاى صنعتى و معدنى به 
شما آموزش داده شده است، به عبارت ديگر، هم از سربازى معاف شده ايد و هم 

صاحب مجوز يك فعاليت توليدى و صنعتى.
بهترين راه براى اين كه نشان دهيد (در اينجا صراحتاً از واژه «نشان دادن» 
بيندازيد كه چه بسا  استفاده شده، يعنى قرار است شما يك شو و نمايش راه 
ساختگى باشد!) درحال انجام يك فعاليت صنعتى هستيد و به اين ترتيب، نبايد 
از محل كار خود دور باشيد، و يا چيزى شبيه اين (!؟)، آن است كه اقدام به 

ثبت يك معدن كنيد.
نترسيد! ثبت معدن واصولاً پيدا كردن يك معدن، ساده ترين كارى است كه 
حتى به فكر جن هم نمى رسد(!) (يعنى صاحبان چنين ايده اى، زده اند روى دست 
اجنه!) فقط باور كنيد و ببينيد كه اصلاً لازم نيست شما واقعاً معدنى داشته باشيد 
تا آن را ثبت كنيد (!!) واصلاً يك معدن، پديده اى پيچيده نيست كه بخواهيد 
نگران يافتن آن يا ثبت آن باشيد. شما به هر جا نگاه كنيد يك معدن خواهيد ديد. 
همين جاده چالوس خودمان (!) گله به گله معدن سنگ دارد كه هيچ صاحبى 
ندارند. صاحب آن شما هستيد(!) فقط بايد بدانيد از چه روشى براى صاحب 

شدن آن استفاده كنيد و فقط 
كافى است شما مجوز معدن 
طريق  آن  از  و  باشيد  داشته 
سربازى  معافيت  از  بتوانيد 

بهره مند شويد.
از  يكى  فقط  اين  تازه، 

توسط  معدن  ثبت  مزاياى 
مى توانيد  شما  شماست. 

وامهاى  خود،  معدن  براى 
بهره ى  با  ميليونى  صد  چند 
بازپرداخت  و  پايين  بسيار 

25 ساله بگيريد.»
«كتاب و سى دى معدن، 
بهره بردارى»  تا  اكتشاف  از 
تنها به قيمت 6000 تومان، 
از طريق پست به دست شما 

مى رسد و در آن روش گرفتن 
كارگاه  يا  معدن  يك  مجوز 
كاملاً  صورت  به  صنعتى، 

توضيح  گام  به  گام  و   (!) عملى 
تضمينى  چه  اما  شده،  داده 

به  گامها،  اين  پايان  در  كه  هست 
نادرست»  تبليغات  «بمباران  از  آگهى،  اين  صاحب  برسيد؟  دلخواهتان  نتيجه 
قرار  ابهام  از  پرده اى  در  نيز  پيشنهاد خودش  و سقم  اما صحت  كرده  شكايت 
دارد، چرا كه اگر واقعاً موضوع به همين سادگى بود، اين ايده توپ (!) را با 
اين قيمت نازل در اختيار همگان قرار نمى داد. با مراجعه به بخش آمار سايت 
فوق، متوجه شدم درحال حاضر به طور ميانگين هر روز حدود سه هزار نفر از 
اين سايت بازديد مى كنند و اگر تنها يك درصد از آنها سى دى مورد بحث را 
خريدارى كنند، در ماه پنج ميليون و چهارصد هزار تومان سود خالص نصيب 
صاحب اين آگهى خواهد شد و البته در سى دي هم آمده است كه فلان گامها 
را خودتان برداريد و از بهمان گام و براى طى مراحل ادارى و قانونى،كار را به 
ما بسپاريد و تنها فلان مبلغ را بپردازيد تا ما بتوانيم دنبال كارتان بدويم!! (كما 
اين كه به گفته صاحب آگهى، معدن را در يك هفته و با هزينه چند صد هزار 

تومان، به نام شما ثبت خواهند كرد!)
داستان «قانون» و «فرار از قانون»، نه تنها در مبحث معافيت، كه در بسيارى 
ديگر از مباحث اجتماعى مطرح است و مانند يك ويروس، پيكره جامعه را مبتلا 
باز و  با ديد  كرده و به آن ضربه مى زند، درحالى كه كافى است قانونگذاران 
همه جانبه به وضع قوانين بپردازند و هيچ قانونى را مشمول تبصره هاى ناعادلانه 
و تبعيض آميز قرار ندهند و مردم نيز باور داشته باشند كه قوانين اجتماعى در 
جهت نيل به اهداف كوتاه مدت و بلندمدت كشور و به منظور ايجاد جامعه اى 

بهتر، وضع مى شوند ولاغير.

 

لاً
ضيح

پاسخ به نامه هاى شما
معصومه ايزدى از زرين شهر: نفهميدم چى شد كه از يه حس پيچيده 
نسبت به من، رسيدى به يه حس ساده، اما خوشحالم كه بالاخره برام نامه 
نوشتى. در دوران دانشگاه، يه هم اتاقى خوب داشتم به اسم معصومه ايزدى. 
شوهر كه كرد، ديگه نديدمش. تو هم باور كن براى من هم زندگى همين قدر 

ساده است و همين قدر پيچيده!
كه  رو  نامه ها  بعضى  چون  عزيزم،اتفاقاً  نه  رامهرمز:  از  كلانترى  شهلا 
بهشون جواب  آيا  يادم مى ره  بعداً  به خونه مى برم،  با خودم  دارم،  دوست 

داده ام يا نه. ايراد از حافظه منه، نه از نامه هاى پر مهر شما.
نام پوريا از تهران: خواهر كوچولوى من! اين حس آزارت  به  لولويى 

مى ده چون واقعاً آزار دهنده است. بايد جدى و قاطعانه فراموشش كنى.
فاطمه غله كارى از مشهد: يادم رفت بهت بگم كه من اولويه دوست 

ندارم!
تاتينا (ريحانه) از رضوانشهر: فكر كن چقدر بايد به من لطف و محبت 
شدى/  شروع  مرداد  دوى  و  بيست  از  «تو  بنويسى:  برايم  كه  باشى  داشته 
نمى دانم چرا بهار از اول فروردين شروع مى شود/ بهار را نمى دانم، اما قيامت 
حتماً از بيست و دوى مرداد آغاز خواهد شد!» گاهى فكر كردن به محبت 

پاك و بى شائبه شما، اشك به چشمم مى آورد!
محسن ولى زاده از ايران: هميشه تورو از روى دستخطت مى شناسم. شك 

نكن!

ست
ى ا

زئين
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عطر آفتاب و غرور سبلان
گزارش صعود گروه 
كوهنوردي روزنامه 
اطلاعات به قله سبلان

بيادبود شهداي گلگون كفن و افتخارآفرين روزنامه  اطلاعات 
قله سبلان ـ شهيد همداني ـ شهيد ايزدپناه ـ شهيد فخار ـ شهيد 

علايي ـ شهيد هوشمند ـ شهيد نوروزيان

 بي اختيار غرور شهيدان و قله سبلان را ياد كرديم و به خود باليديم كه آزادي 
ـ شرف و آباداني ايران مرهون همين شهداست و اين انگيزه اي شد تا به مناسبت 
هشتادوسومين سالگرد حضور روزنامه اطلاعات در عرصه اطلاع رساني كشور ما هم 

صعودي به قلة زيباي سبلان داشته باشيم.
بعثت حضرت رسول  با  مرداد 1387 (27 رجب 1429) مصادف  چهارشنبه 9 

اكرم(ص) روز فرخنده اي براي صعود بود.
و  آباداني  كه  زيبا  بزرگ راه هاي  و  شمالي  سرسبز  شهرهاي  از  عبور  از  پس 
سازندگي را نمايان مى ساخت و پس از گذشتن از گردنه حيران كه آدمي را از اين 
همه زيبايي به حيرت وامي دارد به خطه حاصل خيز و مهمان دوست اردبيل رسيديم. 
پس از طي 70 كيلومتر به روستاي لاهرود و بعد از آن به آب گرم شابيل كه آخرين 

ايستگاه بود رسيديم.
چادرنشينان و عشاير در ميان مزارع سرسبز كام ما را با عسل سبلان شيرين كردند.

سپيده دم  در  رسيديم.  آنجا  به  شامگاه  كه  است  متري  ارتفاع 3500  در  پناه گاه 
پنج شنبه دهم مرداد 1387 به طرف قله حركت كرديم، در اوايل صعود مسير كمي 
پاكوب و بعد از آن لغزنده سنگلاخ ولي گياهاني معطر، سرسبز و صداي دل انگيز 
پرندگان كوهستان سرود غرور را سر مي دادند. و توان و انرژي گروه را صدچندان و 

سختي صعود را آسان مي نمودند.
پس از طي 5 ساعت كوهپيمايي جلوه اي از جمال و استواري سبلان در زلالي 
درياچه اي چون دُرّ و گوهر نمايان گشت كه بي شك شكر معبود را مي طلبيد. زيبايي 
و صلابت كوه سبلان، سختي صعود را از ياد گروه شُست. بعد از استراحت و گپي 
دوستانه با ديگر گروه ها و ضبط خاطرات صعود كوله بار خود را با زلالي آب، و عطر 

آفتاب پرُ كرديم و راهي ديار شديم.

و  افتاد كه درحال صفحه آرايي  دلمان  آنجا در  از  قلّه سبلان  به  انگيزه صعود 
طراحي جلد سوم اطلاعات 80 سال (كه گنجينه اي از مطالب و تصاوير 80 سال 
حضور مستمر در عرصه اطلاع رساني كشور و تاريخ اين مرز و بوم است) بوديم 

كه، عكس زيبايي توجه گروه را به خود جلب كرد

اعضاء گروه صعود كننده،مرداد 1387- از چپ به راست مجتبى طيارى آشتيانى - محمد رضا مافى- شهرام شهدى نژاد
 داود محمد نژاد- كورش غلامى و على رضا لارى

مجتبى طيارى آشتيانى
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بدن  به  دوباره  روح  چون  است،  «برگشتن»  معني  به  «عود»  ماده  از  «معاد» 
برگردانيده مي شود. معاد از اصول دين مقدّس اسلام و اعتقاد به آن واجب است كه 

هر كس دوباره پس از مرگ زنده مي شود و به جزاي عقيده و عملش مي رسد.1
يك  حقيقتاً  جهان،  اين  زندگي  باشد،  جزا  روز  به  اعتقاد  بشر  ايمان  پايه  اگر 
زندگي توأم با عدالت و مواسات مي گردد و بساط گسترده ظلم و ناامني براي هميشه 
برچيده مي شود و دنيا به صورت بهشتي جاويد جلوه  مي كند. توجّه به مسأله معاد 
و مخصوصاً جزئيات آن، اثر رواني و تربيتي فوق العاده سازنده اي در روح و جان 

انسان، و طبعاً در تمام زندگي او دارد.2
اعتقاد به اصل معاد تحوّلي بس عظيم در ساختار انديشه، روان، فكر و عمل 
آدمي به وجود مي آورد و شعاع انديشه او را از قلمرو طبيعت و مرزهاي ماديتّ 
مي رهاند. اين تحوّل و دگرگوني كه زاييدة آن باور و اعتقاد راستين است، آثار بس 
گسترده اي در رشد و تكامل معنوي انسانها و در زندگي فردي و اجتماعي آنها، به 

همراه خواهد آورد.
اين اعتقاد، به تلاش و كوشش انسانها جهتي معنوي مي دهد و برُد عمل آنان 
را ، تا دامنة ابديتّ مي گستراند، به كالبد جامعه روح معنويتّ مي دمد و براي مدّتي 

طولاني آنان را به تلاش وا مي دارد.3
تنها در تهذيب نفوس و اخلاص قلوب و  نه  از مرگ،  به زندگي پس  اعتقاد 
پرورش اخلاق و پاكي اعمال مؤثر است، بلكه در بهبود حال انسان در همين زندگي 

دنيا نيز اثر عميقي دارد.4
جهان آخرت، جهان بهره برداري از ثمره تلاشهاي دنياست، در سطحي بسيار 

وسيع، و روزگار تجلي خصلت ها و رفتار آدمي است با روشني و قاطعيت.5
بازده قطعي اعمال و تلاش هاي او  او، و  انسان، و آيندة  به  با توجّه  بنابراين، 
و تجلي انسان با همة ابعاد وجودش در معاد، به اين نتيجه مي رسيم كه اگر چنين 
پايبندي و عقيده اي در انسان پيدا شد و به راستي به چنين آينده اي باور داشت، 
اهتمام و مراقبت بيشتري در ساختن خود و شكل دادن به تلاش هاي خويش خواهد 
داشت. پس، با اعتقاد به چنين سرانجامي، زندگي اين جهان خود را هم در همة 
جهات سامان مي دهد .. و هم انساني متعادل و همه سونگر و تلاشگر مي سازد... 6

يك نظر اجمالي به آيات قرآن مجيد نشان مي دهد كه در ميان مسائل عقيدتي، 
هيچ مسأله اي در اسلام، بعد از توحيد به اهميتّ مسألة معاد، و اعتقاد به حيات بعد 
از مرگ، و حسابرسي اعمال بندگان و پاداش و كيفر و اجراي عدالت نيست. وجود 
حدود 1200 آيه دربارة معاد در مجموع قرآن مجيد كه قريب به يك سوم (7) آيات 
قرآن را تشكيل مي دهد، و اينكه «تقريباً» در تمام صفحات قرآن بدون استثناء ذكري 

از معاد به ميان آمده، و اينكه بسياري از سوره هاي آخر قرآن به طور كامل، يا به 
طور عمده، دربارة معاد و مقدّمات و علائم و نتايج آن سخن مي گويد، شاهد گوياي 

اين مدّعي است.
به جهان ديگر  ايمان  به خدا،  ايمان  از موضوع  بعد  در جاي جاي قرآن مجيد 
آمده، و تقريباً در 30 آيه اين دو موضوع را قرين هم قرار داده و «يؤمنون باالله و اليوم 
الآخر» و يا تعبيري شبيه آن فرموده است، و در بيش از 100 مورد اشاره به «اليوم 

الآخرة» يا «الآخرة» فرموده است. چرا چنين نباشد، در حاليكه:
1ـ ايمان به معاد، روند تكاملي زندگي بشر را در مسير روشني نشان مي دهد.

2ـ ايمان به معاد، روح دنياپرستي را كه خميرماية تمام خطاها و جنايات است، 
تضعيف مي كند، و دنيا را از صورت يك «هدف نهايي» بيرون آورده، مبدّل به يك 
«وسيله» براي نيل به سعادت جاويدان مي سازد، و چقدر ميان اين دو ديدگاه تفاوت 

است!
3ـ ايمان به معاد، ضامن اجراي تمام قوانين الهي، و انگيزة اصلي تهذيب نفوس، 
احقاق حقوق، عمل به تكاليف، ايثار شهيدان و فداكاري فداكاران است، و انسان را 

حسابگر خويش مي سازد.8 
لذا انسان معتقد به معاد مواظب و مراقب اعمالش است. بطوريكه آيات قرآن و 
روايات پيشوايان ديني استنباط مي شود، نه تنها انسان باقي است و جاويد مي ماند، 
بلكه اعمال و آثار انسان نيز به نحوي ضبط و نگهداري مي شود و از بين نمي رود و 
انسان در نشئة قيامت تمام اعمال و آثار گذشته خود را «مصوّر» و «مجسّم» مي بيند 

و مشاهده مي كند.9
تجسّم  لذت بخش  و  جالب  و  زيبا  بسيار  صورت هاي  با  خوب  آثار  و  اعمال 
مي يابند و به صورت كانون لذّت و بهجت درمي آيند و امّا آثار بد انسان با صورتهاي 
بسيار زشت و وحشتزا و مهيب و موذي تجسّم مي يابند و به صورت كانون درد و 

رنج و عذاب درمي آيند. چنانكه در آية 30 سورة آل عمران آمده:
«يوم تجد كلّ نفسٍ ما عملت من خير محضراً و ما عملت من سوءٍ، تودّ لو ان 

بينها و بينه امداً بعيداً ...»
روزي كه انسان هر كار نيك خويش را، حاضر شده مي بيند و همچنين هر كار بد 

خود را،  و دوست مي دارد كه اي كاش ميان او و كار بدش فاصلة زيادي مي بود...
به صورت  را  نيك خويش  اين كارهاي  انسان عين  دارد كه  آيه صراحت  اين 
مطلوب و محبوب مي بيند، و عين كارهاي بد خويش را مصوّر شده به صورتهايي 
مي بيند كه سخت از آنها نفرت و وحشت پيدا مي كند، و دوست دارد از آنها فرار كند 
يا آنها را از او دور كنند. صورت تجسّم يافتة حاضر شدة عمل انسان در آن جهان 

شريف الزمان پهلواني نژاد

اعتقاد به معاد، اميّد آفرين است اعتقاد به معاد، اميّد آفرين است 
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به منزلة جزئي از وجود انسان است و جداشدني نيست.10
كامل  معاد  به  ايمان  بدون  او  قدرت  و  عدالت  و  و حكمت  به خدا  ايمان  4ـ 
نمي گردد. درست است كه گروهي از بدكاران در اين دنيا مجازات مي شوند و به 
كيفر اعمال خود، يا لااقل قسمتي از آن، مي رسند، امّا مسلماً چنان نيست كه همة 
ببينند، و همة پاكان و نيكان به پاداش اعمال خود در  مجرمان، همة كيفر خود را 
يكسان  پروردگار  كفّة عدالت  در  اين دو گروه  است  آيا ممكن  برسند،  اين جهان 

باشند؟11
قرار  فاجران  همچون  را  پرهيزكاران  است  ممكن  «آيا  مجيد:  قرآن  گفتة  به 

دهيم؟»12
بنابراين حكمت خدا اقتضا مي كند كه نيكوكاران را بدون پاداش و بدكاران را 
بي كيفر نگذارد و داد ستمديدگان را از ستمگران بگيرد. مي بينيم، اين جهان جاي كيفر 
و پاداش كامل نيست و بسيار از نيكوكاران و بدكاران پيش از آنكه به طور كامل به 
سزاي اعمال خويش برسند، مي ميرند. بدين ترتيب، اگر پروندة آنان همين جا بسته 
شود و معاد و رستاخيزي در كار نباشد، پس عدالت و حكمت و رأفت بي نهايت 

خدا چه مي شود؟13
بر اين اساس، بايد پذيرفت كه قبول عدل خدا مساوي است با قبول وجود معاد و 
رستاخيز. قرآن مجيد مي فرمايد: «در روز قيامت در ميان آنها به عدالت حكم مي شود 

و ظلم و ستمي بر آنها نخواهد شد.» (14)
بنابراين، ايمان و اعتقاد به معاد به انسان اين اميد و آرامش را مي دهد، كه اولا: 
در قيامت تمام اعمال و آثار گذشتة خود را (چه خوب و چه بد) مصور و مجسم 
مشاهده مي كند و ثانياً: هر كسي سر سوزني كار نيك يا كار بد انجام دهد، در آنجا 

پاداش يا سزاي آن را به طور كامل خواهد ديد. 
5 ـ ايمان به معاد، به زندگي انسان مفهوم مي دهد، و زندگي اين جهان را از 

پوچي در مي آورد. 
اگر زندگي اين جهان را بدون جهان ديگر در نظر بگيريم، پوچ و بي معني خواهد 
بود، و درست به اين مي ماند كه زندگي دوران جنيني را بدون زندگي اين دنيا فرض 
كنيم. اگر رابطة زندگي جنين با زندگي اين دنيا بريده شود همه چيز تاريك و بي معني 
خواهد شد، و به صورت زنداني وحشتناك و بي هدف، زنداني آزار دهنده و بي نتيجه 
در خواهد آمد. همچنين اگر زندگي اين جهان بريده از جهان ديگر تصور شود، اين 
سر درگمي وجود خواهد داشت، زيرا چه لزومي دارد كه ما هفتاد سال، يا كمتر و يا 
بيشتر در اين دنيا و در ميان مشكلات دست و پا بزنيم، مدتي خام و بي تجربه باشيم 

و تا خامي ما به حد پختگي برسد، عمر ما تمام شود! 
مدتي به دنبال تحصيل علم و دانش باشيم، هنگامي كه از نظر معلومات به جايي 
رسيديم، برف پيري بر سر ما بنشيند! تازه، براي چه زندگي مي كنيم؟ خوردن غذا و 
پوشيدن لباس و خوابيدن و بيدار شدن هاي مكرر و ادامه دادن اين برنامه خسته كننده 

تكراري براي چيست؟
آيا به راستي اين آسمان گسترده، اين زمين پهناور و اين همه مقدمات، اين همه 
تحصيل علم و اندوختن تجربه، اين همه استادان و مربيان، همه براي همان خوردن 

و لباس پوشيدن اين زندگي منحط تكراري است؟
اينكه اگر ارتباط اين زندگي را از جهان پس از مرگ (پذيرش معاد)  خلاصه 
قطع كنيم همه چيز شكل معما به خود مي گيرد و پاسخي براي چراها نخواهيم داشت. 

(15)
اينجاست كه پوچي زندگي براي آنها كه معاد را قبول ندارند، قطعي مي شود. 
چرا كه نمي توانند اين امور كوچك را هدف زندگي بشمارند، و به عالم پس از مرگ 
هم كه ايمان ندارند. لذا ديده مي شود گروهي از آنها دست به خودكشي و نجات از 
چنين زندگي پوچ و بي معني مي زنند، (16) كه عامل اصلي آن عمدتاً احساس پوچي 
و بي هدف بودن زندگي، احساس نداشتن پناهگاه در مشكلات طاقت فرسا، تصوير 
وحشتناك از چهرة مرگ و بدبيني آزار دهنده و گاه ترس از آيندة جهان، و آيندة 
زندگي شخصي است. بدون شك، ايمان به سراي ديگر، و زندگي جاويدان در آن 

عالم توأم با آرامش و عدالت مي تواند به اين نگراني ها پايان دهد. (17)
در اين رابطه قرآن مجيد مي گويد: «آيا گمان كرديد بيهوده آفريده شده ايد و به 
سوي ما باز نمي گرديد؟» (18) يعني؛ اگر بازگشت به سوي خدا نبود، زندگي اين 

جهان عبث و بيهوده بود. 
اما اگر باور كنيم كه دنياي «مزرعه اي» براي آخرت است. دنيا «كشتزاري» است 
كه بايد در آن بذرافشاني كنيم و محصول آن را در يك زندگي جاويدان و ابدي 
برگيريم، دنيا «دانشكده اي» است كه بايد در آن آگاهي كسب كنيم و خود را براي 
زندگي در يك سراي جاويد آماده سازيم، دنيا «گذرگاه و پلي» است كه بايد از آن 
عبور كنيم و به منزل مقصود برسيم، ديگر زندگي دنيا پوچ و نامفهوم نخواهد بود، 

بلكه مقدمه اي مي شود براي يك زندگي جاودان و ابدي كه هر چه در راه آن تلاش 
كنيم كم است. 

و  «اضطراب»  از  را  او  و  مي دهد  مفهوم  انسان  زندگي  به  معاد  به  ايمان  آري، 
«استرس» و «نگراني» و «پوچي» رها مي سازد. (19) 

به  را  انسان  دانستن،  زندگي  پايان  را  مرگ  و  معاد،  به  ايمان  عدم  برعكس،  و 
بيهودگي و پوچي دچار مي سازد. چون اگر بنا است پشت سر هر هستي، نيستي باشد 
و هر آبادي به دنبال خود خرابي بياورد و هر رسيدن براي جا خالي كردن باشد، 
پس آنچه بر نظام جهان حاكم است، جز سرگشتگي و تكرار مكررات چيزي نيست 
و هستي بر پوچي ايستاده است. پاسخي كه قرآن مي  دهد اين است كه آري اگر تنها 
طبيعت و دنيا بود و بس، اگر همة زادنها براي مُردن، و همة روئيدن ها و سبز و خرم 
شدن ها براي زرد و خشك و متلاشي شدن بود، جاي اين اشكال و شبهه بود. (20)

قالب  در  هستي  كه  مي شود  ناشي  آنجا  از  هستي،  دربارة  اظهارنظرها  اينگونه 
به دنيا و طبيعت محصور و  اما هستي  محدود دنيا و طبيعت محصور فرض شود، 

محدود نمي شود. به طوري كه حضرت علي «عليه السلام» مي فرمايد:
«الدنيا دار مجاز و الاخرة دار قرار»

دنيا خانة عبور و آخرت خانة اقامت است. 
از  چيزي  روزگار  گردش  نبود،  است،  جاودانگي  جهان  كه  آخرت  جهان  اگر 
نوع سرگشتگي بود و به اصطلاح قرآن خلقت و آفرينش «عبث» و «باطل» بود و از 
اين رو قرآن كريم، انديشة نفي قيامت را با بيهوده دانستن آفرينش مرادف مي شمرد:

«افحسبتم انمّا خلقناكم عبثاً و انكّم الينا لاترجعون» (21)
نيست؟  ما  به سوي  بازگشت شما  و  آفريده ايم  بيهوده  را  پنداشتيد كه شما  آيا 
بنابراين، از جمله آثار ايمان و اعتقاد به عالم آخرت اينست كه ما را از پوچ پنداري و 

پوچ بودن رهايي مي بخشد و به ما و انديشه و هستي ما معني مي دهد. 
6 ـ ايمان به معاد، به انسان در برابر شدائد نيرو مي بخشد و چهرة وحشت انگيز 
انسانها سنگيني داشته، آرامش را  افكار  بر  مرگ را كه هميشه به صورت كابوسي 
از آنها سلب كرده، دگرگون مي سازد، و آن را از مفهوم فنا و نيستي به دريچه اي به 

سوي جهان بقا تغيير مي دهد. (1) 
بنابراين، بينش انسان در مورد مرگ به عنوان «دريچه اي به سوي عالم بقاء» تمام 
زندگي او را به رنگ تازه اي در مي آورد، و به آن مفهومي دلپذير مي دهد، و آدمي 
را از سرگرداني و بدبيني و حيرت و احساس پوچي و بي هدفي كه رنج ناشي از آن 

بسيار جانكاه است رهايي مي بخشد. (22)
منابع و مأخذ:

* اشاره: اين نوشته برگزيده  از مقاله اي با عنوان (بررسي عوامل مؤثر در كاهش 
فشارهاي رواني از ديدگاه قرآن و حديث) است كه به دليل طولاني بودن و مباحث 

تخصصي، به اين بخش از مقاله اكتفا شده است. 
پي نويس ها:

1ـ معاد، دستغيب/9
2ـ پيام قرآن، ج 17/6

3ـ اصول عقايد اسلامي/ 236
4ـ پيام قرآن، ج 411/5
5 ـ شناخت اسلام/130

6ـ همان/ 132
7ـ با توجّه به اين كه رقم آيات قرآن 6236 آيه است، به نظر مي رسد كه 1/5 

صحيح تر باشد 
8 ـ پيام قرآن، ج 18/5 ـ 17

9 ـ زندگي جاويد يا حيات اخروي / 34 ـ 33
10ـ همان/ 35 ـ 34

11ـ برگزيدة تفسير نمونه، ج 121/4
12ـ ص / 28

13ـ معاد يا بازگشت گاه جاوداني بشر/ 5 ـ 4
14ـ يونس/54 ـ برگزيدة تفسير نمونه، ج 121/4

15ـ همان /122
16ـ اصول عقايد اسلامي/207 ـ 205 و برگزيدة تفسير نمونه ج119/4

17ـ پيام قرآن ج 413/5 ـ 412
18ـ المؤمنون/115

19ـ اصول عقايد اسلامي ـ 207 ـ 206
20ـ زندگي جاويد يا حيات اخروي /59

21ـ المؤمنون/115
1ـ پيام قرآن ج 18/5
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روانشناسى

در اين مبحث مي خواهيم با شما از اشتراك مساعي پدر و مادر و جوانها صحبت 
كنيم. حكايات كوتاهي انتخاب كرده ايم تا تلاش براي زندگي مسالمت آميز و رسيدن 
به مناسبات حسنه را نشان دهيم. در اين مقاله به تلاش جداگانه هر كدام براي حفظ 
حكايت  جاري  بحث  كرده ايم.  اشاره  كمتر  ناسازگاري  با  زندگي  و  نفس  حرمت 

توانايي جوانها و پدرها و مادرها براي ياد گرفتن، رشد كردن و كامل شدن است.
درس بي صداي عشق

قدم  دريا  ساحل  كنار  مادرش  اتفاق  به  كه  درحالي  ساله،  هيجده  نورا، 
را  پدرم  با  مشترك  زندگي  توانستي  چگونه  مادر،  «راستي  پرسيد:  او  از  مي زد، 
زمين  از  ماسه  مشت  دو  و  شد،  خم  آن گاه  كرد.  فكر  لحظه اي  مادر  دهي؟»  ادامه 
بيرون  انگشتانش  ميان  از  ماسه  داد،  فشار  هم  به  را  مشت ها  از  يكي  برداشت. 
مشت  ريخت.  بيرون  بيشتري  ماسه  فشرد،  بيشتر  را  انگشتانش  هرچه  ريخت. 
ماندند.  باقي  جايشان  سر  ماسه ها  نگهداشت،  باز  نخست  حال  همان  به  را  ديگر 
مي فهمم.»                                                                                                                                         «حالا  گفت:  آهسته اي  به صداي  و  كرد  نگاه  مادرش  به  تعجب  با  نورا 
مادر نورا به اصل مسلمي اشاره كرده بود: جبر و زور مغاير عشق و دوستي است. نورا 
به اين نصيحت نياز داشت. با نامزدش مشاجره كرده بود و حالش تعريفي نداشت. 
پيام بي صداي مادر به او بينشي دروني داده بود: «بيش از اندازه مالكيت طلبي مي كنم، 
مي خواهم به جبر و زور كارهايم را پيش ببرم. بايد در رويه ام تجديدنظر كنم.» و 

همين كار را هم كرد. ماجرا را از زبان خود نورا بشنويد:
«نامزدم به شدت عصباني بود. دعوت زن و شوهري را به شام قبول كرده بودم 
كه او از آنها دل خوشي نداشت. درحالي كه با اتومبيل به خانة آنها مي رفتيم به فكرم 
رسيد كه تا به حال او را به معاشرت با اشخاصي كه از آنها دل خوشي نداشته مجبور 
كرده ام. در گذشته و در موارد مشابه بحث بالا مي گرفت. اين بار به خود گفتم: «اين 
حق اوست كه نخواهد با بعضي ها معاشرت كند.» دستم را روي شانه اش گذاشتم 
از  را درك مي كنم. مي دانم كه  تو عذرخواهي كنم. حالت  از  و گفتم: «مي خواهم 

معاشرت با اين زوج خوشت نمي آيد. حتماً مرا مي بخشي.»
با تعجب به من نگاه كرد. عصبانيتش در لحظه اي ناپديد شد. در جوابم گفت: 
«خوب... از اينكه به فكر من هستي متشكرم.»اين براي هر دو ما يك پيروزي بود.                                                                                                                                             

درس بلند نفرت
ناتالي، هفده ساله، به هنگام خريد، چشمش به يك كت گران قيمت خيره ماند. 
درحالي كه به كت نگاه مي كرد، صداي زبر و خشن مادرش را شنيد كه مي گفت: 
«آنقدر لباس داري كه مي تواني يك فروشگاه لباس باز كني. پول كه علف خرس 
نيست. پدرت در اداره از صبح تا شب كار مي كند. تازه هشتمان گروِ نه مان است.»                                                                                                                                            

فضاي رابطه ميان مادر و دختر به هم خورد. چهره ناتالي 
درهم رفت. انگار آب سردي رويش ريخته بودند. با سردي 
به مادرش نگاه كرد و با لحن جدي گفت: «اگر ميليونر هم 
نمي خريديد.»  برايم  به دردبخور  و  گران  كت  يك  بوديد، 
است.  كافي  اندازه  همين  نگو،  «چرند  داد:  جواب  مادر 
برويم غذا بخوريم.» ناتالي دلگير و ناراحت پشت سر مادر 
به  دختر  و  مادر  ميان  احساسي  رابطه  رفت.  رستوران  به 
قدري خراب شده بود كه به اين سادگي از بين نمي رفت. 
با آنكه غذاي استيك گراني را سفارش داده بودند. غذا به 

كامشان زهر مي نمود.
در  حتي  مي شد.  تمام  ديگري  شكل  به  بايد  حادثه 
با  مي توانند  مادر  و  پدر  هم  مالي  محدوديت  صورت 
دلسوزي و همدردي با تقاضاي فرزند خود برخورد كنند. 
مثلاً مادر ناتالي مي توانست به او بگويد: «كاش بودجه مان 
اجازه مي داد كه اين كت را برايت بخرم. مثل اينكه خيلي 

نتيجه  مسلماً  صحبت  طرز  اين  با  است.»  گرفته  را  چشمت 
فرق مي كرد.

واكنش اگر حساب شده و توأم با واقع بيني باشد، جوان را 
قانع مي كند، اما اگر صرفاً براي دلخوش كردن و سلطه جويي 

باشد، نتيجه معكوس مي دهد.
گفت وگوي مفيد

وندي، چهارده ساله، اشك آلود و ناراحت به خانه آمد.
وندي: «ديگر مدرسه نمي روم؛ هيچ وقت.»

مادر: «خيلي ناراحتي.»
وندي: «بله همين طور است. اما زحمت نكشيد، تصميمم را عوض نمي كنم. من 

ديگر به مدرسه نمي روم.» (اين بار با لحن بسيار ملايم تر)
مادر: «اگر بخواهي مي تواني موضوع را تعريف كني.»

وندي: «خود شما بهتر مي دانيد.»
مادر: «نه آنقدر كه بتوانم از موضوعي كه هيچ اطلاعي از آن ندارم حرف بزنم.»

وندي: «از دست اين بچه هاي بدجنس، خيلي ظالم اند.»
مادر: «ممكن است بچه ها ظالم باشند.»

وندي: «يك كلمه گفتم كه معنيش را نمي دانستم. و يكي شنيد و به يكي از بچه ها 
و سربه سرم  گرفتند  با هم دست  بعد همگي  داد.  اطلاع  سايرين  به  هم  او  و  گفت 
گذاشتند. نمي دانيد چقدر خجالت كشيدم. نزديك بود از شدت خجالت آب شوم و 

به زمين فرو روم.»
مادر: «خب! پيش خيلي ها حرف بند نمي شود.»

وندي: «آه مادر، من ويكي را خوب مي شناسم. اصلاً با من خوب نيست. وقتي 
براي سردبيري روزنامة ديواري مدرسه انتخاب شدم، يك دنيا متلك گفت. بعد، وقتي 
يك حركت ورزشي را درست انجام دادم و او نتوانست آن را انجام دهد، براي اينكه 
آبرويش نرود گفت كه اصلاً برايش مهم نبوده است. اما مي دانم كه خيلي هم برايش 

مهم بود. خوب مي دانم كه چرا بعضي ها كينه آدم را به دل مي گيرند.»
مادر: «ظاهراً موضوع را خوب تحليل مي كني.»

وندي: «اما تحليل من اين واقعيت را تغيير نمي دهد كه ويكي در حضور شاگردها 
مرا دست انداخت. البته براي من هيچ كدامشان اهميت ندارند.»
مادر: «آيا اين شاگردها كه مي گويي با تو دوست نيستند؟»

وندي: «نه دوست نيستند. همشاگردي هستيم، اما حتماً پيش خودشان گفته اند كه 
چه آدم احمقي هستم. مطمئنم كه حتي شما هم معني اين كلمه را نمي دانيد.»

مادر: «بله ممكن است من هم ندانم.»
وندي: «كلمه كثيفي است. وقتي ويكي خواست كه معنيش را بگويم، جوابش را 
ندادم، نمي خواستم فكر كند معنيش را نمي دانم. حتي اگر مي دانستم هم نمي گفتم. 

خيلي مسخره است، اما هنوز ناراحت هستم. از شدت ناراحتي دل درد گرفته ام.»
مادر: «با يك ليوان شير داغ چطوري؟»

وندي: «متشكرم، مي خورم. بعضي ها مي توانند از آدم يك منها بسازند؛ منظورم 
كمتر از صفر است، منظورم را مي فهميد مادر؟»

مادر: «بله فكر مي كنم متوجه منظورت هستم.»
وندي: «فردا صبح اگر كسي لوس بازي دربياورد و موضوع را از نو شروع كند، 

خدمتش مي رسم. هرچه از دهانم بيرون بيايد به او مي گويم.»
مادر: «مي تواني جدي برخورد كني.»

وندي: «البته مي توانم اگر خواستم اصلاً محلشان نگذارم. اگر آدم حسابي بودند 
از اين حرفها نمي زدند.»

مادر: «بله اين هم نظري است.»
دخترش  براي  كه  مشكلي  با  برخورد  در  وندي  مادر 
پيش آمده بود، از مهارتهاي جديدش به خوبي استفاده كرد. 
آن طور كه خودش تعريف مي كرد: «در گذشته سنبل كاري 
دوستانش  با  كه  مي كردم  توصيه  دخترم  به  مثلاً  مي كردم. 
و  مي كردم  مسخره  را  احساساتش  كند.  برخورد  صميمي تر 
به او مي گفتم كه حتماً خل شده كه به خاطر چنين مسايل 
بي اهميتي خودش را ناراحت مي كند. حتي ممكن بود با مادر 
دوست دخترم صحبت كنم و از او به خاطر حرفهايي كه به 
دختر من زده توضيح بخواهم. اما هيچ يك از اين شيوه ها به 

جايي نمي رسيد.»
صبح روز بعد، وندي كلمه به ظاهر «كثيف» را با مادر 
موضوع  و  كردند  بحث  درباره اش  گذاشت.  ميان  در  خود 

خيلي زود فراموش شد.

مترجم؛ مهدي قراچه داغي

در اين مبحث مي خواهيم با شما از اشتراك مساعي پدر و مادر و جوانه
كنيم. حكايات كوتاهي انتخاب كرده ايم تا تلاش براي زندگي مسالمت آميز

م

به مناسبات حسنه را نشان دهيم. در اين مقاله به تلاش جداگانه هر كدام بر
جاري بحث  كرده ايم.  اشاره  كمتر  ناسازگاري  با  زندگي  و  نفس  حرمت 
توانايي جوانها و پدرها و مادرها براي ياد گرفتن، رشد كردن و كامل شدن

عشق عداي دددرس بي ص
د ساحل  كنار  مادرش  اتفاق  به  كه  درحالي  ساله،  هيجده  نورا، 
با مشترك  زندگي  توانستي  چگونه  مادر،  «راستي  پرسيد:  او  از  مي زد، 

رشد شخصيت رشد شخصيت 
در جوانهادر جوانها
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ترك تحصيل
تحصيل كشيد.  از  مقدمه دست  بدون  دوم،  دانشجوي سال  ساله  نوزده  هريس 
درس  كالجي  در  پدرش  انتخاب  به  كه  بود  درس خواني  و  خجالتي  پسر  هريس 
مي خواند. ترك تحصيل ناگهاني هريس در كانون خانواده مثل بمب صدا كرد. پدر 
براي راضي كردن پسر به ادامة تحصيل به او پيشنهاد كرد كه اگر به درس ادامه دهد 
برايش يك اتومبيل اسپورت و بليت مسافرت دور دنيا مي خرد. براي ادامة تحصيل و 
مراجعت به كالج، بهشت را به او وعده دادند، درباره نقش و اهميت درس خواندن 
حرف زدند و چون مؤثر واقع نشد، درصدد جريمه كردن او برآمدند. اما هريس در 
مي خوانيد،  هم اكنون  كه  نامه اي  در  كرد.  ايستادگي  دو،  هر  تهديد،  و  پاداش  برابر 

هريس دلايل انصراف خود را از تحصيل شرح داده است:
«پدرم مرد جاه طلبي است، همة زندگيش را صرف اين كار كرده است. مي خواهد 
به زور هم كه شده به خود بقبولاند كه به خواسته اش رسيده است. اتومبيل ليموزيني 
پرواز  هواپيما  بليت درجه يك  با  استخدام كرده. هميشه  راننده اي  برايش  كه  دارد 
مي كند. كت و شلوارهاي گران قيمت مي پوشد و روي گرانترين صندلي ها و مبل ها 
مي نشيند. شيرهاي حمامش از طلا ساخته شده و تابلوهاي پيكاسو را در دفتر كارش 
اتاقش كرده  را زينت بخش  قيمتي  ميز گرانبها و فرش هاي  تماشا گذاشته است.  به 
يك  دنيا  در  اوصاف  اين  همة  با  است.  فنلاندي  سوناي  يك حمام  است. صاحب 
دوست ندارد. كارمندانش از او متنفرند، در برخورد با آنها يك ارباب به تمام معنا 
مهره  و  پيچ  جز  آدم ها  او  براي  مي كند.  صحبت  سرشناس  آدم هاي  با  تنها  است. 
موقعيت،  به  توجه  با  مي كند.  صحبت  روز  باب  اشخاص  با  نيستند.  ديگري  چيز 
اشخاص  به  را  جايشان  قديمي  مصاحب هاي  مي كند.  عوض  را  مصاحب هايش 
جديد مي دهند. اما با همة اين تفاصيل از هيچ امنيتي برخوردار نيست و در بيم از 
شكست زندگي مي كند. شرافت نفسش همپاي مظاهر موفقيت او حركت نكرده است.                                                                                                                                             
حالا پدرم مي خواهد كه من هم به نردبان طبقه متوسط او بپيوندم. براي همين است كه 
امنيت و مقام اجتماعي موردنظر او جلوتر از برنامه حركت مي كند: كالج، دانشكده، 
لباس هاي فاخر، قالي هاي گرانبها، حقوق بازنشستگي قابل توجه براي من هيچ كدام 
از اين خواب و خيالها، هرچند به ظاهر چشمگير و دهان پركن، اهميتي ندارد. پدرم چنان 

زندگي مي كند كه گويي هدف و آرزو و خواستة ديگري در دنيا وجود ندارد.
مرتب مي پرسد: «مي خواهي با زندگيت چه كار كني؟» وقتي به او گفتم كه جز به 
طراحي و نقاشي و باز هم طراحي به هيچ چيز ديگري فكر نمي كنم، از شدت ناراحتي 

چيزي نمانده بود كه جان به جان آفرين تسليم كند.
از من پرسيد: «تا كي مي خواهي با اين كيفيت زندگي كني؟»

در جوابش گفتم: «تا روزي كه بتوانم پارچه بوم كرباس براي نقاشي پيدا كنم.»
چنان نگاهم كرد كه انگار ديوانه شده ام. با حيرت سري تكان داد و از اتاق بيرون 

رفت. ترك تحصيل كردم و عطاي كالج را به لقايش بخشيدم.
پسر اقتصاددان من

به  را  پسرم  تا  كه كشيدم  همه زحمتي  آن  از  «بعد  كه:  مي كرد  پدري شكايت 
بهترين مدارس و اردوها بفرستم، بعد از آنكه هزار و يك نوع تجمل برايش فراهم 
كردم، ناگهان چنان رفتار كرد كه انگار پول من ملوث و ناپاك بوده است. خوب 
او پرسيدم كه چگونه  از  ندارد. وقتي  به كار معلمي  اما علاقه اي  درس مي خواند، 
مي خواهد امرار معاش كند، با تكبرّ جوابم داد: «در زندگي كارهاي مهمتر از پول 
اقتصاد  زمينة  بدهد، در  بيشتري  او خواستم توضيح  از  درآوردن هم هست.» وقتي 
اقتصادي  رفاه  با  شما  اخلاقي  «راهنمايي هاي  گفت:  من  به  و  داد  داد سخن  برايم 
مطابقت نمي كند. پس انداز كن، قطره قطره جمع گردد وانگهي دريا شود.»، «اسراف 
مكن تا بي نياز بماني» نه، در دنياي امروز اين حرفها بي مفهوم است. مگر صحبت جان 
گاردي را نشنيده اي كه مي گويد: وقتي تورم هست پس انداز بي مفهوم است، مگر اين 
جمله اش را نشنيده اي كه: تا اسراف نكني كاري هم نمي كني. زن و شوهر صرفه جو، 
اقتصاد مملكت را به ركود مي كشند. عقايد شما ديگر بي ارزش است، شما به امرار 

معاش در زندگي معتقديد و من به خود زندگي. اين تفاوت ميان من و شماست.»
«از منطق آراييش حيرت كردم. به جاي بحث با او گيتارش را برداشتم و ترانه اي 
خواندم كه مي گفت: «پسرم فكر مي كند كه من امل و مسخره ام و با اين حال اتومبيلم 
واقعيت  زديم.  زير خنده  دو  هر  مي كند.»  را خرج  پولهايم  و  مي گيرد  قرض  به  را 
اين است كه به پسرم اطمينان دارم. وقتي بزرگ شد تغيير مي كند و راه زندگي را 

مي يابد.»
پسر انقلابي من

نتيجه رسيده كه دنيا  اين  به  پدر يك پسر تندرو تعريف مي كرد كه:  «پسر من 
پر از دورويي، رياكاري و فريب است. به همين جهت تصميم گرفته كه دنيا را به 
صراط مستقيم هدايت كند. مصمّم است تا به دزدها درس شرافت و به فقرا غذا و 

به وزارت دفاع درس صلح و دوستي بدهد. براي او قابل قبول نيست كه دنيا كامل 
نيست. مي گويد: «بله دنيا را مي بينم، اما براي من مهم نيست. مهم اين است كه اين 
دنيا چه خواهد شد.» مي خواهد به تنهايي هم كه شده دنيا را پر از عشق و صلح و 

زيبايي كند.
اميدوارم  بگيرد.  نظر  در  هم  را  ما  خانواده  كه  است  اين  من  آرزوي  تنها 
در  اميدوارم  كند.  شروع  خانواده  گرفتاريهاي  از  بعضي  رفع  با  را  انقلابش 
كند  نظافت  را  خودش  اتاق  دستكم  دنيا،  آلودگي هاي  همة  كردن  پاك  كنار 
كند.»                                                                                                                                             كمك  هم  خانه  كارهاي  انجام  به  بشري،  جامعة  به  خدمت  ضمن  و 
«در اين باره با او حرفي نمي زنم. جوابش را از پيش مي دانم. شايد بتوانم جواب او 
را در جمله اي تعريف كنم: «تنها يك خرده بورژوا از يك انقلابي كبير انتظار دارد 
كه لباسهايش را به چوب رختي آويزان كند، كفشهايش را واكس بزند و خاكروبه 

را به زباله داني ببرد!»
دختر انسان من رونا، هيجده ساله، دوست دارد كه در آشپزخانه ويولن بزند. تنها 
از ساعت 5 تا 7 بعدازظهر، يعني وقتي من سرگرم تهية شام هستم، از انجام اين كار 
منع شده است. غروب يكي از روزها براي نواختن ويولن به آشپزخانه مي آيد. مادر 
نواختن ويولن در آشپزخانه  بعدازظهر  او مي گويد: «ساعت 6  به  اعتراض  در مقام 
ممنوع است. رونا به حالت قهر ويولنش را كنار مي گذارد. درست در همين لحظه 
خواهرش براي نواختن پيانو به اتاق نشيمن مي رود. رونا با عصبانيت به آشپزخانه 
اين  در  مي تواند  خواهرم  چرا  بدهيد،  جواب  من  «به  كه:  مي كشد  فرياد  و  مي آيد 
او مي گويد: «خودت جوابش  مادر در جواب  نمي توانم؟»  بزند و من  پيانو  ساعت 

را مي داني.»
صبح روز بعد، به مادرش مي گويد: «هنوز به خاطر ديشب عصباني هستم.» و مادر 

از او مي خواهد كه شكايت خود را به طور كتبي به او بنويسد. و او چنين نوشت:
من  به  كه  حرفي  تنها  نيستم.  آدم  انگار  كه  مي كني  رفتار  چنان  من  «با 
من  و  بچه اي  تو  بدهم.  توضيح  تو  به  نيستم  «مجبور  كه:  است  اين  مي زني 
هر  يا  و  پدرم  شما،  از  دارم  حق  و  هستم  انسان  هم  من  نيست.  منصفانه  بزرگم.» 
حرف  طوري  من   با  باشم.  داشته  انتظار  محترمانه  و  شايسته  رفتار  ديگري  كس 
نيست.  صحبت  لايق  كه  هستم  بي ارزشي  و  ناقابل  موجود  انگار  كه  مي زنيد 
كنيد.                                                                                                                                             رفتار  انسان  يك  مثل  من  با  كه  دارم  انتظار  بلكه  نمي خواهم  شما  از 
و  بدهيد  قانع كننده اي  پاسخ  نتوانستيد  بودم؛  بزرگ  بي عدالتي  يك  شاهد  قبل  شب 
بنابراين همان حرف هميشگي «خودت بهتر مي داني» را زديد. فكر مي كنيد نمي دانم 

هر وقت گير مي كنيد و جوابي نداريد اين حرف را مي زنيد.
مي خواهم به سهم خود با شما غيرمنصفانه رفتار كنم و قاشقي از داروي خودتان 
را براي چشيدن به شما تعارف كنم. اميدوارم حال و هواي خانه ما تغيير كند، در 
غير اين صورت علاقه اي به زندگي در اينجا نخواهم داشت. لطفاً مرا به اتاقتان صدا 
نكنيد تا طبق معمول برايم موعظه كنيد. از اين كار خوشم نمي آيد. من جواب درست 

و حسابي مي خواهم نه طفره روي.»
مادر در جواب دخترش نوشت:

«روناي عزيزم، از اينكه حرف دلت را با من در ميان گذاشتي متشكرم. از 
راست گويي و صداقت تو هم سپاسگزارم. از من پرسيده اي كه چرا به بعضي از 

سؤالهاي تو جواب نمي دهم. دليل 
دارد. احساس من اين است كه 

اغلب سؤالاتي را مطرح مي كني كه 
جوابش را مي داني. اما چون از اين 

بابت ناراحت هستي سعي مي كنم 
سؤال تو را بي جواب نگذارم. در 
عين حال اين را هم بگويم كه در 

انسان بودن تو شكي نيست و مي دانم 
كه شايسته احترام كامل هستي.                                                                                                                                            
                             قربانت ـ مادر

جواب: نواختن ويولن در آشپزخانه 
در تمام مدت روز به جز ساعت 5 تا 7 
بعدازظهر كه من شام تهيه مي كنم، آزاد 

است.»
بالفعل  حوادث  از  جوان  نكته: 
تجربه ها  از  و  مي گيرد  درس  زندگي 
او  براي  مي كند.  انتخاب  را  راهش 
ما  رفتار  و  پيام  حكم  مادر  روحيه ي 
حكم  در  ارتباط  و  خام  مواد  منزله  به 

نتيجه ي نهايي است.
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چرا 
چگونه؟

كه  را  چيزي  آخرين  منزل  در  گذرانده ايد.  را  ديگري  سخت  كاري  روز  يك 
چقدر  كه  نمي كند  فرقي  است.  كردن  درست  غذا  همان  دهيد،  انجام  مي خواهيد 
تلاش كرده باشيد چون باز هم ممكن است كودكتان نق بزند: «سوپ شور شده!» يا 

همسرتان بگويد: «آب ليمويش كم است!»

ترجمه: ناديا زكالوند

شوري و غلظت تركيب موجود را اندازه گيري مي كنند. وقتي شما قاشق را به قاشق هوشمندقاشق هوشمند
وسيله يك سيم به رايانه متصل كنيد، رايانه اطلاعات ارسال شده از قاشق را 
بررسي مي كند و واكنش مناسب ارائه مي دهد. اگر چه قاشق هوشمند هنوز 
در مراحل ساخت قرار دارد اما با استفاده از دستور پخت غذاهاي مختلف كه 

در رايانه ذخيره مي شود، مي تواند عملكردي صحيح داشته باشد.
فرض كنيم با استفاده از دستور تهيه نوعي سالاد كه در رايانه ذخيره شده 
است مي خواهيد سالاد را درست كنيد. هنگام كار به طور اتفاقي به سالاد 
نمك بسياري اضافه مي كنيد و مي ترسيد كه كل سالاد شور شده باشد. به 
جاي اينكه سالاد را خودتان بچشيد و ببينيد كه چه چيزي به آن بيفزاييد تا 
مشكل شوري سالاد حل شود، رايانه به شما مي گويد كه مثلاً چقدر شكر 
بريزيد تا شوري برطرف شود. تمام دستورهاي ديگر را نيز از جمله مقدار 
آب ليمو و ديگر چاشني ها را متذكر مي شود. حتي با كمك حسگر مربوط 
به غلظت خوراك تعبيه شده در قاشق، به شما مي گويد كه به چقدر زرده 

تخم مرغ احتياج داريد.
اما اگر شما عاشق آشپزي كردن باشيد، ممكن است اين نوع فن آوري 
را قبول نداشته باشيد و معتقد باشيد ذائقه انساني خيلي بهتر از ماشين كار 
در  غذا  تهيه  دستور  نمي توان  كه  معتقدند  آشپزها  از  برخي  حتي  مي كند. 
كتاب هاي آشپزي را مو به مو اجرا كرد. مثلاً آشپزي كردن در ارتفاع هاي بالا 
نسبت به سطح دريا بسيار متفاوت است زيرا ارتفاع، روي ميزان رطوبت تأثير 
مي گذارد و خيلي زود است كه بشود گفت قاشق هوشمند مي تواند در اين 

مورد مؤثر باشد يا خير.
به كمك  بايد گفت كه قاشق هوشمند حقيقتاً  تمام توضيحات فوق،  با 

اشخاصي كه آشپزي به خوبي نمي دانند مي شتابد.
پيدا نكرده  به فروشگاه ها  به هر حال، قاشق هوشمند هنوز راه خود را 
است. اما به طور كلي محصولات هوشمند، چندان موردتوجه قرار نگرفته اند، 
مردم  اكثر  يا  و  است  وسايل  اين  گران بودن  آنها  از  يكي  كه  دليل  چند  به 
داشته  همراه  به  «لپ تاپ»  آشپزخانه  در  كاركردن  براي  كه  ندارند  علاقه اي 

باشند.
امواج  با  كه  مي بينيم  فروشگاه ها  در  قاشق هايي  روزي  مسلماً  اما 
آماده  و  پخته  كاملاً  غذا  وقتي  قاشق ها  اين  كرد.  كار خواهند  «مايكروويو» 

مصرف شد، تغيير رنگ خواهند داد.

«قاشق  تهيه  كرد،  توصيه  شما  به  مي شود  كه  چيزي  بهترين  مواقع  اينگونه  در 
مواد  مختلف  اندازه هاي  كه  است  حسگرهايي  داراي  قاشق  اين  است.  هوشمند» 
غذايي، مانند: «ترشي» يا «شوري» را بررسي مي كند. (شكل 2) اين ظرف آشپزخانه 
خودكار توسط دو دانشجوي مؤسسه فن آوري ماساچوست (MIT) در سال 2005 

ساخته شد.
تا  بسازند  براساس فن آوري هوشمند  اين دانشجويان قصد داشتند محصولاتي 
كار در آشپزخانه راحت تر انجام شود. فن آوري هوشمند، لوازم و اثاثيه را به وسيله 

رايانه، هوشمند ساخته و كار با آنها را راحت  مي سازد.
برخي از محصولات ابتكاري آشپزخانه كه احتمالاً در آينده به توليد انبوه خواهند 
باشد دوباره گرم شود  اگر غذا لازم  اين ديگ  از: «ديگ سخنگو».  رسيد، عبارتند 
هشدار مي دهد. يا وقتي خيلي داغ است يا غذاي درون آن آماده مصرف شده باشد، 

اعلام مي كند.
شير آب هاي هوشمند هم دماي سرد و گرم آب را تنظيم مي كنند و مصرف بيش 
از حد آن را تذكر مي دهند. يا در آينده با استفاده از يك دوربين كوچك و صفحه 
ببينيد و ديگر هنگام فكركردن در مورد  را  نمايش، مي توانيد محتويات يخچال تان 

اينكه ناهار چه درست كنيد، مجبور نباشيد در يخچال را باز كنيد.
اما قاشق هاي هوشمند چه نوع قاشق هايي هستند و چگونه كار مي كنند؟

قاشق هوشمند
در حال حاضر قاشق هوشمند نمونه، از جنس پلاستيك شفاف ساخته شده است 
تا بتوانيد رديف سيم هاي درون آن را ببينيد. قاش هوشمند، حاوي حسگرهاي روي، 
آلومينيوم و طلاست. وقتي قاشق با غذا تماس مي يابد، حسگرها ميزان دما، ترشي، 

باترى

دكمه روشن، خاموش

حسگر غلظت تركيب

PH حسگر

حسگردما

حسگر شورى
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جواهرات ديجيتاليجواهرات ديجيتالي
و  ديگران  روي  تأثيرگذاشتن  زيبايي،  جمله:  از  بسياري،  دلايل  به  جواهرات 
بدن است  براي آراستن  برده شده اند. اصولاً جواهرات صرفاً  به كار  تعهد  علامت 
و چندان كاربردي محسوب نمي شود. در هر حال، محققان درصدد تغييردادن اين 

جواهرات و كاربردي كردن آنها هستند.
به  رايانه اي،  توان  افزايش  و  شده  كوچك  رايانه اي  ابزارهاي  تركيب  مثلاً؛ 
امروزه،  كنند.  توليد  تا جواهرات هوشمندي  است  داده  اجازه  مختلف  شركت هاي 
و  دهند  قرار  تراشه»  «ريز  يك  درون  را  ترانزيستور  ميليون ها  مي توانند  سازندگان 
ذخيره  خود  در  را  ديجيتالي  داده  هزاران  مي توانند  كه  بسازند  كوچكي  ابزارهاي 

نمايند.
رايانه  فروپاشي  آغاز  ديجيتالي  است ساخت جواهرات  معتقد  از محققان  يكي 

شخصي به ابزارهاي ريز است.
«به من يك انگشتر بده»«به من يك انگشتر بده»

به زودي تلفن هاي همراه شكل جديدي به خود مي گيرند، به گونه اي كه به نظر 
مي رسند، اصلاً شكل خاصي ندارند. تلفن هاي همراه به جاي يك دستگاه واحد بودن 
به اجزاء سازنده خود، خرد شده و به شكل هاي مختلف جواهرات ديجيتالي ساخته 

خواهند شد. (شكل 1)
در واقع هر قطعه از جواهر، بخشي از تلفن همراه معمول است. طبق نظر شركت 
سازنده، اين جواهرات ديجيتالي در كنار هم مي توانند كار يك تلفن همراه را انجام 

دهند.
اجزاء سازنده يك تلفن همراه به صورت زير هستند:

* ميكروفن
* گيرنده

* صفحه كليد
* صفحه نمايش

* برد مدار
* آنتن

* باتري
شركت سازنده جواهرات ديجيتالي، يك نمونه تلفن همراه متشكل از چند تكه 
جواهر ساخته است كه تمامي آنها بي سيم بوده و داراي فن آوري بي سيم بلوتوث نيز 

هستند. اين جواهرات به صورت زير هستند:
گوشواره ها- درون اين گوشواره ها بلندگوهايي تعبيه شده است كه كار گيرنده 

تلفن همراه را انجام خواهند داد.
تعبيه شده  گردن بند  اين  در  كه  ميكروفني  با كمك  مي تواند  كاربر  ـ  گردن بند 

است، صحبت كند.
باشد.  اين «حلقه رمزگشاي جادويي»  تلفن،  از  حلقه ـ شايد جالب ترين قطعه 
اين حلقه به ديود نوراني مجهز است و زماني كه تماس تلفني برقرار مي شود برق 
مي زند. در ضمن اين تلفن ها مي توانند طوري برنامه ريزي شوند كه از خود نورهاي 
رنگي متفاوتي متصاعد كنند كه هر نور بيانگر يك تماس تلفني خاص يا مهم باشد. 

(شكل 2)
يك   VGA ـ  است  مجهز   VGA گرافيكي  كارت  به  دستبند  اين  ـ  دستبند 
استاندارد نمايش گرافيك «طرح بيتي» است. اين دستبند به دور مچ بسته شده و نام 

و شماره تلفن تماس گيرنده را نمايش مي دهد.
صفحه كليد و شماره گيري نيز مي تواند روي همان دستبند تعبيه شود . (شكل 3)

در كنار اين تجهيزات، مي توان درون دستبند نيز نرم افزار تشخيص صدا قرار داد، 
نرم افزاري كه در اكثر تلفن هاي همراه قرار دارد. با وجود اين نرم افزار، شما خيلي 
ساده مي توانيد نام فردي را كه مي خواهيد با وي تماس بگيريد، بگوييد و خود تلفن 

شروع به گرفتن شماره آن فرد نمايد.
علاوه بر آن قرار است باتري هاي مينياتوري قابل شارژ نيز ساخته شده و منبع 

تغذيه اين اجزاء باشد.
مثلاً  دهند.  انجام  برايمان  هم  ديگري  كارهاي  مي توانند  ديجيتالي  جواهرات 
پست هاي  وجود  از  را  شما  برق زدن  با  مي توانند  بگيريد؛  درنظر  را  حلقه ها  همين 

الكترونيكي تان آگاه سازند و حتي پست هاي مهم تان را از بقيه متمايز سازند.
دو جزء اصلي رايانه هاي شخصي، موس و صفحه نمايش (مانيتور) هستند.

امروزه از اين ابزارها چون دستگاه تلويزيون استفاده مي شود. اما در دهه بعد، 
شاهد ناپديدشدن اين ابزارها ـ يا حداقل شكل فعلي شان ـ خواهيم بود.

شركت هاي سازنده تجهيزات رايانه اي، سعي دارند موس رايانه را تا حد يك 
حلقه كوچك كرده و صفحه نمايشي به اندازه يك مچ بند توليد نمايند. (شكل 4)

«حلقه موس» مي تواند با استفاده از فن آوري ترك پوينت Track point به طور 
بي سيم مكان نما را روي صفحه نمايش رايانه حركت بدهد.

اين نوع حلقه ها در زماني كه صفحه نمايش تا حد يك ساعت مچي كوچك 
ديوار  يا  ميز  به  وابسته  نمايش ها  صفحه  ديگر  بود.  خواهند  باارزش  بسيار  شود، 
نخواهند بود و آنها را همه جا خواهيد داشت. مي توانيد از آنها مانند عينك آفتابي 

يا دستبند استفاده كنيد.
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جواد آقا سرش را انداخت پايين و مثل جواني كه بخواهد از مادرش خواهشي 
داشته باشد، زمزمه كرد:

ـ شما جاي خواهر بزرگم، اگه يه قدم واسه من برداري ،خدا صد تا قدم برات 
برمي داره...

خنده اي سردادم و مثل خواهر او جواب دادم:
ـ دست شما درد نكنه جواد آقا، حالا ديگه ما رو پير كردي، اگه شوهرم بفهمه 

اينقدر كه شما مي گي پيرم، زود طلاقم مي ده...
جواد آقا كه انگار فهميد با خلق و خوي ساده اش مرا گزيده كه مثل بسياري از 

خانم ها دلم نمي خواهد سن و سال زيادي داشته باشم، با شرمندگي ادامه داد:
ـ نه... نه... اين كه گفتم جاي خواهر بزرگم، از سر احترام بود، به هر حال شما 

يه مادريد و نقش يه بزرگتر رو براي من انجام مي ديد...
سرم را به نشانه تأييد تكان دادم و با همان خنده قبلي ام تأكيد كردم:

ـ حالا شد... جواد آقا... چيكار مي تونم براتون انجام بدم...
جواد آقا سرش را آورد نزديك و طوري كه همكاران متوجه نشوند، آهسته و 

آرام گفت:
 ـ اگه زحمت بكشيد و يه تكُ پا تشريف ببريد خونه شون، ممنون مي شم، اينم 

نشوني...
و تكه كاغذي را داد دستم كه نشاني خانه اي و شماره تلفني روي آن بود. نگاهي 
به نشاني كردم و نگاهي به صورت جواد آقا كه از خجالت سرخ شده بود و شاد 

نشان مي داد.
اشاره كردم كه خيالش راحت باشد و آهسته تر از خودش گفتم:

ـ زنگ مي زنم خانه شان تا بعد!
جواد آقا ذوق زده و شنگول، استكان خالي ام را برداشت تا برود به قول خودش 
تازه دم خوشرنگ در  بنده ي خدا هر وقت چاي  بياورد.  قندپهلو دونبش  يك چاي 

بساطش داشت با عنوان چاي قندپهلو دونبش از  آن ياد مي كرد.
او جوان بدي به نظر نمي آمد، در طول مدت دوازده سالي كه همكارش شده 
بودم، غير از سر به زيري و انجام وظيفه و حتي زور شنيدن از ساير همكاران، چيز 
پيله اش را نصيب همه هم مي كرد، حتي  او نديده بودم. محبت بي شيله  از  ديگري 
يادم هست موقع ازدواجم و نيز تولد هر دو فرزندم، هم از صميم قلب تبريك گفت 
و هم در هر سه مورد هديه اي متناسب برايم گرفت، اين كارش نه تنها در مورد من 
بلكه درباره اكثر همكاران بود كه قبول شان داشت، البته من و همكارانم هم هميشه 
تلاش مي كرديم محبت هاي اينچنيني  اش را بهتر جبران كنيم، محبت هاي جواد آقايي 
كه ظاهراً آبدارچي اداره مان بود، اما نقش ارزنده اي كه او داشت به حدي بود كه 
اگر يك روز غيبت مي كرد همه مان فلج مي شديم، چه درباره تأمين  اطعمه و اشربه 
هر روزي مان و چه در ساير زمينه ها مثل گرفتن اجناس كوپني و حمل و نقل وسايل 

سنگين و جابه جايي ميز و صندلي و...
آقا جواد اگر چه سن و سال بالايي نداشت و شايد مثل من سي و دو سه ساله 
بود، اما به خاطر شرايط رفتاري و گفتاري اش بيشتر به يك آدم پخته ي چهل به بالا 
شبيه بود، بر همين اساس، هيچ كس باور نمي كرد او مجرد مانده و زن و زندگي 
انگار  بود،  ارتباط  با شرم  آن روزش هم در همين  باشد. درخواست همراه  نداشته 
خانواده اي متناسب با خودش را يافته بود و مي خواست از دخترشان خواستگاري 
كند، و چون كس و كاري نداشت، مرا محرم اسرار مي دانست و مي خواست برايش 

بروم خواستگاري. جواد آقا در مورد بي كس و كاري اش مي گفت:
وقتي  مي گفتن  ندارم،  كاري  و  كه كس  فهميدم  شناختم،  را  وقتي خودم  از  ـ 
شيرخواره بودم زلزله سنگيني مي آد توي روستا و از تمامي بستگانم فقط من زنده 

مي مونم...

صبر كردم تا همكارانم كمتر بشوند و زنگ بزنم به خانواده موردنظر جواد آقا.
وقت ناهار، زمان مناسبي بود براي اين كار. جواد آقا هم يكسره در رفت و آمد 

بود و با نگاهش از احوال قضايا خبر مي خواست.
كرد  معرفي  خانه  مادر  را  خودش  كه  خانمي  با  و  گرفتم  را  شماره  بالاخره 
حرف زدم و قرار شد عصر پنج شنبه بروم خانه شان براي خواستگاري جواد آقا از 

دخترشان.
سرتان را درد نياورم، آن عصر پنج شنبه هم از راه رسيد و رفتم خواستگاري و 
كارها خوب جلو رفت و جواد آقا عروسي كرد و روزگار خوش خوشانش شروع 
شد و تا وقتي اين گونه بود، من مشكلي نداشتم. تمامي مشكلاتم از وقتي شروع شد 
كه شش هفت ماه بعد از وصلت آقا جواد و همسرش، مشكلات آنها خودش را نشان 

داد و بدبختي اش دامان مرا هم گرفت، به حدي كه...
آن روز و روزهاي بعد همه تعجب كردند از غيبت جواد آقا، اما من كه كم و 
نشدم،  متعجب  بودم، چندان  و همسرش  آقا  ميان جواد  اختلافات  در جريان  بيش 
تعجب من وقتي بيشتر شد كه چند روز بعد از اداره آگاهي زنگ زدند و مرا خواستند. 
قرار شد به سرعت خودم را برسانم آن جا تا درباره گم شدن جواد آقا كمكي بكنم.

با گام هايي لرزان و قلبي پرتپش راه افتادم طرف اداره آگاهي. شايد باورتان نشود 
اگر بگويم براي اولين بار بود كه گذرم به چنين جايي مي افتاد. و تا برسم به بخش 

ويژه اي كه گفته بودند، دلم هزار راه رفت.
متصدي پرونده كه افسر موقر و با طمأنينه اي بود، خيلي محترمانه با من روبه رو 
شد و موضوع را شرح داد. همسر جواد آقا از او مدعي شده بود كه مرد زندگي اش 
شبي پس از يك بگومگوي مفصل با او از خانه خارج شده و ديگر بازنگشته است.

به آن جا رفت و  آقا  اماكني كه احتمال مي رفت جواد  از تمامي  اداره آگاهي 
آمد كرده باشد، حتي اداره مان و روستاي پدري او استعلام گرفته بود، اما جواد آقا 
يك قطره آب شده و به زمين فرو رفته بود. حالا چرا مرا هم به آگاهي دعوت كرده 
بودند؟! همسر جواد آقا گفته بود تنها كسي كه از طرف خانواده شوهرش مي شناسد، 

من هستم.
يافتم و تمامي آنچه را  اداره آگاهي حضور  آن روز و دو جلسه ديگر من در 
كه مي دانستم نوشتم و زير نوشته هايم را امضا كردم. از جواد آقا هم خبري نبود كه 

نبود.
بر همسر  را  بيشتري  فشار  پرونده  تحقيق  مأمور  بود  باعث شده  نوشته هاي من 

جواد آقا وارد بياورد، چرا كه من نوشته بودم:
همسرم  مي گفت،  او  داشت.  گلايه  همسرش  مشي  و  رويه  تغيير  از  آقا  «جواد 
روزهاي قبل از ازدواج و بعد از شروع زندگي مشترك مدعي بود كه با نان خالي 
هم خواهد ساخت اما گذشت روزگار ثابت كرد كه او بيشتر ادعا كرده و اهل عمل 
نيست. جواد آقا از فشارهاي روحي و رواني همسرش بر او بسيار گلايه داشت و 
مي گفت، همسرم از من مي خواهد كه شغلم را عوض كنم، به سر و وضعم بيشتر 
برسم، برايش ماشين بخرم، او را به ميهماني ها و مسافرت هاي مختلف ببرم و حتي 

آخرين بار درخواست موبايل كرده است و...»
مأمور تحقيق پرونده دستور داده بود تا رفت و آمدهاي همسر جواد آقا كنترل 

شود. البته من بعدها اين موضوع را فهميدم.
گزارشي كه از بابت رفت و آمدهاي مشكوك همسر جواد آقا به دست مأمور 
پرونده مي رسد حسابي او را به فكر فرو مي برد. من هم كه بي خبر از اين شگردهاي 
پليسي بودم و به تدريج متوجه مي شدم كه انگار تحت نظر هستم، از سويي، تلفن هاي 
مشكوكي هم دريافت مي كردم مبني بر اين كه شريك پرونده هستم و به سزاي اعمالم 
خواهم رسيد. حتي در يك مورد كسي كه تلفن كرده بود تهديد كرد اگر نروم آگاهي 

و تمامي گفته هايم را پس نگيرم، سر از گورستان درخواهم آورد.
روزگارم بسيار وخيم مي گذشت. از يك سو جرأت نمي كردم حرفي از قضايا 
از  يكي  قول  به  و  بريده  را  امانم  تهديدها  ديگر  سوي  از  و  بگويم  همسرم  براي 
دوستانم، قيافه ام دست كمي از مجرم اصلي پرونده نداشت، مجرمي كه گرهي كور 

شده بود بر روزگار.
باز خدا را شكر كه همان دوستم اصرار كرد موضوع را با همسرم در ميان بگذارم 

و مدد بگيرم.
و عاقبت با هزار ترس و لرز دست از دل كشيدم و هر چه بادابادي گفتم و قصه 

را براي همسرم گفتم.
همسرم موضوع را شنيد و برخوردي دوگانه كرد. از يك سو سرزنش شدم كه 
چرا واسطه  ي آن ازدواج شده ام، و از طرفي دلگرمم كرد به اين كه معمولاً مأموران 
اين گونه پرونده ها آنقدر حرفه اي هستند كه بتوانند دير يا زود گره كار را باز كنند. 
و در همين ارتباط همسرم اصرار كرد كه تهديدات تلفني و مراقبت هاي مشكوك را 

به افسر پرونده گزارش كنم.

نوشته ي: امير حاج ابوالقاسم

جواد آقا سرش را انداخت پايين و ممثل جواني كه بخواهد از مادرش خواهش
داشته باشد، زمزمه كرد:

ـ شما جاي خواهر بزرگم، اگه يه قددم واسه من برداري ،خدا صد تا قدم بر
برمي داره...

خنده اي سردادم و مثل خواهر او جوااب دادم:
ـ دست شما درد نكنه جواد آقا، حالالا ديگه ما رو پير كردي، اگه شوهرم بفه

م م

اينقدر كه شما مي گي پيرم، زود طلاقم ميي ده...
جواد آقا كه انگار فهميد با خلق و خخوي ساده اش مرا گزيده كه مثل بسياري

م م

ا ا ا گ ش ا اش اش ا ال ا ل ا ا

گمشدهگمشده
داستان زندگي: منير ـ ن
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راستش خسته شده بودم از آن همه اضطراب و نگراني. اين را به افسر پرونده هم 
گفتم اما او با ذكر عبارتي، اندكي آرامم كرد. او گفت:

ـ شايد در ازاي اين همه صدماتي كه شما متحمل مي شيد، سرنوشت اين جواد 
آقا روشن بشه، به همين دلخوش باشيد كه آزار و اذيت وارد شده بر شما مي تونه 

آفتاب حقيقت رو از زير ابر تزوير بيرون بياره...
قرار شد تلفن هاي مشكوك را دقيقاً گزارش كنم و رفت و آمدهاي مشكوك و 
مراقبت هايي را هم كه مي ديدم، خبر بدهم. آگاه شدن از سرنوشت جواد آقا كه به 
قول افسر پرونده شايد قرباني زياده خواهي هاي ديگران شده بود. اين انرژي را نصيبم 

مي كرد كه باز هم ادامه بدهم.
روز و روزگار گذشت. همسرم كم كم از وضعيتي كه داشتيم خسته شد و كار 
به گلايه كشيد. او حتي تهديدم كرد به طلاق و اوقاتي را برايم رقم زد كه شايد 
تحملش سخت تر از وضعيت موجود درباره گم شدن مشكوك جواد آقا بود. كار به 
جايي رسيد كه همسرم مرا از رفتن به اداره هم منع كرد و باز خدا را شكر كه همان 
دوست خوبم راهنمايي ام كرد كه مدتي مرخصي بدون حقوق بگيرم،  چرا كه همسرم 

فقط خواهان بازخريد شدنم بود.
مأمور پرونده كه از فشارهاي همسرم به زندگي ام باخبر شده بود، تلاش مي كرد 
حتي المقدور مرا از مثلثي كه مي توانست باعث روشن شدن وضعيت مبهم جواد آقا 

بشود كنار بگذارد، هر چند كه اين اعتقاد را هم داشت:
ظاهراً  اما  مي كنه  دورتر  رو  ما  راه  تحقيق،  مثلث  از  شما  گذاشته شدن  كنار  ـ 

چاره اي نداريم...
باز هم چرخ روزگار چرخيد تا اين كه حدود پنج ماه و نيم از گم شدن جواد آقا، 

مأموران پليس توانستند گره كور پرونده مفقودشدن او را بگشايند.
همسر جواد آقا از طريق دادگاه اقدام كرده بود و مي خواست باتوجه به گم شدن 
همسرش، مبلغ بازخريدي او را بگيرد. اداره محل كارمان هم با هماهنگي اداره آگاهي 
ـ كه من بعدها اين را فهميدم ـ  تصوير و نام و نشاني جواد آقا را در سه نوبت در 
روزنامه هاي كثيرالانتشار آگهي كرده بود تا طبق قانون در صورت پيدانشدن جواد 

آقا سهم بازخريد او را به تنها وارث قانوني اش ببخشد.
آگهي شدن نام و نشاني و تصوير آقا جواد در روزنامه همان و پيدا شدن سرنخ، 
همان. كسي تماس گرفته بود كه صاحب آن تصوير را در كوهستاني دور افتاده و 
در حال چوپاني ديده است. او گفته بود: «براي كوهنوردي به كوه هاي صعب العبور 
لرستان رفته بودم كه با كمبود آب مواجه شدم و وقتي ردي از گله گوسفند ديدم 
دنبالش رفتم و رسيدم به چنين مردي كه تصويرش به عنوان گمشده آگهي شده است 

و از او آب گرفتم و...»
نيروهاي اداره آگاهي با راهنمايي كسي كه خبر را داده بود به سرعت روانه ي 
كوهستان مورد اشاره شدند و نتيجه اي كه به دست آمد گره از كوري ماجرا گشود.

جواد آقا با ترس و نگراني به مأموران گفته بود:
ـ آن شب بعد از دعواي مفصلي كه با همسرم كردم، از طرف او به قتل تهديد 
شدم، بعد هم صبح روز بعد كه مي خواستم بيايم اداره، چند نفر مرا سوار يك ماشين 
كردند و پس از طي مسافتي زياد حسابي كتكم زدند و گفتند اگر در شهر و اداره 
آفتابي بشوم سرم را بيخ تا بيخ مي برند، من هم كه ترسيده بودم و ديگر نمي خواستم 
با همسرم كه از زندگي خسته ام كرده بود زندگي كنم، ترجيح دادم زندگي آرامي را 

پيش بگيرم، به همين خاطر آمدم اين جا چوپاني...»
جواد آقا در اداره آگاهي با همسرش رودررو شد و تمامي قضايا را گفت و از 
طرف ديگر تصاوير آدم هايي را كه او را به قصد كشتن كتك زده بودند شناسايي 
از  بعد  كه  مي شدند  محسوب  همانهايي  و  بودند  همسرش  بستگان  از  آنها،  كرد. 
مفقودشدن جواد آقا رفت و آمدهايي مشكوك به خانه او داشتند يا همسر جواد آقا 

را با آنها ديده بودند.
كه  چند  هر  برگردد،  اداره  به  توانست  قانون  حمايت  تحت  آقا  جواد  القصه، 

خودش نخواست و بازخريد شد و رفت دنبال زندگي اش.
همسر او هم به همراه همدستانش به زندان افتادند و من...

***
نانجيبي همسر جواد آقا كه مي خواست ميراث شوهرش را بالا  خودخواهي و 
بكشد، باعث شد من با تني خسته و رنجور و با روحي رنجورتر به زندگي ام ادامه 

دهم، هر چند كه بسيار شادم از بابت روشن شدن وضعيت مبهم جواد آقا، اما...
راستش اين گلايه مثل كوه روي دلم مانده. من از همسرم گلايه دارم كه وقتي 
آن روزگار سخت را تجربه مي كردم نه تنها حمايتم نكرد، بلكه با نمك پاشيدن بر 
زخم دلم، ملالم را صد چندان كرد. شايد اين تك بيت شعر، مصداق قشنگ اين 

روزهاي من باشد كه؛

ــم ننال ــز  ــگان هرگ بيگان ــن از  م
كه با من هر چه كرد آن آشنا كرد
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زهرا جهانشاهي

نمي خواهم نمي خواهم 
در منجلاب در منجلاب 

غرق شومغرق شوم
در گرماي تابستان، زير تيغ آفتاب، راهي كانون اصلاح و تربيت مي شوم. گرماي 
هوا كلافه كننده است و ترافيك شهر نيز مزيد بر علت، به مقصد مي رسم. سكوت 
آرامبخشي در محيط وجود دارد. سراغ دختران مي روم. دختري تنومند و درشت اندام 
با ابرواني پرپشت، داوطلبانه به گفتگو مي نشيند. شالي آبي و مانتويي مشكي بر تن 
دارد. صندلي خودش را جابجا مي كند و مي گويد:  چندين بار بود كه پسري جوان 

سايه به سايه تعقيبم مي كرد.
نگاه پسر با همه ي نگاه ها متفاوت بود. با اين حال هر بار سعي كردم بي تفاوت 
بالاخره آن روز شوم پسر جوان سر راهم سبز شد و زندگي ام  از كنارش بگذرم. 

اينگونه رقم خورد كه مي بينيد.
بر لب مي نشاند و  لبخندي بي رنگ  بگويد.  را  او مي خواهم كامل همه چيز  از 
مي گويد: بهتر است از گذشته ها شروع كنم و ادامه مي دهد: چهار ساله بودم كه سايه 
مادر از سرم كوتاه شد. يك خواهر و سه برادر بزرگتر از خودم دارم و فرزند آخري 
هستم. هيچ رابطه ي خوبي با خواهر و برادرها نداشته و ندارم، براي همين زندگي 
را با مادر بزرگ ترجيح دادم. با اينكه دو نسل با من اختلاف داشت اما بهتر از بقيه 
دركم مي كرد. تا سوم راهنمايي بيشتر درس نخواندم. در نوجواني پسري به زندگي ام 
وارد شد كه مدتي با هم دوست بوديم. پسر همسايه مان بود و سرانجام به ازدواج 
انجاميد. مادر بزرگ به اين وصلت راضي نبود اما آنقدر خودم را برايش لوس كردم 
و پافشاري به اين امر كه در حقيقت دلش سوخت و موافقت كرد. دو سال است كه 
زندگي زناشويي را پشت سر مي گذارم، تازه فهميدم كه مرد مناسبي برايم نيست، 

اما چه دير فهميدم!
يكي از اين روزها كه به زعم خودم همسر مهربانم كنارم بود از درد كمر به خود 
مي پيچيدم،  او سيگار به طرفم دراز كرد و گفت: «چند دود بگير، دردت از بين 

مي ره و حالت خوب مي شه.» 
فكر مي كردم سيگار است و تسكين دهنده، اما مواد مخدر بود و 
بلكه  نشدم  معتاد  بار  يك  با  بخواهيد  را  راستش  كننده.  تخريب 
حالت خوبي به من دست داد و هرازگاهي مصرف مي كردم. 
شوهرم  و  من  كردم؛  مصرف  مداوم  طور  به  كم كم 

مصرف كننده بوديم و برادر شوهرم فروشنده.
خودم سر كار مي رفتم و از لحاظ مالي 
مشكلي نداشتم. مصرفم روزي يك گرم 
كراك بود و 2 ربعي شيشه، بدون 
در  غرق  شوم  متوجه  اينكه 
آن  بودم.  شده  اعتياد 
روز دلم گرفته بود، 
هم شوهرم را 

دوست داشتم هم او را مسبب بدبختي هايم مي دانستم. اوضاع روحي ام به هم ريخته 
بود، ضمن اينكه مدتي هم پسري پاپي ام مي شد و ابراز علاقه مي كرد.

با خانواده ام  رابطه اي  نه  بزنم  بزرگ حرفي  مادر  به  نه مي توانستم  بودم،  كلافه 
داشتم. پيش خود گفتم، به جاي زيارتي مي روم تا كمي خودم را سبك كنم. از خانه 
بيرون آمدم و راهي شدم. سوار ميني بوس شدم و وقتي به امامز اده رسيديم، راننده 
دندان گرد بود و كرايه زيادي برداشت، من هم كه حال و حوصله نداشتم، سر كرايه 
با او جر و بحث ام شد. مردم اكثراً پياده شده بودند كه متوجه شدم پسري كه دلبسته ام 
هست و ابراز علاقه مي كند در ميني بوس است و براي خودشيريني وارد ماجرا شد. 
بلند كرد كه آن جوان چاقو  را  فرمان  راننده كه ديد جواني پشت من است، قفل 
درآورد و درگير شدند. راننده مجروح شد و راننده هاي ديگر دخالت كردند و پليس 
110 را خبر كردند. هم مرا دستگير كردند، هم آن جوان را. او را به زندان قزل حصار 
داري؟»  آقا  اين  با  نسبتي  «چه  پرسيد،  من  از  قاضي  آوردند.  اينجا  به  مرا  و  بردند 
چون نشئه بودم، جواب دادم: برادرم است. و خود آن آقا گفته بود نامزد هستيم و 
مي خواهيم با هم ازدواج كنيم. وقتي حرفها ضد و نقيض شد، پرونده مسكوت ماند و 
سه ماه است بلاتكليفم. وقتي شوهرم از ماجرا با خبر شد پشت تلفن گفت: «نگران 
نباش، مواد را به دستت مي رسونم.» خيلي متأسف شدم. انتظار چنين حرفي را از او 
نداشتم. او مرا معتاد كرد و همچنان مواد در اختيارم مي گذارد. به او گفتم، به دادگاه 
اعتياد دارد مي ترسد يا علت  اينكه  از  بيا تا مشخص شود شوهرم هستي. نمي دانم 
ديگر دارد، فقط بيان كرد: بذار با اون پسر عقدت كنن و آزاد بشي، و گرنه 100 

ضربه شلاق مي خوري.
در اينجا هم بر سر دو راهي مانده ام. قاضي مصر است كه برنامه ي عقد ما زودتر 
صورت بگيرد. آن جوان هم بدجوري شيفته من شده و فكر مي كند دروغ مي گويم تا 

او را از سر باز كنم. نمي دانم چطور بگويم كه باور كند.
تصميم دارم از اينجا كه بيرون رفتم ـ فعلاً در حال ترك مواد هستم ـ از شوهرم 
جدا شوم. او كسي را مي خواهد مثل خودش، اما من دوست ندارم در منجلاب غرق 
شوم. اما با اين پسر هم عروسي نمي كنم. مي روم نزد مادر بزرگ و از او عذرخواهي 
مي كنم و يك زندگي سالم را شروع مي كنم. اگر خانواده ام » خواهر و برادرهايم ـ 

تمايل داشته باشند رابطه ي خوب هم با آنها برقرار مي كنم.

فكر مي كردم سيگار است 

فكر مي كردم سيگار است 

و تسكين دهنده، اما مواد 

و تسكين دهنده، اما مواد 

مخدر بود و تخريب كننده

مخدر بود و تخريب كننده

بالاخره آن روز شوم 

پسر جوان سر راهم 

سبز شد
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رويا و واقعيت را با يكديگر 
رويا و واقعيت را با يكديگر 

مخلوط كردم 
مخلوط كردم 

باور نمى كردم جدا شوم
باور نمى كردم جدا شوم

هيچ وقت آنطور كه دلم مي خواست پيش نرفت؛ زندگي را مي گويم، هيچ وقت 
سير  رويا  در  زياد  خيلي  من  شايد  نپيوست.  واقعيت  به  سرداشتم  در  كه  را  آنچه 
مي كردم. اما هرچه كه بود؛ روزگار با من خوب تا نكرد، شايد هم من قدر ندانستم. 
بالاخره رويا پردازي ها برايم دردسر ساز شد؛ اصلاً مشكل همين جا بود كه عالم رويا 

و واقعيت را بايكديگر مخلوط كرده بودم و آنها را از يكديگر تشخيص نمي دادم. 
دلم  اما  مي كردم.  زندگي  معمولي  خيلي  بقيه  مثل  نبودم.  هوايي  به  سر  دختر 
ديگر درس  گفتم  گرفتم  كه  را  ديپلم  نباشد.  ساده  برايم  آنقدر  زندگي  مي خواست 
نمي خوانم. پدر و مادرم اصرار داشتند حتماً به دانشگاه بروم اما نظرم چيز ديگري 

بود و اعتقاد داشتم موفقيت در تحصيلات دانشگاهي خلاصه نمي شود. 
مدتي را به گذراندن كلاس هاي هنري سپري كردم. رشته هاي مختلفي را تجربه 
كردم اما در هر كدام دو، سه ماه بيشتر دوام نمي آوردم. دوست داشتم از همه چيز سر 
در آورم. در آخر هيچ كدام را به درستي ياد نگرفتم. بعد فكر كردم كه كاري براي 
خودم دست و پاكنم تا استقلال داشته باشم. براي همين پدرم از طريق دوست و آشنا 

بالاخره مرا در يك شركت مشغول كرد و به عنوان منشي مشغول شدم. 
بد نبود تقريباً راضي ام مي كرد. از اين كه استقلال مالي پيدا كرده بودم. راضي 
بودم همان ايام بود كه يكي ـ دو نفر هم به خواستگاريم آمدند اما من هنوز قصد 
و  بشوم  عاشق  مثلاً  بيفتد.  زندگي ام  در  كه  بودم  اتفاق  يك  منتظر  نداشتم،  ازدواج 
ازدواجم با علاقه باشد. اما هيچ وقت اين اتفاق رخ نداد ديگر سنم به بيست و پنج 
رسيده بود، يكي، دو مورد موقعيت خوب براي ازدواج پيش آمده بود كه به خاطر 
مادر مي گفت  بودند.  نگران  مادرم  پدر و  دادم.  عدم وجود جرقه عشق جواب رد 
اگر سنت بالا برود ديگر كسي به سراغت نمي آيد. اما من به اين حرف ها اهميتي 
نمي دادم. حتي اگر عشق در چهل سالگي به سراغم مي آمد كافي بود اما اين مسأله اي 

نبود كه ديگر خانواده ام بخواهند كوتاه بيايند. 
وقتي رضا به خواستگاريم آمد. هيچ احساسي نسبت به آن نداشتم. اما خانواده ام 
برخلاف نظر من تصميم گرفتند. مادرم مي گفت كمي بيشتر به او فكر كنم شايد آن 
شعله هاي  كه  نبود  رضا كسي  نه،  اما  آيد.  پيش  مي كشي  را  انتظارش  كه  جرقه اي 
عشق را در من مشتعل كند. جوابم منفي بود، اما پدر و مادرم نمي خواستند من اين 

موقعيت را از دست بدهم. 

رضا از هر نظر مناسب بود، هم شخصيت كامل و پخته اي داشت و هم از نظر 
مالي در موقعيت مناسبي بود. منتها من دلم نمي خواست ازدواجم به اين صورت باشد 
كه نهايتاً پدر و مادرم پيروز شدند، مادرم مي گفت: كم كم عاشق يكديگر مي شويد. 

رضا عاشقانه دوستم داشت، خيلي خوب و مهربان بود. تمام تلاشش را براي 
آسايشم مي كرد. من هم احترام زيادي برايش قايل بودم. اما در دو ماه فاصله بين عقد 
و عروسيمان هيچ وقت آن جرقه در من رخ نداد برخلاف من رضا بيشتر از قبل با من 
صميمي مي شد. بعد از عروسيمان هم همين طور بود، با آنكه ديگر سعي مي كردم به 

خود تلقين كنم كه دوستش دارم فايده اي نداشت. 
هر چه تلاش مي كردم نمي توانستم دوستش داشته باشم. مي دانستم او خلاف من 
با آنكه بعد از مدتي زندگي به يكديگر عادت  فكر مي كند. اما مشكل از من بود. 
بودم  كرده  عادت  كنارم  در  به حضورش  نشدم.  او  عاشق  هيچ وقت  ولي  كرديم، 
نگران  مي آمد  بدهد  خبري  قبل  از  آنكه  بدون  هميشگي  وقت  از  ديرتر  زماني  اگر 
مي شدم. به لباس، خواب و خوراكش توجه داشتم اما از عشقي كه هميشه انتظارش 

را مي كشيدم خبري نبود. 
شايد فكر كنيد چقدر ديوانه ام، اما من هنوز حسرت روزهاي قبل از ازدواجم را 
مي خورم. با خودم درگير بودم. نمي دانم چرا، اما طول كشيد تا توانستم مشكلم را 
با همسرم درميان بگذارم. اوايل از حرف هاي بي سروته من سردر نمي آورد اما وقتي 
با يكديگر  از او جدا شوم. آخر ما اصلاً  باور نمي كرد كه بخواهم  اصرار مرا ديد 
ازدواجمان مي گذرد حتي  از  به دوسال كه  نزديك  اين مدت  نداشتيم. در  مشكلي 
يك مرتبه هم با يكديگر بحث نكرده ايم. حتي منظور مرا كه مي گفتم عاشقش نيستم 
تكرار  را  رضا  هم حرف هاي  او  گذاشتم  ميان  در  مادرم  با  را  موضوع  نمي فهميد؛ 
مي كرد مي گفت عشق يعني چه؟ منتظر چه اتفاقي هستي، مگر غير از اين زندگي كه 

رضا برايم فراهم كرد خوشبختي معناي ديگري داشت. 
با يك عشق آتشين ازدواج مي كردي و خيلي زود  مادرم مي گفت شايد اصلاً 

شعله هايش تو را مي سوزاند. 
اين  اما  مي خواستي.  كه  نيست  چيزي  آورده اي  بدست  كه  را  آنچه  مي ديدي 
اداي  به رضا خيانت مي  كنم و  ندارد احساس مي كنم دارم  فايده اي  برايم  حرف ها 

زن هاي مهربان را در مي آورم.
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داستان
ايرانى

صبح روز بعد كاظي ساك بزرگش را بسته و آماده رفتن بود. مادرم شب قبل 
خانه را ترك كرده و به منزل مادر بزرگ رفته بود. نمي خواست با كاظي روبه رو شود. 
خودش مي دانست چه دسته گلي به آب داده است، من هم مي خواستم از خانه بيرون 
بروم كه  پدرم نگذاشت. هر سه با هم به گاراژ ترانسپورت نو رفتيم. كاظي با پدرم 
خداحافظي كرد و سوار شد. مرا نديده گرفت. انگار كه اصلاً وجود نداشتم. سوار 
شد و از داخل اتوبوس و پشت شيشه توي چشمهاي من زل زد تا وقتي كه اتوبوس 
حركت كرد و دور شد، او همين طور در چشمهاي من نگاه مي كرد. در آخرين لحظه 
به وضوح ديدم كه لبخند محزوني روي چهره سنگي اش نقش بست و جويباري از 
اشك از چشمهايش سرازير شد، اما همچنان بدون آنكه پلك بزند، در چشمهاي من 

زل زده بود، تا اين كه اتوبوس از خم جاده پيچيد و از نظر ناپديد شد.
پك هاي  و  نشسته  زانو  چهار  ايوان  تاريك  گوشه  در  نخورد،  شام  پدرم  شب 
مثل  كه  مي دانستيم  مي شد،  طوري  اين  وقت  هر  او  مي زد.  سيگارش  به  عميقي 
آتشفشان در حال انفجاري است كه هر لحظه ممكن است فوران كند. پدرم داشت 
دومين سيگارش را خاموش مي كرد كه در زدند. به سوي در دويده و آن را باز كردم 
و از تعجب خشكم زد. رئيس خاني بود. نگاه تندي به من كرده، گفت كه باپدرم 

كار دارد.
ـ چه عجب آقاي رئيس خاني يادي از ما كرديد؟

ـ راستش محمدخان (اسم پدرم) مطلبي هست كه شما بايد بدونيد.

ـ چه مطلبي؟ كاظي رو كه فرستادم رفت هر چند فكر نمي كنم اون حيوونكي... 
ـ درسته، اون حيوونكي از گل هم پاك تر بود. او كاملاً بي گناه بود و هيچ ربطي 

به اين جريان نداشت.
ـ چه طور؟

ـ او بود كه منو متوجه موضوع كرد. يك روز اومد اداره پيش من و گفت كه 
مجي داره زيادي پول خرج مي كنه و از من خواست در اين مورد تحقيق كنم و من 
تازه متوجه شدم كه پول هام كم ميشه و الا اگه كاظي نگفته بود، معلوم نبود من كي 

متوجه بشم.
ـ پس، پس چرا به من نگفت؟

ـ به خاطر اين شازده (و به من اشاره كرد) از ايشون حمايت مي كرد. نمي خواست 
كاري كنه كه شما ايشونو تنبيه كنيد. اما به خود اين آقا پسر گفته بود كه بره و با 
مهتاب صحبت كنه ووقتي ايشون اين كار رو نكرد خودش اومد پيش من و منو در 

جريان گذاشت.
ـ پس چرا شما امروز صبح چيزي نگفتيد؟ قبل از اين كه اون بره.

ـ چون او خودش نمي خواست. او واقعاً باهوش و زيرك بود. از قبل مي دونست 
كه ممكنه ايشان و اون پسره تباني كنند و او را مقصر قلمداد كنند. به من گفت اگر 
اين طور شد شما چيزي نگيد، چون ديگه نمي خواست اين جا بمونه. گفت: زن عمو 
از بودن او دل خوشي نداره پس او بايد برگرده. خودش خواست كه من سكوت 
كنم تا شما مانع رفتن او نشويد. ازمن قول گرفت. من اگر به مجتبي فشار آوردم 
تا شريك جرمش رو معرفي كنه، منظورم مصطفي برادرش و يا خود مهتاب بودند. 
فكر كردم ممكنه دست اونا توي كار باشه، بايد مي دونستم با چه خانواده اي وصلت 
تا  اين دو  بود. خودش رو فداي پسر شما كرد.  كرده ام. اون پسر دانا و فداكاري 
براش نقشه كشيدند. هر چند گفته بود به شما چيزي نگم، ولي ديدم خدا رو خوش 

نمياد. خداحافظ.
رنگ پدرم مثل گچ سفيد شده بود. از طرفي هم خوشحال بود. خوشحال از اين 

كه بي گناهي كاظي خيلي زود ثابت شده بود، نگاهي به من كرد و گفت:
ـ من مي دونستم اون بي گناهه. مي دونستم تو داري مثل سگ دروغ مي گي، حالا 
جواب خدا رو چي مي دي روت مي شه ديگه تا آخر عمرت توي روي كاظي نگاه 
كني؟ خاك بر سرت كه تو هم مثل ننه ات مي موني تو لياقت دوستي اونو نداشتي 

حيف از اون همه محبت كه به تو كرد.
چند ماه بعد قطعه كاغذي روغني و چرب را در بساط خياطي مادرم پيدا كردم. 

پسري كه از اصفهان آمد پسري كه از اصفهان آمد 

نوشته: احمد فولادي طرقي 
قسمت سوّم وپايانى 

آنچه گذشت
صدمات  دليل  به  كه  كاظم  حاج  پسرعمويم  ديدار  به  سال  چهل  بعداز 
شيميايي ناشي از جنگ تحميلي در حال موت بود، به اصفهان رفتم. از او به خاطر 
خطاي چهل سال پيش حلاليت طلبيده و پوزش خواسته و او مرا بخشيد. ساعاتي 
بعد جان به جان آفرين تسليم كرد و او را در قطعه شهدا به خاك سپرديم. بعد 

از مراسم خاكسپاري براي پسرش محمد تعريف كردم كه چهل سال پيش...
كاظي را پدرم از اصفهان به قم آورد تا با ما زندگي كند. او درمكانيكي اوستا 
قربون مشغول شده اما مادرم از آمدن او ناراضي بود و در هر فرصتي از او انتقاد 
مي كرد. مجتبي پسر مهتاب خانم همسايه ديوار به ديوارمان از جيب ناپدري اش 
پول سرقت كرده و ريخت و پاش مي كرد، تا اين كه دستش رو شد و ناپدري اش 
موضوع را فهميد، ناپدري مجتبي مي خواست بداند چه كسي او را به اين كار 
كاملاً  را كه  گرفتيم كاظي  تباني تصميم  با  و مجتبي  كرده است من  ترغيب 
بي گناه بود، به عنوان مقصر معرفي كنيم تا از شرش آسوده شويم و همين كار 

را هم كرديم. البته پدرم حرف مرا باور نكرد و اينك پايان ماجرا...
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اما مادرم آن را يافته و  نامه اي بود براي من كه كاظي قبل از رفتن نوشته بود، 
پنهان كرده بود.

سلام پسر عمو 
من به عمو گفتم كه همه تقصيرها با منه و ازش خواستم كه تو رو تنبيه نكنه. 
من گردن گرفتم، پسر تو راحت باش! از اصفهان كه اومدم فقط به هواي تو بود. 

تنها دلخوشي ام تو بودي چون خيلي دوستت داشتم اما تو... كمر منو شكستي
«خدا حافظت باشه»

 * * *
رفتم  آمريكا  به  شدم،  خلباني  دانشكده  وارد  و  گرفتم  ديپلم  من  بعد  سال 
فارغ التحصيل شدم، برگشتم و مشغول به كار شدم و ازدواج كردم. سال هاگذشت. 
كاظي را از روزي كه به آن صورت از هم جدا شديم نديدم. اما مي دانستم كه او 
هم در اصفهان تعميرگاه بزرگي دارد وماشين آلات سنگين تعمير مي كند و داراي 
زن و زندگي و خانه و فرزند است. هرازگاهي به اصفهان مي رفتم. چون خواهرم 
آن جا زندگي مي كرد اما هيچ وقت ديدار كاظي كه حالا معروف به حاج كاظم 
شده بود دست نداد. يعني من روي ديدنش را نداشتم. هر وقت فكر مي كردم كه 
ما با او چه كرديم عرق شرم بر پيشاني من مي نشست هميشه در خلوت خودم 
عكسي را كه در باغ ملي در اولين روز ورودش گرفته بوديم جلو خود مي گذاشتم 
و نامه اش را مي خواندم. تنها دلخوشي ام تو بودي، چون خيلي دوستت داشتم اما 
را  هرگز خودم  مي شد.  از چشمانم سرازير  اشك  آنگاه  و  را شكستي.  تو كمرم 
نبخشيدم. وقتي كه به آمريكا رفتم نامه و آن عكس كذايي را با خود بردم. اما تو 
كمرم را شكستي هر وقت به اين جمله مي رسيدم بغضي مثل گلوله توپ در گلويم 
گير مي كرد و مي خواست خفه ام كند. بارها خواستم بروم و به پايش بيفتم و از او 
طلب عفو و بخشش كنم، اما هميشه خجالت كشيدم. جرات روبه رو شدن با او را 

نداشتم و اين گونه بود كه چهل سال گذشت.
درگير  شدت  به  ارشد  فرمانده  عنوان  به  من  تحميلي  جنگ  دوره  طول  در 
جنگ و مسائل مربوط به آن شدم. مي شنيدم كه حاج كاظم هم اهل جبهه است 
و مرتب به عنوان سر مكانيك ماشين آلات سنگين به جبهه مي رود. او در اواخر 
جنگ متاسفانه شيميايي شد و به بستر بيماري افتاد. شنيدم كه حال او روز به روز 

وخيم تر مي شود.
 * * *

از دركه وارد شدم، همسرم ساك مسافرتم را بسته بود.
ـ چه خبره؟ قراره جايي بريم؟

ـ شما بعله قراره بري قم. البته اگه خواهش كني منم باهات مي آم.
ـ چيزي شده؟ حال آقاجون به هم خورده؟

نشده در حقيقت خودش زنگ زده و گفته  آقاجون طوري  نشو  نگران  نه  ـ 
امروز حتماً بري اون جا باهات كار واجب داره.

ـ بسيار خوب، پس خواهش مي كنم شما هم با من بيا.
بروم،  اتاقش  به  تنها  اين كه رسيدم خواست  به محض  بود.  منتظرم  آقاجون 
وقتي وارد اتاقش شدم، خواست كه در را ببندم، اين كار را كرده و سپس روي 

چهارپايه در مقابلش نشستم. معلوم بود كه موضوع مهم است.
ـ چيزي شده آقاجون؟

ـ آره اين آخرين فرصته شايد همين الان هم دير باشه.
ـ چي دير باشه؟ آخرين فرصت چي آقاجون؟

ـ حاج كاظم داره مي ميره، كاظي پسر عموت رو مي گم. مي دوني كه شيميايي 
شده بود. تقريباً همه ريه هاش از بين رفته. اون دلش مي خواد قبل از مردن تو رو ببينه. 

مي خوام كه همين امروز يعني همين الان بري به اصفهان، چهل سال كافي نيست؟
ـ آخه آقاجون من... من... برم بگم چي؟ من خيلي به اون...

ـ ديگه كافيه. تو از خودت شرمنده اي يا ازاون؟ هرچي بوده گذشته، تموم شده، 
اون تو رو بخشيده، از همون چهل سال پيش تو رو بخشيده بود. هميشه تو رو دوست 
داشت. عكس توي باغ ملي يادته؟ حاجي هميشه اين عكس رو با خودش داشت، 

حتي وقتي كه به جبهه مي رفت؟
ـ اين عكس رو مي گيد آقاجون؟ (عكس را از كيفم درآوردم و به پدرم نشان 

دادم)
ـ آره، همينه، پس تو هم دلت پيش اونه، برو، همين الان برو شايد فردا دير باشه، 

اگه روت نميشه من باهات بيام.
ـ نه آقاجون خودم بايد برم. تنها، سال ها پيش بايد مي رفتم. بايد از او حلاليت 

بگيرم.
ـ پس... پس به فكر مادر خدابيامرزت هم باش. براي او هم حلاليت بگير.

 * * *
سنگ مزار را با دقت و وسواس شستم و شاخه هاي گلايل را روي آن چيدم، از 
بالاي گلها تصوير حجاري شده حاج كاظم پيدا بود كه مستقيم در چشمان من نگاه 
مي كرد و به من لبخند مي زد. قرائت سوره اي از كتاب مقدس قرآن را به پايان برده 
بودم كه سايه اي را روي مزارش حس كردم. كسي بالاي سرم ايستاده بود. برگشتم 
و نگاهش كردم. مردي تقريباً شصت ساله، لاغر اندام و بلند بالا با موهايي سفيد و 
ريشي انبوه آن جا ايستاده بود. چشمهاي سياه و درشتش مرا به ياد خاطره اي دور 
مي انداخت. لباس بروبچه هاي سپاه را بر تن داشت، روي مزار حاج كاظم خم شد، 

آن را بوسيد و برايش فاتحه خواند. من سر صحبت را باز كردم.
ـ شما همدوره حاج كاظم بوديد؟

ـ آره در جبهه همديگر رو پيدا كرديم. من مجروح شده بودم. حاجي منو نجات 
داد و به بيمارستان رسوند، از اون جا ديگه هميشه با هم بوديم.

پس چرا در مراسم وفات حاجي شما رو نديدم؟
«من بستري بودم، بدحال بودم. نمي تونستم بيام، آخه من هم...»

ـ شما هم شيميايي شده ايد؟
ـ خب قسمت اين طور بوده، راضي هستيم به رضاي حق.

پيدا  رو  همديگر  در جبهه  گفتين  ولي  نمي دونم چرا؟  مي پرسم،  كه  ببخشيد  ـ 
كردين مگه از قبل هم همديگر رو مي شناختين؟

ـ بله از دوره نوجواني آخه من... من... (زنگ صدايش در گوشم آشنا بود. آن 
طرز نگاهش آن حركاتش... يك مرتبه شناختمش بله خودش بود... مجتبي بود)

ناروا  تهمت  او  به  و  اونو شكستيد  تو و يك احمق ديگه دل  تو چي؟  ـ آخه 
زديد و او بارگناه شما دو تا رو به دوش كشيد، اونم چهل سال آزگار، درسته آقا 

مجتبي؟
ـ شما اين ها رو از كجا... تو ... تو ... احمدي... آره... خودتي؟

ـ آره خودمم... متاسفانه خودمم!
من و مجتبي همديگر را در آغوش كشيده و زار زار گريستيم. بر مزارش نشستيم 

و به تصوير حجاري شده اش نگاه كرديم و او نيز به ما خنديد.
«پايان»

وقتي كودكان آموختند
نوشتة: ديويد.ال.ودرفورد

وقتي كودكان آموختند كه شادي نه در آنچه داريم، كه در آنچه هستيم يافت 
مي  شود، وقتي آموختند كه بخشش و گذشت سودمندتر از انتقام است، وقتي ياد 
گرفتند كه انسان با دلسوزي و ترّحم نسبت به خويش از رنج  رها نمي شود بلكه با 

تحوّل دروني و قدرت روحي برآن چيره مي  شود.
مي  توانند  اما  كنند  كنترل  را  پيرامون شان  نمي توانند جهان  فهميدند  كه  زماني 
برنفس خود تسلّط يابند، هنگامي كه دريافتند اگر براي دوستي در مقابل خودخواهي، 
مصالحه در برابر گران سري، و نيوشيدن در مقابل نصيحت كردن ارزش قائل شوند، 

رابطه ها شكوفا مي  شود، 
وقتي آموختند، از كسي كه تفاوت هايش آنها را مي  ترساند متنفّر نباشند، بلكه 

از چنين تنفّري بهراسند،
زماني كه متوجه شدند لذّت واقعي در از زمين بلند كردن ديگران است، نه در 

نيروي دروغين بر زمين كرفتن ديگران،

وقتي دريافتند كه تعريف و تمجيد ديگران اگر با احترام شخصي هماهنگ نباشد، 
سرشار از تملّق، امّا بي  معني است،

زماني كه فهميدند اندازه گيري ارزش يك زندگي به بهترين نحو، در سال هايي كه 
صرف ثروت اندوزي شده نيست، بلكه در لحظاتي است كه صرف اشتراك معرفت با 

ديگران القاء اميد، زدودن اشك ها، و لمس قلب ها شده است،
وقتي متوّجه شدند زيبايي يك شخص نه توسّط چشم كه به وسيله قلب ديده 
مي  شود و حتيّ اگرچه گذشت زمان و سختي ها ممكن است پوسته بيروني انسان را 
مورد هجوم قرار دهد، باز هم مي  شود زاويه ديد و شخصيت كسي را بهبود بخشيد،

وقتي آموختند كه به هر كس ظرفيت هاي خوب و بد هر دو اعطاء شده و بروز 
و ظهور هر يك از اين ظرفيت ها بستگي به كمك ها و يا صدماتي دارد كه ديگران 

به آنها وارد مي  آورند،
وقتي دريافتند كه به هر كس هديه هاي منحصر به فرد خود او داده شده و هدف 

زندگي آن است كه بهترين آن هدايا را با جهان شريك شوند،
خوب  هنر  در  را  آن ها  تمرين  چگونگي  و  دلخواه  چيزهاي  اين  بچه ها  وقتي 
زندگي كردن بياموزند، ديگر بچه نيستند. آنها موهبتي الهي براي كساني هستند كه 

مي  شناسندشان و الگويي ارزشمند براي همة جهان.



يادداشت هاي
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* اين هفته يكي از بچه ها تو نامه اش نوشته بود كه: «معلوم تو ديگه اون معلوم 
سابق نيستي...» منظورش اين بود كه ديگه مث سابق به نامه ها جواب نمي دم و 

بي حوصله و عصبي هستم...
ادبيات  ممكنه  البته  ندارم،  رو  حسي  چنين  من  شدم؟  جوري  اين  واقعاً 

نوشتاري ام دچار بعضي تغييرات شده باشه، ولي حسم رو گمون نكنم.
بچه هاي قديمي تر يادشونه، قبلاً من خيلي «ok ok» مي كردم، بعد يهو ازين 

اصطلاح انگليسي بدم اومد.
يا يه مدتي براورود يه تازه وارد هورا مي كشيدم، اما بعد تصميم گرفتم خوش 

آمد بگم، حالام اگه طرف خودش بخواد براش هورا مي كشم.
يا قبلاً خيلي صميمي تر مي نوشتم و هي «جانم جانم» مي كردم.

ولي وقتي صفحه معلوم شكل و شمايل كامل تري پيدا كرد، سياست هاي مجله 
اجازه نمي داد كه خيلي هم تو نوشته هام خودموني باشم. پس نوع قلمم تغيير كرد، 
اون قدر كه امروز اين جوري شده. يه چيزي رو دوست ندارم اينه كه نوشته ام 
به خاطر رعايت نكردن بعضي چيزا از طرف سردبير مجله حذف بشه، گاهي حتي 

خودم رو سانسور مي كنم تا صفحه طبق همين روال چاپ بشه.
بالاخره وقتي قراره صفحه ام تو مجله باشه بايد خودم رو با سياست هاي مجله 

هماهنگ كنم.
تموم اينا رو گفتم كه بگم اميدوارم همون معلوم سابق باشم و اگه تغييري هم 

كردم در جهت بهترشدن باشه نه بدتر شدن.
* رفته بودم سر صحنه سريال «طلاق در وقت اضافه» (پنهان اما آشكار) و 
مدير  اول  دستيار  ـ  كلاه قرمزي  عروسك گردان  ـ  فني زاده»  «دنيا  شوهر  فهميدم 

تصويربرداريه.
«آبتين سهامي» اسمشه، چون خيلي كلاه قرمزي و پسر خاله رو دوست دارم 

ازش در مورد خانومش پرسيدم.
از  نگهداري  سرگرم  و  خونه اس  و  نمي كنه  هنري  كاراي  فعلاً  كه  گفت 

دوقلوها!
تو  قرمزي  كلاه  «عروسك  گفت:  نشده؟  تنگ  كلاه قرمزي  برا  دلش  پرسيدم: 
خونه ماست و دنيا اونو مث بچه هاش دوست داره و  همش بغلش مي كنه، باهاش 

حرف مي زنه، درد دل مي كنه، اشك مي ريزه و...»
اينو بهش مي گن احساس پاك يه هنرمند، الحق برازنده اس كه دنيا دختر يكي 

از اسطوره هاي بازيگري سينماي ايران باشه؛ زنده ياد «پرويز فني زاده».

(بازيگر فيلم هايي چون رگبار، گوزن ها و...)
با  البته  باشن  خوشبخت  و  سلامت  هميشه  هنرمند  زوج  اين  اميدوارم 

دوقلوهاشون و كلاه قرمزي!
* يه سريالي در حال پخش شدنه و كلي هم طرفدار داره، يكي از بازيگراي 

اصلي سريال يهو ناپديد شد!
بعدش يه جورايي ماستماليزيشن كردن كه در فلان جاست تا صداش در 
تهيه كننده  كرد  احساس  يهو  بازيگر  آقاي  ديگه اس؛  چيز  يه  قضيه  اصل  نياد! 
ممكنه پولش رو درست و حسابي نده، برا همين از نيمه هاي راه ساخت سريال 

گذاشت و رفت!
ديالوگ  تا  با چند  بعد  مي افته  زياد  تلويزيون  و  سينما  تو  اتفاقات  اين  از 
از  قرنطينه و  تو  مثلاً مي فرستن  يا  يا مي كشن  بازيگر رو مي فرستن سفر،  اون 

اين جور چيزا…
* خوشبختي ميان پرده ي بدبختي هاست!

دن ماركي
* خاك كويت همه در ديده كشم تا دگري
آنجا خاك  بر  تو  عشق  زغم  ننشيند 

نوري اصفهاني

* دختري كه زير نور آبي ماه قدم مي زد* دختري كه زير نور آبي ماه قدم مي زد
پايين  تاريخ! چرا  بدون  اما  بودي،  نوشته  ماه  داشتم كه طي چند  ازت  نامه  يه 

نوشته هات تاريخ نمي زني؟
تو اين چند ماه كلي اتفاقات جورواجور برات افتاد كه يكي از اونا خيلي مهم 

بود، بدون اين كه آخرش رو بگي نامه ات رو تموم كردي.
لطفاً تو نامه بعدي برام توضيح بده بالاخره چي كار كردي.

اينم بهت بگم، اين قدر به همه چيزاي زندگي، نگاه منفي نداشته باش. چرا نبايد 
يه خواستگار خوب بياد خونه  تون؟ برا چي از بابا خجالت مي كشي؟ مي خواي تا 

 آخر عمرت همين جوري بشيني خونه و بپزي و بشوري؟
از كاراي بابات خيلي حرصم مي گيره، آقا نمي ره سركار كه چي بشه؟ مرد نبايد 

خونه نشين باشه، در و ديواراي خونه بهش بدو بيراه نمي گن؟
در مقابل اين آقاي پدر، بهتره تو هم به فكر آينده ات باشي. از آبجي كوچيكه ات 

ياد بگير كه به همه كاراي زندگي اش مي رسه...
اميدوارم برام خبراي خوبي داشته باشي. 

* بلدرچين صورتي ـ قزوين * بلدرچين صورتي ـ قزوين 
بازم كه نقاشي ات قابل چاپ نيست، مگه قرار نبود نقاشي هاي بهتري برام بكشي؟ 

خانوم بلدرچين صورتي، لطفاً يه چيزي بكش تا خيلي راحت تو صفحه چاپ كنم. 
حتماً بايد نقاشي ها عاشقانه باشه؟ نمي شه يه جوراي ديگه از هنرت استفاده كني؟ 
هنرت  منتظر  هنرمند،  خانوم 

خواهم بود. صورتي باشي. 

* نيكيتا ـ لاهيجان* نيكيتا ـ لاهيجان 
نبود،  خبري  ازت  ماه  چند 
امتحان  واسه  بودي  گفته  البته 
مي ري و حالا هم برگشتي، اينو 

بهش مي گن آدم خوش  قول.
وادي  تو  رفتي  كه  هم  تو 
كشف من، ولش كن اصلاً مهم 
راستي  هستم...  كي  من  نيست 
نقاشي كيه؟ «فري  اين  صاحب 
داداش  مي شناسم؟  رو  منگوله» 
هر  در  توست؟  كوچولوي 
مي چاپم  رو  نقاشي ات  صورت 
رو  تصويرش  بتونه  خودش  تا 
نامه ات  آخر  جمله  اين  ببينه. 
زيبايي  «سرچشمه  بود:  نوشته 
قلب است و فكر سخاوتمندانه 
از ديوارهاي آن تراوش مي كند!» 

(فرانسيس كواريس)
سبزباشي نيكيتا...
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* نگيسا دختري از شهر ناشناخته* نگيسا دختري از شهر ناشناخته 
خوش اومدي نگيسا، چقدر شانس آوردي اون دوستت رو زود شناختي و ازش 
فاصله گرفتي. همين طوري كه دوست خوب مي تونه آدم رو به عرش ببره، دوست 

بدهم آدم رو به زمين مي كوبه.
اميدوارم تو هم دوست خوبي براي دوستات باشي.

فال حضرت حافظ براي تو: «چرا نه در پي عزم ديار خود باشم/ چرا نه خاك 
بخون.  خونه تون  حافظ  ديوان  تو  رو  غزل  ادامه ي  برو  باشم/...»  يار خود  سركوي 

هميشه سبز باشي.

phoenixphoenix * *
پرسيدي اگه تهران بياي مي توني بياي دفتر مجله؟ چرا كه نه، حتماً همكاران از 

ديدن خوانندگان خوب مجله خوشحال مي شن...
چرا اسمت رو عوض كردي؟ مگه با اون اسم مشكل داشتي؟ اسم خوبي بود. 

آخر نامه ات اين جمله زيبا رو از دكتر شريعتي نوشتي: «خداوندا در ايمان مرا 
اطاعت مطلق بخش تا در جهان عصيان مطلق باشم!»

هميشه موفق باشي.

* ساناز * ساناز PersepolicLovePersepolicLove ـ صحنه ـ صحنه 
نمي دونم چرا همش با اين اسم پرسپوليس در كنار اسمت مشكل دارم، اصلاً دلم 
نمي خواد بنويسم! البته خيال نكني با تيم پرسپوليس مشكلي دارم اما اين كه تو اسم 
خودت رو به اون سنجاق كني، خوشم نمي آد! كاريش نمي شه كرد، از همون اولش 
برام مسأله بود... اول نامه با شعر باهام حرف زدي: سلام معلوم جان اي تو عزيزم/ 
اما من هنوزم/ زهر چه بي وفايي در  يادم  بريزم/ نكردي  الهي روي صفحه ات گل 

گريزم» خب وقتي آدم شاعر باشه اين جوريه ديگه، حرفاش رو با شعر مي نويسه.
حرفاي جالبي تو نامه ات در مورد بعضي از هنرمندا نوشتي، اين كه جلو دوربين 
يه جوري هستن و اون ور دوربين يه جور ديگه، بايد بگم كه باهات موافقم، اما به 
اين شرط كه قبول داشته باشي خوب و بد همه جا هست. راستي به ساني مهربون 
هم كلي سلام رسوندي و بهش گفتي از اين كه باهاش هم اسم هستي خوشحالي، 

مي دونم كه ساني هم از اين اتفاق حس خوبي داره. هميشه سبز باشي ساناز.

* همسايه حافظ از ديار حافظ* همسايه حافظ از ديار حافظ 
اصلاً نگران چيزي نباش، كسي جرأت نداره چوب لاي چرخ زندگي ات بگذاره، 
اگه اين جوري بشه كه خودشم ضايع شده... توكل به خدا كن، همه چي در حال 

رفتن به سوي يه جشن خوبه و به سلامتي شيريني عروسي تون رو مي خوريم!
منتظر خبراي خوب از شيراز هستم.

*  سعيده از ايران زمين*  سعيده از ايران زمين
اين  بفرستي، حتماً  برام  باغ تون رسيده و قراره عكس بگيري و  انگوراي  گفتي 

كار رو بكن.
وبلاگ  نمي خوام  فقط  كه  من  كنم،  معرفي  رو  بيشتري  وبلاگاي  نوشتي  برام 
تو وبلاگ شون  بدونن دوستاشون چه چيزايي  ديگه  بچه هاي  كنم، مي خوام  معرفي 

مي نويسن.
سبز  بشه.  چاپ  مجله  تو  و  كنم  انتخاب  هم  شما  وبلاگ  از  مطالبي  اميدوارم 

باشي.

*  صنوبر - آمل*  صنوبر - آمل
نامه ات رو خوندم، اجازه مي دي قدري به نوشته ات فكر كنم بعد جواب بدم؟...

خب بعد از چند دقيقه برگشتم، برام نوشتي، اون معلوم سابق نيستم و جواب  
بچه ها رو با عصبانيت مي دم! باور كن يادم نمي آد، البته شايد گاهي از چيزايي كه 
بچه ها نوشتن عصباني شدم، مثلاً براي سادگي زيادي يكي، يا همين هفته پيش كه 
و  بي حوصله  نمي آد  يادم  ولي  نعمت هستن،  و  ناز  در  تهراني ها  مي كرد  فكر  يكي 

عصبي به كسي جواب بدم.
نبايدم باشم،  البته  نمي دانم شايد تو راست بگي و من اون معلوم سابق نيستم. 
چرا كه تو هم اون صنوبر سابق نيستي، آدما بايد در حال پيشرفت فكري باشن اما 
انگاري من به لحاظ شخصيتي افول كردم و نسبت به روزاي گذشته پيشرفتي نداشتم. 
خوشحالم كه تجربه هاي خوبي در زندگي پيدا كردي، نشريه دانشجويي تان (تسنيم) 

در جشنواره هاي دانشجويي مقام آورد، دوستاي تازه اي داري و البته چون حالا بيشتر 
دنيا را مي فهمي، غصه هايت هم بيشتر شده است!

سبز باشي و استوار صنوبر.

*  نيلوفر آبي از آبي  ترين جاي دنيا*  نيلوفر آبي از آبي  ترين جاي دنيا
نوشتي كه با داداش كوچيكت تو كارگاه بابا كار مي كني! آفرين، خيلي خوشم 
و  داري  دوست  خيلي  رو  اونا  اگه  كني.  درك  رو  اونا  مي توني  بهتر  حالا  اومد، 
نمي توني به زبون بياري، راه ديگه اي برا ابرازش پيدا نكردي؟ منم مث توأم با اين كه 
خيلي احساساتي هستم اما حرفام رو زبوني نمي گم. فكر مي كنم شايد طرف مقابل 
به كسي گفت كه  با رفتار  اما مي شه  پاچه خاري مي كنم،  تصور كنه كه فقط دارم 

چقدر دوستش داريم.
تا حالا در رفتارت به اونا ثابت كردي؟ مثلاً خودت خسته اي و مامان با خستگي 

داره ظرفاي شام رو مي شوره، بلند شدي بگي مامان خودم مي شورم؟
با خستگي  بابا  مي گه: گوجه خريدي؟  مامان  يهو  اومده خونه،  بابا خسته  مثلاً 
مي خواد بره بيرون، تو مي توني بگي بابا من مي رم مي خرم...اينا كاراي بزرگي به نظر 
نمي رسه، اما اونا حس تو رو درك مي كنن. البته اينا تنها نمونه بود و گرنه كلي كاراي 

ديگه هم مي تونيم بكنيم تا پدر و مادر بدونن چقدر دوست شون داريم.
آها، يادم رفت، گفتي كمربند بنفش كاراته رو داري و بعدش مشكي مي گيري، 
بابا تو ديگه كي هستي، بازم آفرين. اين دو بيت رو نوشتي تا چاپ كنم: «يادمان باشد 
اگر باران گرفت/چتري از احساس نيلوفر شويم/گاه هم بر احترام يك غروب/زير 

باران نوازش تر شويم!» قشنگ بود، ممنون كه برام فال گرفتي، اما فال تو: 
«روز وصل دوستداران ياد باد/ياد باد آن روزگاران ياد باد/...» هميشه سبز باشي 

نيلوفر آبي. 

*  محمد نعيمي- سالك-؟*  محمد نعيمي- سالك-؟
تو يه خط خودت رو معرفي كردي و بعدش اين مطلب رو نوشتي و خواستي 
چاپ كنم. باشه چاپ مي كنم، اما بالاخره نفهميدم منظورت چي بود، خواستي چي 

بگي و برا چي و...
اعضاي  ديگر  همراه  پدري  شكنجه گاه  در  را  شكنجه  ابتداي  دوره  حقير  «بنده 
خانواده در بسياري از شهر و روستاهاي جنوبي كشور پشت سر گذاشته و با ياري 

خداي بزرگ توانستم با معدل عالي به دوره راهنمايي دربه دري راه يابم.
دوره راهنمايي زياد سخت نبود به خاطر اينكه چند تا از خواهرهايم توانستند 
در رشته گرسنگي مدرك دكترا بگيرند و فارغ شوند. بعد از گذراندن دوره راهنمايي 
دربه دري در دبيرستان بي خانمان ها با معدل بسيار عالي پذيرفته شدم و اين شانس 
بزرگي بود كه نصيب همه كس نمي شود. آري، دوره دبيرستان بي خانمان ها را با كلي 
سختي سپري كردم و توانستم ديپلم افتخار بينوايان را اخذ كرده و باعث سرافرازي 
خانواده و هموطنانم شوم. بعد از اخذ ديپلم، برخلاف ميل شخصي در رشته مهندسي  
بدبختي قبول شدم و در دانشگاه نكبت  دارالبدبختان منطقه يك زير خط فقر مشغول 
به تحصيل شدم و بعد از گذراندن دوره دانشگاهي با مدرك فوق ليسانس بدبختي 
به  متعددي  پست هاي  زندگي  در شركت  كار شدم،  به  مشغول  زندگي  در شركت 
من داده شد و در بخش هاي زيادي مشغول به كار شدم. در حال حاضر در بخش 
بيكاري مشغول به كار هستم. كار زياد خوبي نيست اما شكر هرچه هست بهتر از 

بي كاريست.»
راستى اين خط رو تو نوشتى ؟
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كه  مطرح مي شود  داستاني  اپيزود  هر  در  و  است  اپيزوديك  پاتوق مجموعه اي 
مستقل از ديگري است و امتيازي براي مجموعه محسوب مي شود زيرا بيننده اي كه 
يك قسمت را نديده باشد از قسمتهاي بعدي مي تواند موضوعات مستقلي را پي گيري 
كند و در هر اپيزود موضوعي مطرح مي شود كه در پايان به نتيجه اي منتهي مي گردد 

و داستان به پايان مي رسد.
نويسندگان مجموعه با هنرمندي تمام داستانها را پايه ريزي كرده اند و اين مجموعه 
حاصل زحمات مداوم نويسندگان آن است و بعد عوامل ديگر آنها را بنا نهاده اند زيرا 
مهمترين عنصر يك فيلم يا مجموعه روايت داستاني آن است كه چگونه شخصيتها در 

كنار هم داستاني را مطرح كنند.
در اين مجموعه موضوعات اجتماعي مطرح مي شود برخي قسمتها طنزگونه است 
و برخي نيز اينگونه نيست و روايتي جدي و تراژيك دارند البته در برخي در لابه لاي 
جدي بودن، كلمات طنزگونه مطرح مي شود و همين موجب مي شود روايت از حالت 
خشك خارج شده و حالت دلپذيري به خود بگيرد و بيشتر اين طنزها توسط اميد 

(اميررضا دلاوري) صورت گرفته است.
در بيشتر قسمتها نكاتي مهم و آموزنده وجود دارد قسمتي از مجموعه داستان  پدر 
و پسري بود كه پسر بعد از چندين سال قصد داشت پدرش را ببيند وقتي او را مي بيند 
متوجه مي شود پدرش با آنچه تصور مي كرده تفاوت فراواني دارد و اينكه مادرش 
هيچگاه بدي از او نگفته است و اينكه پي مي برد مادرش چگونه با او زندگي كرده 
است مردي كه بزن بهادر است و هيچ كس از دست او آرامش نداشته و در كودكي 
شرور بوده و در بزرگسالي هم چنين شخصيتي داشته است و بخاطر كارهايش چندين 
بار گرفتار شده است. داستان اين اپيزود تحمل زياد يك زن را مي رساند كه خدا صبر 

و تحمل فراواني به يك زن داده است.
او اين قدرت را دارد كه در همه حال شكيبايي به خرج دهد.

پانزده  از  بعد  كه  نهاني  نام  به  كه  بود  مردي  داستان  مجموعه  از  ديگر  قسمتي 
سال به ديدن خانواده اش آمده بود در پاتوق قرار گذاشته بودند كه پسرش را ببيند 
به شرطي كه به هم شناسانده نشوند پسر رفتار صحيحي ندارد پسري كه تيزهوش 
است و در المپياد مقامي را كسب كرده است مي گويد پاتوق شما همه چيزش خوب 
است به غير از كلاس مشتريانش از پسري كه بدون پدربزرگ شده و با رنج و سختي 

كه مادرش متحمل شده به اينجا رسيده چگونه نمي تواند چنين انسانهايي را درك 
كند.

برخي قسمتهاي مجموعه مسألة اجتماعي مهمي را مطرح مي سازد مثل بي توجهي 
والدين به فرزندان به دليل مشغلة كاري مسأله بيكاري و مسائل ديگر...

به نحو  نمايان ساخته اند و  بازيگران مجموعه هنر خود را در حد اعلا  برخي 
مانند  دارند  عهده  بر  را  خاصي  نقشهاي  برخي  پرداخته اند  نقش  ايفاي  به  احسن 
توهّم كار  اپيزود  متفاوتي ظاهر شده است در  نقشهاي  ميكائيل شهرستاني كه در 

فوق العاده زيبايي را ارائه داده است.
نقش مردي كه دچار بيماري روحي است و تصور مي كند همسرش در كنارش 
حضور دارد و با صندلي خالي صحبت مي كند با محبت با او صحبت مي كند با او 
جدل مي كند و بعد هر دو با خوشي از پاتوق خارج مي شوند نمي توان منكر شد 
زيبايي  كه  هستند  واقعي  هنرمندي  حقيقت  در  و  تئاتر  حرفه اي  بازيگر  ايشان  كه 
اين دو  تنها مهدي  هاشمي را مي توان مثال زد  او  مانند  كارهايشان بي نظير است. 

هنرمنداني فوق العاده مي باشند كه در نقشهايي خاص ظاهر مي شوند.
مجموعه تا به حال توانسته مخاطبان كثيري را جذب كند و موفق بوده است 
گويا كارگردان اين مجموعه اولين تجربة هنري اش در اين زمينه بوده و كار در خور 

توجهي ارائه داده است.
شاهين باباپور قبل از اين مجموعه دستيار كارگردان بوده و تا به اين مجموعه 
كاري را به طور مستقل كارگرداني نكرده بود اما اين مجموعه اولين كار او محسوب 
مي شود اينكه در محيطي بسته بتوان داستانهاي متفاوتي را پايه ريزي كرد كار بزرگي 
است لوكيشن محدود و داستانهاي فراوان كه توانسته مفاهيم مهمي را كه بار ارزشي 

و اخلاقي و اجتماعي دارد به مخاطبان منتقل كند.
مانند چهرة  است  اغراق آميز  كمي  است  مجموعه  ديگر چهره پردازي  نكتة  اما 
جلال (حبيب  دهقان نسب) كه براي خشن نشان دادن او بيش از حد و افراطي روي 

چهره اش كار شده و اين موجب مي شود غيرواقعي به نظر برسد.
اما در كل مجموعه اي مناسب و داراي جذابيتهاي بصري قابل توجهي است كه 

تجربة جديدي در عرصة سريال سازي محسوب مي شود.
سميه طاهباز

نقد مجموعه «پاتوق» 

حكايت آدم هاي غمگين در پاتوقحكايت آدم هاي غمگين در پاتوق

نقد 
هنرى
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  ، فيلم هاى كوتاه و مستند  به عنوان يك كارگردان  مصطفى رزاق كريمى را 
اين  بلند سرانجام  فيلم  اما وسوسه ساخت  اهالى سينمايى مى شناسند  تقريبا همه 

كارگردان مستند ساز را به دنياى سينماى بلند داستان گو كشاند. 
 صرف نگاه دقيق به سابقه يك فيلمساز و انگيزه هايش براى ورود به سينماى 
داستان گو مى تواند زمينه ساز مطلبى بلند باشد اما در مورد فيلم «حس پنهان» بايد 
به بستر روايى پرداخت كه فيلمساز در اولين فيلم بلند سينمايى خود به سراغ آن 

رفته است. 
مصطفى رزاق كريمى در 46 سالگى هنگامى وارد عرصه جدى ساخت فيلم در 
سينما ؛ يعنى ساخت فيلم بلند سينمايى شده است كه پيش از اين به واسطه ساخت 
فيلم هاى متعددى در سينماى مستند  ، داراى اعتبار خاصى به شمار مى آيد اما 
انتخاب گونه (ژانر) سينمايى براى كسى كه مى خواهد اولين تجربه سينمايى خودرا 

آن هم با تاخير زياد به تصوير بكشد ،  بسيار مهم است.
به نظر مى رسد رزاق كريمى نيز به دليل سنت رايج سينمايى كشوردر سال هاى 
اخير  ، دو گزينه را براى ساخت فيلم بلند سينمايى پيش روى خود قرار داده است 

تا بتواند در اولين فيلم بلند خود از اقبال تماشاچيان نيز برخوردار باشد :
1- ساخت فيلم كمدى 

2-ساخت ملودرام
سينماى ايران در دهه 80 به خصوص در يكى دو سال اخير  ، بيشترين حجم 
توليدات خود را و يا به عبارت بهتر  ، اكران سينمايى را در اين دو گونه (ژانر)

كم خطر  سينمايى  گونه  اين  انتخاب  است  طبيعى  است.پس  بوده  شاهد  سينمايى 
داران  سينما  كه  اين  است خصوصا  فيلم  يك  با  مخاطب  براى جلب   ه  را  ترين 
نيز به شدت علاقه مند به حضور فيلم هاى پرستاره و اصطلاحا بفروش بر پرده 

سينماهايشان هستند. 
كارگردانى ملودارمى پرستاره نظير «حس پنهان»، قطعا كارى دشوار خواهد بود 
حتى اگر فيلمسازى با تجربه در عرصه سينماى مستند بر روى صندلى كارگردانى 

فيلم نشسته باشد. 
معيار موفقيت يك كارگردان با يك اثر در درجه اول ،  ايجاد حس رضايت 
در مخاطب است، در مورد حس پنهان ،  تماشاگر با فيلم درگير نمى شود و اين 
موضوع را به وضوح مى توان در پايان فيلم در چهره خنثاي  تماشاگر -  حتى با 
وجود حوادث پايانى فيلم مثل مرگ بهرام -  ديد ، اما با تمام اينها «حس پنهان» را 
نمى توان تجربه اي  ضعيف در اولين قدم مصطفى رزاق كريمى در ورود به سينماى 
بلند داستانى دانست، هر چند كه پايان بندى فيلم به دليل بى دليل زنده ماندن امير 
و ندا براى به تصوير كشيدن پايانى خوش براى مخاطب ،  به شدت كليشه اى از 

آب درآمده باشد. 
بلند ،  اثرى كاملا متوسط در  «حس پنهان» به عنوان اولين تجربه فيلمسازى 
كارنامه فيلمسازى رزاق كريمى به حساب مى آيد نه يك شكست مطلق و نه يك 
پيروزى قاطع،هرچند در مقاطعى از فيلم بازى گرفتن كارگردان از برخى بازيگران 
مثل حامد بهداد (كه هميشه در نقش آدم هاى روان پريش ديدنى است)و آگاهى 

خوبش در زمينه روانشناسى قابل تامل است.
2- ليست بازيگران چشم نواز است و مانند بسيارى ديگر از فيلم ها هر ببينده 
فروتن,مهتاب  محمدرضا  ؛  فريبد  مى  اى-را  حرفه  غير  چه  و  اى  حرفه  اى-چه 
كرامتى,حامد بهداد و آتيلا پسيانى.با ديدن اسم محمدرضا فروتن به ياد شب يلدا 

بر  بهداد هم كه  بازيگرى حامد  بالقوه  آتيلا پسيانى نسل سوخته.نيروى  افتم و  مى 
هيچ كس پوشيده نيست و  همچنين مهتاب كرامتى.اما اين فيلم نيز از همان سكانس 
نخستين  ، اميد هر بيننده را نااميد مى كند.خانه ى زوج جوان و دكوراسيون آن بيشتر 
فضاى يك سن تئاتر را القا مى كند تا نمايى از يك خانه ى واقعى كه كسانى در 

آن زندگى مى كنند. 
بخش اعظم فيلم اعم از ديالوگ ها ، عمل ها و عكس العمل ها،صدابردارى و 

حتى گريم آن در هاله اى از سر گشتگى(بخوانيد بى منطقى)به سر مى برند. 
ديالوگ ها كه به نظر مى رسد مهمترين بخش تشكيل دهنده ى فيلم هستند ،  
بدون هيچ گونه منطق و استدلالى رد و بدل مى شوند و اين ابهام را در ذهن ايجاد 
مى كنند كه نكند اين حرفها آنقدر پيچيده اند كه در ظرف ادراك من بيننده نمى 

گنجند؟!نيمه ى بيشتر آنها نيز كه در ارتباط با تبليغ و تعارف بستنى مى گذرند! 
عمل ها و عكس العمل ها نيز كاملا غير عقلانى و مبهم اند.از همان ابتدا برخورد 
ناگهانى امير با ندا و بهرام،دعوت كاملا غير معمول امير توسط ندا به صرف ناهار، 
چگونگى آگاهى ندا از متاهل بودن امير، نقش شركت دايتى در اين ميان!!، برگزارى 
كنفرانس روان شناسى در سالن سينما حقيقت!، نقش و حضور آتيلا پسيانى و شهره 
سلطانى و اينكه اصلا حذف اين شخصيت ها ( به خصوص پسيانى)خدشه اى بر 
روايت فيلم وارد ميكند يا خير؟ و شايد هم از نظر كارگردان حضور آنها در فيلم 

براى بالا بردن حس كنجكاوى زنانه و چاشنى خنده لازم و ضرورى بوده است! 
آتيلا  و  نيوشا ضيغمى  بهداد،  حامد  كرامتى،  ،مهتاب  فروتن  رضا  محمد  اينكه 
پسيانى بازيگران فيلم هستند و تصويرى كه از بازى بد آنها( منهاى حامد بهداد) در 
ذهن تماشاگر باقى مى ماند شبيه به كابوس است كه تا مدت ها او را رها نمى كند به 
خصوص وقتى كه با انبوهى از ديالوگ ها و نقش آفرينى هاى سرد و بى رمق و قصه 
اى نخ نما كه به دليل تكرار آن بر پرده سينما ها كه فاقد ظرافت و حس كنجكاوى 

در مخاطب است مواجه مى شويم.
تنها موردى كه تماشاگر را تقريبا از ديدن راضى نگه مى دارد ،  بازى حامد بهداد 
است. به نظر مى رسد بهداد در نقش افراد روان پريش به چنان توانايى رسيده است 
كه هم براى مخاطب بسيار قابل باور است  و هم كارگردانان در اولين قدم به سراغ 
او مى روند. بهداد امسال در دو فيلم ديگر هم ( مجنون ليلى و دايره زنگى) اگر چه 

حضورى كمرنگ داشت اما بازهم تاثير گذار بود.
3- براى ساخت يك فيلم چه چيز هايى لازم است؟ ايده ، برادر تهيه كننده ، 
مركزى به نام گسترش سينماى مستند و تجربى و البته بستنى دايتى ، اينطورى مى 
شود به راحتى خوردن باقلوا فيلمى به نام «حس پنهان» ساخت. در اين مواقع مهم 
نيست ايده اى كه به ذهن شما رسيده چقدر تكرارى و نخ نما باشد، نحوه اجرا و ريتم 
و ايجاد حس خوش فيلم ديدن براى تماشاگر هم كه اصلا مهم نيست پس بهتر است 
با كنار هم قرار دادن مقاديرى فروتن به علاوه كرامتى و ضيغمى يك مثلث عشقى 
بسازيم( متشكل از يك مديرعامل عاشق بستنى، يك همسر ترجيحا دكتر و يك تازه 
وارد عكاس) كه در آن آتيلا پسيانى هم يكهو بيايد و نمك ماجرا را بالا ببرد و البته 
حامد بهدادى كه مثل هميشه خوب است و بايد بى دليل قربانى سه نفر ديگر شود و 
بايد به تمام اينها بستنى دايتى را اضافه كرد كه اگر نبود ، تماشاگران از ديدن اينهمه 

بازيگر معروف در يك فيلم حظ بصر نمى بردند.
البته در اين ميان چيزى كه اصلا مهم نيست سيل سوالات بيشمارى است كه هم 
به ذهن تماشاگر راه مى يابد ، هم به ذهن بندگانى مثل بنده كه سينما را يك مقدار 

جدى تر دنبال مى كنند . اينكه ندا(نيوشا ضيغمى) چطور بدون هيچ توضيحى امير
ابتداى  همان  چطور  كند؟  مى  دعوت  شاپ  كافى  به  را  فروتن)  محمدرضا   )
آشنايى ندا وامير به يك بيابان مى روند ؟ نقش اين بيابان كه در طول فيلم چند بار 
نشان داده مى شود چيست ؟ چرا سيمين(مهتاب كرامتى) اين قدر نسبت  به امير بى 
تفاوت است و بعد وقتى پاى ندا وسط مى آيد ناگهان آشفته مى شود و به عنوان 
يك زن براى حفظ كيان زندگى  از هم پاشيده اش تا آخرين قطره خون تلاش مى 
كند!؟تاكيد بيش از اندازه روى مريضى سيمين كه به جادو اعتقاد دارد ؟ اينكه چرا 
خانم دكترى روانشناس خودش از مادر خودش مى ترسد؟ چرا بهرام كه به گفته 
خواهرش با دكترها مشكل دارد ناگهان به ندا مى گويد منو ببر دكتر ! چرا امير شماره 
همسرش را به ندا مى دهد .  نقش زوج آتيلا پسيانى و شهره سلطانى در فيلم چيست 
؟ و اينكه چرا در طول فيلم چرا فقط يك صداى كاملا واضح و شفاف به گوش مى 
رسد و آن هم صداى جويده شدن غذاها توسط بازيگران است!!درحاليكه صداى درد 

دل كردن هاى بهرام به عنوان نكات كليدى فيلم به خوبى شنيده نمى شوند. 
به نظر مى رسد مصطفى رزاق كريمى اولين فيلم خود را با تمركز بر موضوع 
فساد و خيانت و نقش آن در تزلزل بنيان خانواده ها ساخته است ،  اما على رغم 
پيچيدگى و اهميت اين موضوع اجتماعى،كارگردان در بهره گيرى ابزار سينمايى در 

پردازش سوژه ى مورد نظر خود ، به هيچ عنوان موفق عمل نكرده است. 

نگاهى به فيلم «حس پنهان» به كارگرداني « مصطفى رزاق كريمى » احسان هوشيارگر  

فيلمم هاى كووتاه و مستنند به عنوانن يك كاررگردان  مصططفى رزاقق كريمى ررا 
اين بلندد سرانجام  فيلم  اما وسوسه ساختت  اهالى سينمايى ممى شناسندد  تقريبا ههمه 

كارگرداان مستند سساز را به دنياى سينمااى بلند دااستان گو ككشاند. 
 صررف نگاه ددقيق به ساببقه يك فيللمساز و انگيزه هايشش براى وررود به سينمماى
د ا نهان» » ل ف د د ا ا اشد لند طل از نه ز انند ت گگ تان دا

ملودرام سازى با كمك ملودرام سازى با كمك 
حامد بهداد و بستنى حامد بهداد و بستنى 
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گزارشي از آخرين وضعيت سريال هاي تلويزيوني ماه رمضان 

؟كدام كارگردانكدام شبكهكدام سريال
«مثل  «خوابزده»،  سريال  چهار  امسال  رمضان  مبارك  ماه  در  تلويزيون 
اجتماعي و طنز  ماورايي،  قالب  «مامور بدرقه» را در سه  «بزنگاه» و  هيچ كس»، 

تدارك ديده است. 
   امسال تلويزيون چهار اثر متفاوت را در سه قالب ماورايي، اجتماعي و طنز 
براي مخاطبان خود در نظر گرفته كه همگي آنها در حال حاضر مراحل ساخت و 

تصويربرداري خود را سپري مي كنند. 
بنابر اين گزارش، علي رغم اينكه هر سال گروه هاي سازنده مجموعه هاي ويژه 
رمضان، فشارهاي بالايي در روند توليد تحمل مي كردند،  مرتضي ميرباقري معاون 
سيما بارها در مصاحبه هاي خود اعلام كرده است كه امسال وضعيت توليد با سال هاي 
گذشته متفاوت است و مخاطبان ديگر شاهد آشفتگي ها و شتابزدگي هاي پيش از اين 
نخواهند شد.در صورتيكه برخي از سريال هاي امسال با توجه به فرصت يك ماهه اي 

كه تا پخش دارند، هنوز نتوانسته اند توليد را به نصف برسانند. 
*«خواب زده»؛ سيروس مقدم اين بار برزخ را به تصوير مي كشد 

«مهران  كنندگي  تهيه  به  مقدم»  «سيروس  را  «خواب زده»  تلويزيوني  مجموعه 
رسام» در قالبي ماورايي براي شبكه اول سيما كارگرداني مي كند. 

اين سريال در 26 قسمت 30 دقيقه اي توليد مي شود و در شب هاي احياء نيز به 
روي آنتن نخواهد رفت. 

مهران رسام درباره اين سريال گفت: در حال حاضر گروه در شهر نور واقع در 
شمال كشور مشغول كار هستند و حدود 5 قسمت از كار آماده شده است. 

وي افزود:تدوين كار نيز به طور همزمان توسط «حسين احمدي» آغاز شده و 
«آريا عظيمي نژاد» نيز مشغول ساخت موسيقي آن است. 

وي در ادامه درباره شباهت هاي اين مجموعه تلويزيوني با مجموعه تلويزيوني 
پخش  سيما  اول  شبكه  از  مقدم»  «سيروس  كارگرداني  به  گذشته  سال  كه  «اغماء» 
دليل  ماورايي  ندارند و مضمون  يكديگر  با  اين دو سريال هيچ شباهتي  شد،گفت: 
شباهت نيست. داستان «برزخ» همانطور كه از نامش پيداست  ، در دوره عالم برزخ 

مي گذرد در حاليكه داستان سريال «اغماء» درباره شيطان بود. 
«عليرضا  با همكاري  افخمي»  «عليرضا  را  «برزخ»  تلويزيوني  فيلمنامه مجموعه 
عبدالحسني» نوشته و بازيگراني چون افسانه بايگان، فرامرز قريبيان، پوريا پورسرخ، 

مهراوه شريفي نيا و ... در آن ايفاي نقش مي كنند. 
كه يك شب خواب عجبيب  است  وكيلي  خانم  درباره  «برزخ»  داستان سريال 
مي بيند. او در خواب خود گوشه هايي از عالم برزخ را مي بيند و پس از ديدن همين 

خواب است كه اتفاقات عجيب و غريبي در خانواده زن رخ مي دهد... 
علي  تصويربرداري:  از:مدير  عبارتند  «برزخ»  تلويزيوني  مجموعه  عوامل  ساير 
محمدزاده، صدابردار: منصورشهبازي، طراح صحنه و لباس: فرامرز بادرام پور، طراح 
و  عظيمي نژاد  آريا  آهنگساز:  عباسي،  حسين  توليد:  مدير  اسكندري،  مجيد  گريم: 

عكاس: پريسا افخمي. 
سيروس مقدم در پرونده كاري خود، كارگرداني دو سريال مناسبتي «اغماء» كه 
سال گذشته در ماه رمضان روي آنتن رفت و مجموعه «پيامك از ديار باقي» كه در 

ايام نوروز پخش شد، را دارد. 
«مهران رسام» نيز تهيه كنندگي مجموعه هاي تلويزيوني بسياري را در بر عهده 
داشته كه سريال «آخرين گناه» به كارگرداني «حسين سهيلي زاده» كه در ماه رمضان 

سال 85 از شبكه دو پخش شد، يكي از اين كارهاست. 
*مثل هيچ كس؛ «خواجه اميري» تيتراژ سريال را مي خواند 

تهيه  برزيده» و  به كارگرداني «عبدالحسين  تلويزيوني «مثل هيچ كس»  مجموعه 
كنندگي «محمد علي اسلامي» براي پخش از شبكه دو سيما ساخته مي شود. 

سريال  اولين  دارد،  خانوادگي  و  اجتماعي  قالبي  كه  تلويزيوني  سريال  اين 
مناسبتي امسال است كه با فيلمنامه اي از «علي اكبر محلوجيان»جلوي دوربين رفت 
و بازيگراني چون حسين ياري (داداشي)، حميد ابراهيمي (محمدباقر)، جواد عزتي 
(محمد حسن)، شاهرخ استخري (محمد امير)، رامين راستاد (كاظم)، ابراهيم ورزيده 
(عباس)، اصغر همت (جواد)، مهران رجبي (آميرزا)، پرويز پورحسيني (عمو علي)، 
نفيسه روشن (اشرف)، حنانه شعشعاني (نيلوفر)، عباس اميري (حاج نصرت)، مرضيه 
لشگري (عمه بتول)، آتنه فقيه نصيري، مريم رهبري و سوگل طهماسبي در آن ايفاي 

نقش مي كنند. 
تيتراژ  اميري»  خواجه  گفت:«احسان  كار  پيشرفت  درباره  اسلامي  علي  محمد 
سريال را با شعري از «افشين يداللهي» مي خواند و كار تدوين همزمان نيز توسط 
«بابك رضاخاني» در حال انجام است.البته تدوين  نهايي هنوز انجام نشده و در نتيجه 

هيج كدام از قسمت ها به طور كامل آماده نشده اند. 
وي افزود: تا به حال حدود 90 درصد از مرحله تصويربرداري به پايان رسيده و 
اكنون گروه در خانه اي واقع در محله اميريه تهران موسوم به خانه عمو علي مشغول 
به كار هستند.لوكيشن بعدي ما نيز يك بيمارستان خواهد بود كه البته هنوز مشخص 

نشده است. 
اسلامي اظهار داشت: اميدواريم كه تا فرا رسيدن ماه مبارك رمضان كار را به 
مرحله اي برسانيم كه در فراز و نشيب عجله نيفتد، البته قطعي برق نيز در اين ميان بي 

تاثير نيست و تا حدودي در عقب افتادن ما تاثير داشته است. 
سريال «مثل هيچ كس» كه پيش از اين «داداشي» نام داشت، در 30 قسمت 35 
دقيقه اي شب هاي ماه رمضان از شبكه دو سيما پخش خواهد شد و روايت گر داستان 
برادر بزرگ يك خانواده است كه همه او را «داداشي» صدا مي كنند. پدر خانواده 

فوت مي كند و داداشي مسئوليتش در خانواده دو چندان مي شود... 
محمد علي اسلامي پيش از اين تهيه كنندگي سريال تلويزيوني «زير تيغ» را بر 
عهده داشت كه در زمان پخش خواد توانست نظر بسياري از مخاطبان و منتقدان را 

به خود جلب كند. 
*«بزنگاه»؛ «عطاران» بازي در نقش يك معتاد را تجربه مي كند 

«رضا  كارگرداني  به  دقيقه اي   35 قسمت   26 در  «بزنگاه»  تلويزيوني  مجموعه 
عطاران» براي پخش از شبكه سه سيما ساخته مي شود. 

اين مجموعه تلويزيوني مانند ساير كارهاي عطاران در قالب طنز ساخته مي شود 
و «ايرج محمدي» و «مهران مهام» تهيه كنندگي آن را بر عهده دارند.فيلمنامه سريال 
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نيز توسط «محمد رضا آريان» نوشته شده است. 
«مهران مهام»  درباره مراحل ساخت اين سريال گفت: تصويربرداري به شيوه رج 
زني در ازگل ادامه دارد و تا به حال شايد حدود 6 قسمت از آن آماده شده باشد. 

وي افزود:در حال حاضر متن هايمان به روز است و توليد با متن موازي شده 
است. ضمن اينكه با اين كمبود زمان با مشكل ديگري به نام قطع برق نيز مواجه 

هستيم كه در حال ضربه زدن به ماست و ثانيه هايمان همه طلايي شده اند. 
مهام عنوان داشت: در اين سريال بازيگراني چون رضا عطاران، حميد لولايي، 
نيكخواه، مرجانه گلچين، محمود بهرامي و  علي صادقي، گيلدا رنجبران، غلامرضا 

سوسن پرور ايفاي نقش مي كنند. 
مهام درباره داستان سريال تلويزيوني «بزنگاه» نيز گفت: اين سريال كه در بستر 
از  كه  پدرشان  كه  است  خانواده اي  روايت گر  شد،  خواهد  كشيده  تصوير  به  طنز 
نانوايان قديمي شهر است، فوت مي كند و پس از آن بر سر ارث و ميراث ميان اعضاء 

خانواده اختلاف ايجاد مي شود. 
در سريال «بزنگاه» رضا عطاران در نقش يك معتاد بازي مي كند كه همسرش او 

و دخترش را به دليل اعتياد ترك كرده است. 
آخرين كار «رضا عطاران» در مقام كارگردان مجموعه «ترش و شيرين» بود كه 
در ايام نوروز سال 86 از شبكه سوم سيما شد و توانست بالاترين رتبه بينندگان را 

به خود اختصاص دهد. 
«عطاران» تا به حال كارگرداني مجموعه هاي ترش و شيرين، متهم گريخت، خانه 
به دوش، كوچه اقاقيا، قطار ابدي، مجيد دلبندم، ستاره ها و سيب خنده را برعهده 

داشته است. 
نجفي  مرتضي  تصويربرداران:  از:  عبارتند  تلويزيوني  سريال  اين  عوامل  ساير 
سودابه  و  موحديان  تدوين:خشايار  احمدي،  صدابردار:فرشيد  ندرلو ،  مرتضي  و 
نغمه  كارگردان:  اول  دستيار  و  ريز  برنامه  صدري،  حميدرضا  آهنگساز:  سعيدنيا ، 
نظري، مدير توليد:اصلان مرتضايي، طراح صحنه و لباس:فرهاد عزيزي، طراح گريم: 
منشي  و  وكيلي  كارگردان:سلمان  دستيار  شمس ،  نورپرداز:جمال  شيرازي،   مهري 

صحنه:گلنوش انتظامي. 
*«مامور بدرقه»؛ اثري جامانده از رقبا 

به  كه  است  طنز  مضمون  با  سريالي  نيز  بدرقه»  «مامور  تلويزيوني  مجموعه 
كارگرداني «سعيد سلطاني» براي پخش از شبكه تهران ساخته مي شود. 

تصويربرداري اين سريال به تهيه كنندگي «اسماعيل عفيفه» ديرتر از ساير آثار 
نيمه  به  نيز خبر مي رسد كه تصويربرداري آن  مناسبتي آغاز شد و در حال حاضر 

نزديك شده است. 
سعيد سلطاني در اين باره گفت: ساخت سريال هاي زماني يك اضطرار زماني 

دارند و به هر نحوي كه شده بايد به بهترين شكل براي پخش آماده شوند. 
توليد  كار  متاسفانه  ولي  هستيم  مناسبتي  كارهاي  درگير  هرسال  ما  افزود:  وي 
اين پروژه ها از قبل و در زمان مناسب توليد نمي شود و اين بحثي است كه هر سال 

وجود دارد. 
نوشته  كامل  طور  به  و  نشده  تمام  هنوز  ما  سريال  داد: متن هاي  ادامه  سلطاني 
نشده اند و ما با توجه به زمان اندكي كه در اختيار داريم، درگير اجراهاي دشوار نيز 
هستيم و امري است كه انگار نمي توان از آن فرار كرد.البته ما امسال روي خود ماه 
مبارك هم حساب كرده ايم و فكر مي كنم كار تصويربرداري تا اواخر ماه مبارك 

ادامه پيدا كند. 
طنز  قالب  در  كه  است  كاري  اولين  بدرقه»  «مامور  سريال  اينكه  درباره  وي 
كارگرداني مي كند، اظهار داشت: در قالب كارهاي مناسبتي اولين تجربه من محسوب 
شلوار  و  «كت  عنوان  با  مجموعه اي   74 سال  در  من  طنز،  حوزه  در  ولي  مي شود 

خواستگاري» براي شبكه اول سيما ساخته ام كه محور و داستان آن طنز بود. 
سريال «مامور بدرقه» كه داستان آن توسط طرحي از «خشايار الوند» و فيلمنامه اي 
از «امير عباس پيام» بر اساس طرحي از «خشايار الوند» نوشته شده، در حال حاضر 

توسط «يار محمدلو» مراحل تدوين همزمان راسپري مي كند. 
اين سريال در 27 قسمت 35دقيقه اي ساخته  شده و داستان آن درباره يك مامور 
نيروي انتظامي است كه در شرف بازنشستگي مامور مي شود كه مجرمي را تحويل 
بدهد، اما مجرم فرار مي كند و اين تعقيب و گريزها، با مضمون طنز در اين سريال 

به تصوير كشيده خواهد شد. 
در اين مجموعه تلويزيوني بازيگراني چون سيروس گرجستاني، جواد رضويان، 
نقش  ...ايفاي  و  گرامي  كيانوش  مجابي،  زهره  رهنما،  بهاره  ترابي،  مهين  مهرانه 

مي كنند. 
«ميوه  تلويزيوني  مجموعه  كننده  تهيه  مقام  در  عفيفه»  «اسماعيل  كار  آخرين 
ممنوعه» به كارگرداني «حسن فتحي» بود كه سال گذشته در ايام ماه رمضان از شبكه 
دوم سيما پخش شد. «سعيد سلطاني» نيز كارگرداني آثاري چون «شكرانه»، «پس از 

باران»، «سال هاي برف و بنفشه» و ... را در پرونده كاري خود دارد. 
ساير عوامل توليد مامور بدرقه عبارتند از: مدير تصوير و نور: مهدي مجد وزيري، 
مدير هنري: محمد هادي قميشي، صدابردار: مسعود دادگري، طراح چهره پردازي: 

سياوش گرجستاني، برنامه ريز: سعيد عباسي و... 
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گفتگوى 
هنرى

علي احمدي نياگفتگو با «شيلا خداداد» بازيگر جوان كشور

ايران را واقعاً ايران را واقعاً 
دوست دارمدوست دارم

انتخاب  زندگي  و  تحصيل  ادامه  براي  را  آمريكا  *چرا 
كرديد؟

ـ واقعاً نمي دانم چرا؟ يكدفعه پيش آمد. من در آمريكا يكسري فاميل دارم 
كه آنجا زندگي مي  كنند. بيشتر صلاح ديدم كه كنار آنها باشم. آنجا ايراني زياد 
اروپايي خيلي ساكت و مدل خاص خودشان هستند، من واقعاً  است. كشورهاي 

نمي توانم با  آنها زندگي كنم.
البته من درحال رفت و آمد هستم و نمي توانم آنجا هم بمانم.

*بعد از رفتن شما به آمريكا، شايعات فراواني در مورد ادامه تحصيل در رشته 
طب سوزني به وجود آمد، آيا اين واقعيت داشت؟

ـ من براي ادامه تحصيل به آمريكا رفتم ولي طب سوزني نبوده و هنوز هم رشته خاصي 
را انتخاب نكرده ام. چون مدت زيادي آنجا بودم، مشغول گذراندن واحدهاي زبان انگليسي 
بودم، و اصلاً به انتخاب رشته نرسيد. بعد هم چون در ايران من رشته شيمي خواندم، فكر مي  كنم بايد 

رشته اي را انتخاب مي  كردم كه بتوانم از تحصيلاتي كه در ايران به دست آوردم، استفاده كنم.
*چند وقت آمريكا بوديد؟

ـ دو سال در آمريكا ماندم، بعد از آن هم مدام درحال رفت و آمد بودم.
*در آمريكا دلتان براي ايران تنگ نمي شد؟

ـ چرا هر بار به محضي كه آنجا مي  رسم و هنوز چمدانها را باز نكرده، دوست دارم 
كه دوباره به ايران برگردم، ايران را واقعاً دوست دارم.

*برخورد مردم آمريكا و ايرانيان مقيم با شما چطور است؟
ـ خيلي آدم هاي دقيقي هستند، همه هنرمندها را مي  شناسند. سريال ها و فيلم هاي 
را مي  خرند و  آنها  دارد،  ايراني وجود  فروشگاه هاي  ايراني كه در سوپرماركت ها و 
مي  بينند. يك هنرمندي كه از ايران به آمريكا مي  رود، آن فرد را خيلي تحويل مي  گيرند 

و همه آنها آرزو دارند كه يك روزي به ايران برگردند.
*ايراني هاي مقيم آمريكا در آنجا از چه جايگاهي برخوردارند؟

ـ ايرانيان مقيم آمريكا جايگاه بالايي دارند، جزو آدم هاي تحصيلكرده و پولدار 
و تاجر هستند. آنها كساني هستند كه موقعيت هاي خيلي خوبي دارند.

*قصد بازگشت به ايران را نداريد؟
ـ چرا، من در نهايت به ايران برمي گردم و در اين جا زندگي خواهم كرد، ولي 

الان در حال رفت و آمد هستم.
*چگونه مي  توان بين ايرانيان داخل و خارج از كشور تعامل برقرار 

كرد؟

من كوچولو من كوچولو 
كوچولو به كوچولو به 
سمت جلو سمت جلو 

حركت حركت 
مي  كنممي  كنم

در بعضي از در بعضي از 
زمينه هاي زمينه هاي 

زندگي قانع زندگي قانع 
هستم و در هستم و در 
بعضي مواقع بعضي مواقع 

نهنه

كشور  بازيگري  عرصه هاي  خوب  جوانان  از  يكي  خداداد»  «شيلا 
است. درخشش او با سريال «مسافري از هند» (قاسم جعفري) آغاز 
شد و پس از آن پله هاي ترقي را در اين عرصه طي كرد. هرچند جايگاه 
فعلي او در بازيگري، چيزي نيست كه خداداد مي  خواهد، اما يكي از 

جوانان موفق اين وادي محسوب مي  شود.
ايران  به  گذشته  سال  و  بود  كرده  سفر  كشور  از  خارج  به  دوسالي 
بازگشت و در سريال «پيامك از ديار باقي» (سيروس مقدم) بازي كرد. 
بعد از آن در چندين كار ديگر به ايفاي نقش پرداخت وحالا هم چندين 
نقش هاي  از  و  كند  كار  گزيده تر  مي  خواهد  اما  دارد.  بازيگري  پيشنهاد 

تكراري فاصله بگيرد.
به سراغ او رفتيم تا از تجربه زندگي كردن در آمريكا از او بپرسيم. 
گفتگوي ما بيشتر حول محور زندگي ايرانيان مقيم خارج است تا 
توجه تان  مورد  گفتگو  اين  اميدواريم  هنري.  مسايل  به  پرداختن 

قرار بگيرد.
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ـ خوب ايراني، ايراني است، هر جاي دنيا كه باشد، آن فرهنگ ايراني و تمدن 
ايراني راحفظ مي  كند.

*همانطور كه مي  دانيد نسل هاي دوم و سوم ايرانيان خارج از كشور در 
به  ايراني خودهستند،  و هويت  فرهنگ  فارسي،  زبان  فراموش كردن  حال 

عنوان يك نسل سومي چه راهكاري براي رفع اين مشكل داريد؟
 30 كه  آدم هايي  نگذاريد.  رفته  دست  از  هويت  پاي  به  را  آنها  من  نظر  به  ـ 
آمريكا  به  و  دادند  تشكيل خانواده  و  ازدواج كردند  بعد  و  ايران تحصيل  در  سال 
حفظ  بيشتر  را  ايراني شان  هويت  و  ايراني  تمدن  فرهنگ،  بگوييم  مي  توانيم  رفتند، 
با  و  دانشگاه مي  روند  بچه ها، مدرسه و  آن  اينكه  به خاطر  آنها.  بچه هاي  تا  كردند 
مي  بينم  من  واقعاً  دانست.  مقصر  هم  را  آنها  نمي توان  هستند.  دوست  آمريكايي ها 
فارسي نمي توانند درست حرف بزنند. طفلك ها سعي مي  كنندكه فارسي صحبت كنند 
اما برايشان موقعيتي نيست كه بخواهند ياد بگيرند. اتفاقاً خيلي دوست دارند و سعي 

مي  كنند ايراني باشند.
براي حفظ  نقشي  فرهنگي داخل كشور چه  مسائل  متولي  *دستگاه هاي 

هويت ايرانيان مقيم خارج از كشور دارند؟
ـ اينجا ايران است و آنجا آمريكا. هر چقدر آنها سعي مي  كنند فرهنگ شان را 
آنها تزريق كنيم،  به  به ماتزريق كنند موفق نمي شوند و هرچقدر ما سعي مي  كنيم 
تنها  من  براي خود  و  مي  كشند  اينجا زحمت  شبكه هاي  كه  مي  بينم  من  نمي توانيم. 
افرادي  است.   3 و   2 و   1 جم  جام  شبكه هاي  همين  است،  جالب  كه  كانالهايي 
نه  مي  بينند  را  شبكه ها  اين  فقط  كه  هستند  آدم هايي  گيرند،  مي   ايراني  ماهواره  كه 
چيزهاي ديگر. آنجا اصولاً كسي به اين شبكه هاي لس آنجلسي علاقه اي ندارد. براي 
اينكه اينقدر فرهنگ هايشان بالاست كه اصلاً نگاه نمي كنند. فقط اين 3 تا شبكه كه 
ايران سعي خودش را مي  كند،  به هرحال  نگاه مي  كنند.  را  ايران پخش مي  شود  از 
محيط  هرحال  به  ولي  مي  كنند.  استفاده  داخل  ايراني هاي  زحمت هاي  از  هم  آنها 
زندگي شان محيطي است كه برنامه هاي تلويزيوني نمي تواند خيلي روي زندگي شان 

تأثير بگذارد.
*به نظر شما به چه كسي نخبه مي  گويند؟

ـ به نظر من به يك دزد خيلي قهّار هم نخبه مي  گويند. نخبه كسي است كه از 
بتواند اثري بجا گذارد، اثري كه ديگران ارائه نكردند و نمي توانند بكنند.  خودش 

تعاريف گسترده اي دارد.
*نخبگان ايراني كه در خارج از كشور حضور دارند در توسعه پيشرفت 

ايران چه رسالتي برعهده دارند؟
به  اين هم دل بخواهي است. يكي دلش مي  خواهد  ـ حتماً رسالت هست ولي 
كاريش  مشغله  اينقدر  آنجا  است  ممكن  بيايد،  نمي خواهد  هم  يكي  و  بيايد  ايران 

زياد باشد، اصلاً وقت نكند به ايران سفر كند. من اگر آنجا تحصيلاتم تمام شود، 
مي  آيم ايران و كار مي  كنم. ما در آمريكا دكتر، مهندس ايراني زياد داريم. دانشگاه ها 
پر از دانشجوهاي ايراني است، ولي به خاطر زندگي و... ديگر نمي توانند به ايران 
بيايند. يكي هم مثل من شيلا خداداد مي  ماند كه از بچگي در ايران بزرگ شدم. ولي 
نمي توانم آنجا بمانم، اگر من درس بخوانم و از تمام امكانات آمريكا مجاني استفاده 

كنم. باز هم درسهايم تمام شد به وطنم ايران خدمت مي  كنم.
*به عنوان يك بازيگر چه راهكارهايي را براي جذب نخبگان ايراني مقيم 

خارج از كشور پيشنهاد مي  كنيد؟
ـ اول بايد راهها برايشان باز باشد، امكانات برايشان فراهم  شود. اگر يك جراح 
متخصص مي  خواهد به ايران بيايد، بايد امكانات برايش فراهم باشد. فراموش نكنيم 
ما در ايران اينقدر دكتر، مهندس داريم كه اصلاً نيازي به حضور نخبگان ايراني مقيم 

خارج نداريم، متخصصيني كه در ايران درس خواندند را بيشتر قبول دارم.
ايران  به  بازگشت  جهت  را  مقيم  ايرانيان  مي  تواند  قوانيني  چه  *طرح 

تشويق كند؟
نيست.  احتياجي  ترغيب  به  اصلا  بيايند،  ايران  به  دارند  دوست  آنها  خوب  ـ 
ايراني هاي مقيم آمريكا منتظر يك اشاره هستند كه به ايران سفركنند، يك خانم 45 
ساله به من گفت: من از سن 11 سالگي به همراه پدر و مادرم به آمريكا آمدم. الان 

مي  خواهم بروم ايران مشكلي نيست؟ من به او گفتم: چه مشكلي؟ مگر شما چكار كرديد؟
اخباري كه تو راديو يا تلويزيون هاي لس آنجلسي به مردم مي  دهند اخبار غلط 
است و ايرانيان مقيم نمي دانند. به نظر من بايد يك شبكه اي براي ايرانيان مقيم باشد 

و به آنها اطلاع رساني دقيق شود.
*مسير حركت خودتان را در عرصه بازيگري چگونه مي  بينيد؟

ـ من فكر مي  كنم در حال رشدهستم، مسير حركتم سير صعودي دارد.
*بزرگترين معضل و بحران جوانان امروز را درچه مي  دانيد؟

ـ مواد مخدر!
*اگر بخواهيم به زندگي اجتماعي يك هنرمند بپردازيم، با اين نظر كه 

هنرمند بايد بيشتر از ديگران متعهد باشد اعتقاد داريد؟
ـ بله.

زندگي  شاخه هاي  از  يك  دركدام  بودن  متعهد  اين  مي  كنيد  *فكر 
خصوصي و اجتماعي هنرمند متبلور مي  شود؟

ـ زندگي خصوصي هر فردي به خودش مربوط است. ولي باتوجه به مسائلي كه 
در جامعه ديده مي  شود، به نظر من بازيگرها بايد الگو بوده و مواظب رفتارشان باشند.

*از سواري چرخ و فلك نمي ترسيد؟
ـ چرخ و فلك هاي ايران با چرخ فلك هاي آمريكا خيلي باهم فرق مي  كنند. چرخ 
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و فلك هاي آمريكا را نمي توانم سوار شوم و آنهايي كه در ايران است را از بچگي 
سوار شدم، البته الان جرأت سوارشدن آن را هم ندارم.

*چرخ و فلك روزگار چي؟
ـ آنهم كه درحال چرخيدن است؛ كه يك روز خوب و يك روز بد.

*ميانه تان با اين چرخش چگونه است؟
ـ من فكر مي  كنم چرخ و فلك زندگي من اينظوري نيست كه يك تاب داشته 
باشد كه من روي آن سوار باشم و مرا بچرخاند. فكر مي  كنم چرخ و فلك زندگي من 

شبيه سكان يك كشتي مي  ماندكه دسته دارد و خودم دارم مي  چرخانم.
*دوست داريد گردش چرخ و فلك دركجا متوقف بشود و شمادر كدام 

نقطه پياده شويد؟
ـ به نظر من، با مرگ آدم اين چرخ و فلك متوقف مي  شود!

*چرخ روزگار از چه زماني بروفق مراد شيلا خداداد چرخيد؟
ـ فكرمي كنم هميشه برايم خوب بوده. يك زماني چرخ روزگار زندگي 

وقتي بچه ايم دست پدر و مادر است. من هنوز هم فكر مي  كنم همينطور 
باشد. حالا نمي توانم بگويم از چه زماني خوب بود و چه زماني خوب 
نبوده. مردم بعضي وقت ها من را در خيابان مي  بينند و مي  گويند كه 
خانم خداداد خوش به حالتان هميشه در سفر هستيد و... در صورتي 
كه اين طور نيست و واقعاً خيلي وقت ها من هم ناراحت هستم! خيلي 
وقت  ها من هم منزوي هستم! دلم مي  خواهد گريه كنم! زندگي همين 
است، حالا به اين نگاه نكنيد كه آدم يك سفر مي  رود. خيلي كارها 
هم هست كه دلم مي  خواهد انجام بدهم ولي نمي توانم، ولي افسوس 

هم نمي خورم.
*آدم قانعي هستيد؟

ـ تا يك حدي، بله و تا يه حدي هم نه. بعضي وقت ها 
ولي  هستم  قانع  زندگي  زمينه هاي  از  بعضي  تو 

بعضي وقت ها اصلاً دلم نمي خواهد قانع باشم. 
دلم  برسم،  بالاتر  به  مي  خواهد  دلم  بلكه 

مي  خواهد به بهترين برسم.
اين  با  خداداد  شيلا  *رابطه 

ضرب المثل چيست: سنگ بزرگ 
علامت نزدن است؟

اين  به  شدت  به  من  ـ 
دارم.  اعتقاد  ضرب المثل 

من جزو آدم هايي هستم 
كوچولو  كوچولو،  كه 
به سمت جلو حركت 

مي  كنم.
*به نظر شما بين 

قناعت و بلندپروازي، 
رابطه اي وجود دارد؟

ـ من قبل از اينكه بروم 
نمي فهميدم  اصلا   آمريكا 
رفتم  تازه  چيست،  قناعت 
آنجا  مردمان  از  آمريكا 
و  گرفتم  ياد  را  قناعت 

فهميدم كه چقدر اين قناعت 
مهم است. آدم بلندپروازي نيستم.

از  بزنيم،  حرف  هم  هنر  از  *خب 
كارهاي جديد چه خبر؟

ـ دو كار به نام هاي «يك اشتباه كوچولو» و 
«پا تو زمين نگذار» را آماده اكران دارم. يك 

اشتباه كوچولو يك فيلم كمدي است، خيلي 
اين فيلم را دوست دارم و زمان خوبي را 
با عوامل آن گذراندم. پا تو زمين نگذار 
هم مربوط به آقاي قادري است و ژانر 

بخصوص خودش را دارد.
دو  اين  در  نقش هايتان  *از 

كار بگوييد.

ـ دو تا نقش كاملاً  متفاوت است. يك نقش كه دختري كاملاً شيطان و شر و به  
زبان امروزي خلاف است و يكي ديگر، زني مظلوم.

*كار با قادري چطور بود؟
من  قادري سخت گير هستند.  آقاي  است، چون  اصولا سخت  قادري  با  كار  ـ 
البته خيلي خوشحال هستم چون وقتي با آقاي قادري كار مي  كنم خيلي چيزها ياد 

مي  گيرم.
*بيشتر دوست داريد ايفاگر چه نقش هايي باشيد؟

ـ من دوست دارم نقش هاي متفاوت بازي كنم. از وقتي كه برگشتم و دوباره كار 
كردم يك نقش تكراري بازي نكردم.

*ميانه شيلا خداداد با مطبوعات زرد و بازار داغ شايعات چطور است؟
ـ فكر مي  كنم ما ربطي به هم نداريم! چون خودشان براي خودشان بدون اجازه 
مطلب مي  نويسند. حتي بدون اينكه مصاحبه انجام دهند. فكر مي  كنم خبرنگاران 
اينگونه مطبوعات آدم هاي خودمختاري هستندو خودشان كار خودشان 
را انجام مي  دهند. من خسته شدم از بس به اين و آن جواب پس 
دادم. از الان به بعد هم با آن ها برخورد جدي مي  كنم. من با 
هيچ كدام از اين مجله ها مصاحبه نكردم و همه آنها دروغ يا 

قديمي و تكراري  است...
واقعاً براي بعضي از آنها خيلي متأسفم. وقتي به ايران 
آمدم، بعد از دو سال اينقدر راجع به زندگي خصوصي من 
شايعه پراكني كردند، اينقدر گفتند، واقعاً برايشان متأسف 
هستم. خيلي آدم هاي كوچكي هستند. بدون اينكه از آدم 
بپرسند چي شده. چرا برگشتيد، مشكلي هست يا نيست، 
همه را برداشتند بي خودي تو نشرياتشان چاپ كردند. 
همه آن ها دروغ است. هيچ اتفاق بدي در زندگي من 
نيفتاده. همين جا دارم مي  گويم؛ اينقدر به اين شايعات 

توجه نكنيد.
*سؤال هاي كوتاه:

*شيلا؟ مبارز
*خبرنگار: خوبش خوبه، بدش بده

*عكاس: پرتره
سرگرمي  بزرگترين  *سينما: 

آدم ها
*بازيگر: منتظر فيلم نامه

*تهيه كننده: برنده سينما
عامل  بزرگترين  *نويسنده: 

موفقيت
*مدير توليد: واي...

*طراح گريم: دوست 
داشتني

*منشي صحنه: دقيق
*تراولينگ: عذاب

بين  ر و د *
فيلمبرداري: تخصصي

*مشايخي: دوست داشتني
*انتظامي: جذبه

*كشاورز: يكي از بهترين بازيگر هاي ايران
*ثريا قاسمي: عاشقش هستم

ازش  وقته  خيلي  سليماني:  *پروين 
خبري نيست.

* علي نصيريان: استاد
كارگردان،  بازيگر،  *قادري: 

فيلمنامه نويس
*شريفي نيا: مزه سينما
*مرگ: زندگي دوباره

*خدا: نيايش
*باسپاس از شما كه در اين گفتگو شركت 

كرديد.
ـ من هم از شما ممنونم.
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تلويزيونى  تهيه كننده مجموعه هاى 
پروژه  ساخت  از  "شكرانه"  و  "وفا" 
ايرانى  نسخه  عنوان  به  بزرگراه"  "پليس 
كبرا 11"  براى  "هشدار  آلمانى  مجموعه 

خبر داد. 
باره گفت:  اين  در  منصور سهرابپور 
موفق  سريال  ايرانى  نمونه  است  قرار 
"هشدار براى كبرا 11" را توليد كنم. اين 
مجموعه توليدى عظيم، سنگين و پرهزينه 
ايرانى    - آلمانى  گروهى  با  و  محسوب 
ساخته مى شود. با تيم اصلى جلوه هاى ويژه "كبرا 11" مذاكره كرده ايم كه قرار است سه ماه در 

ايران اقامت و جلوه هاى ويژه مجموعه را طراحى و اجرا كنند.
در  افزود:  بزرگراه"  "پليس  مجموعه  در  ويژه  به جنس جلوه هاى  اشاره  با  ادامه  در  وى 
سفر به آلمان متوجه شدم براى نمايش آثار ايرانى در تلويزيون آلمان شرايط فراهم است. آنها 
اميدوارم  با ما همكارى كنند و  ابراز تمايل كردند  از فيلم "لوح فشرده"  با ديدن بخش هايى 
با توليد آثار فاخر بتوانيم بازار بين المللى پيدا كنيم. توليد آثار مشترك مى تواند اين مسير را 

هموار كند.
را پروژه اى متفاوت ارزيابى كرد و گفت: قصد داريم فضايى  سهرابپور "پليس بزرگراه" 
بر  بايد ركود حاكم  موفق خارجى ظاهر شويم.  آثار  اندازه  و  كنيم و در حد  تجربه  را  تازه 
سينماى پليسى را شكست و ساخت مجموعه هاى جذاب مى تواند آغازگر اين  جريان باشد. 
من سعى كرده ام در هر پروژه قدمى به جلو بردارم و اميدوارم "پليس بزرگراه" تجربه اى موفق 

براى من و تلويزيون باشد.
"لوح  تلويزيونى  فيلم  و  "شكرانه"  و  "وفا"  اين مجموعه هاى  از  پيش  كه  تهيه كننده  اين 
سينما،  معرفى  زمينه  تجربه هايى  چنين  گفت:    ، كرده  توليد  ايران  از  خارج  در  را  فشرده" 
تلويزيون، فرهنگ و تمدن ايرانى را به ساير ملت ها فراهم مى كند. اين آثار علاوه بر اينكه براى 

مخاطب داخلى جذابيت دارند پلى براى آشنايى ملت ما با ساير ملل هستند.
قرار است در شبكه سه توليد شود ،  سهرابپور به همين منظور  مجموعه "پليس بزرگراه" 
تازگى  به  وى  مى شود.  انتخاب  آنها  از  يكى  زودى  به  كه  داشته  مذاكراتى  كارگردان  دو  با 
را تهيه كرده كه 80 درصد تصاوير آن در آلمان گرفته شده و  فيلم تلويزيونى "لوح فشرده" 

موضوعى علمى  - تخيلى دارد.
فيلمنامه "لوح فشرده" را حبيب بهمنى نوشته و آن را كارگردانى كرده است. على اوسيوند 
و قربان نجفى دو بازيگر ايرانى اين فيلم و بقيه بازيگران آن آلمانى هستند. حسن ايوبى تدوين 
مى سازد.  را  آن  متن  موسيقى  كهن ديرى  عليرضا  و  كرده  شروع  تازگى  به  را  فشرده"  "لوح 

سهرابپور پيش بينى كرد اين فيلم دو ماه ديگر آماده نمايش شود.

فيلمبرداري  حسيني»،  «شهاب  بازي  با 
كشور  در  هرمي»  «شبكه ي  سينمايي  فيلم  

آذربايجان  آغاز شد .
بخش  تهيه كننده ي  دانشور،  ايوب   
ايران اين فيلم با اعلام اين خبر اظهار كرد: 
فيلمبرداري «شبكه ي هري» كه پيش از اين 
«تلويزيون سه گوش» نام داشت، طي دو ماه 
در 13 لوكيشن اصلي در كشور آذربايجان 

به طول مي انجامد. 
تنها  عنوان  به  حسيني  شهاب  از  او 
و  برد  نام  هرمي»  «شبكه ي  ايراني  بازيگر 
گفت: 19 بازيگر آذربايجان ايفاگر نقش هاي 
آنان  از جمله ي  كه  هستند  فيلم  اين  اصلي 
بازيگر مشهور  مي توان به حميده عمراوا ـ 
آذربايجاني اشاره كرد كه نقش مقابل شهاب 

حسيني را بازي مي كند.
چگونگي  زمينه ي  در  تهيه كننده  اين   
ايجاد هماهنگي بين بازيگر ايراني با همتايان 
كارگردان  دستيار  و  ندارد  وجود  خاصي  مشكل  زمينه  دراين  داد:  توضيح  خود  آذربايجاني 

مسووليت انجام اين كار را برعهده دارد.
آغاز  در  تاخير  علت  را  نگاتيو  فراهم نشدن  و  بازيگران  انتخاب  روند  پايان  در  دانشور   

فيلمبرداري عنوان كرد. 
ساخته  آذربايجان  جمهوري  كشور  و  ايران  همكاري  با  هرمي»  «شبكه ي  سينمايي  فيلم 

مي شود و قرار است ابتدا در كشور آذربايجان اكران شود. 
نويسنده و كارگردان «شبكه ي هرمي»؛ «اياز سالايف» است و برخي از عوامل ساخت آن 
عبارتند از: مديرفيلمبرداري: بايرام فضلي، مديرتوليد: عادل غلام اف و دستيار كارگردان: چنگيز 

بابايف هستند.
 گفته مي شود: اين فيلم قصه اي سوررئال دارد و در آن مي بينيم عده اي مي توانند فعاليت هاي 

يك جامعه را از قاب تلويزيون تماشا كنند.

نسخه ايرانى «كبرا 11» در ايران و آلمان توليد مى شود 

شهاب حسيني در آذربايجان  باز ي مي كند

«طلاق در وقت اضافه «   آغاز شد 

  . پيدا كرد  نام  تغيير     " طلاق در وقت اضافه   " به     " اما آشكار  پنهان   " سريال 
علي رغم اين كه  پخش اين سريال از شبكه تهران به صورت هر شب  آغاز شده ، اما   
تصوير برداري قسمت هاي پاباني  آن به كارگرداني «سيدمحسن يوسفي» و تهيه كنندگي 

«محمدحسين لطيفي» و «مجيد ياسر»  در تهران ادامه دارد.
محمد حسين لطيفي  پس از كارگرداني سريال هاي موفقي چون " همسايه ها " ، " 
وفا " ، " صاحبدلان " و... ، يك پروژه طنز را براي  اولين  كار  تهيه كنندگي خود برگزيد . 
او در حالي اين مهم را دنبال مي نمايد كه خودش در پروژه بزرگ " نردبامي بر آسمان " 

به عنوان كارگردان حضور دارد .
همكاري او با مجيد ياسر  در چند فيلم و سريال باعث شد تا لطيفي به همراه اين 

بازيگر طنز تلويزيون و سينما ، تهيه كنندگي اين مجموعه را به عهده بگيرد . 
( مجيد ياسر ) است كه  با  هوشنگ "  طلاق در وقت اضافه حكايت مردي به نام " 
همسرش "نازنين "  ( روشنك عجميان ) توافق ندارد ،  مشكلات آنان  خيلي شديد است 
و  آنان عاقبت تصميم به جدايي مي گيرند ! پس از آن  دوستان خانوادگي شان " داوود " 
( بيژن بنفشه خواه ) و همسرش " مريم " ( مهشيد حبيبي ) از كانادا به تهران  مي آيند .  
آن دو مي خواهند زماني را در خانه هوشنگ و نازنين بگذارنند  اما اين دو نمي خواهند  
دوستان شان متوجه جدايي شان شوند  و براي پنهان كردن اين اتفاق تلاش مي كنند تا 

نشان دهند زندگي خوبي دارند !
 تظاهر به خوشبختي از سوي هوشنگ و نازنين لحظات طنزي را مي آفريند ضمن 

اين كه داوود و مريم نيز ...
سيد محسن يوسفي  كارگردان اين سريال  پيش از اين كارگرداني فيلم هاي تلويزيوني 
«لحظه وصال» و «به خانه برمي  گرديم» و سريال هاي «ماروپله» و «معصوم» را عهده دار 

بوده است، ضمن اين كه ساخت چند مستند تلويزيوني را در كارنامه خود دارد.
انگيز"   بهار  رضا  و"  رسيده  انجام  به  برداري  تصوير  كار  از  درصد   80 از  بيش   
(تدوين ) چند قسمت اول كار  را آماده كرده است .  از طرفي " كارن همايون فر" وظيفه 

آهنگسازي سريال را عهده دار است و  سرگرم ضبط موسيقي است . 
پيش از اين قرار بود " جمشيد مشايخي " يكي از نقش هاي اصلي اين سريال را بازي 
كند اما حادثه شكستگي استخوان پايش در كرمان باعث شد او نتواند در اين مجموعه 
حضور داشته  باشد .آخرين مراحل تصويربرداري " طلاق در وقت اضافه  " در لوكيشن 

هاي  زعفرانيه ،  شهرك غرب ، ولنجك و اختتاريه طبق برنامه پيش مي رود  .
تا به امروز تمام بازيگران  سريال  ،  مقابل دوربين حسين ملكي قرار گرفتند و با 
توجه به فضاي طنزي كه سريال دارد ، گروه با طراوت و انرژي ،  كار توليد را پشت 

سر مي گذارد .  
اين اولين تجربه تلويزيون در اين زمينه است و تاكنون براي اعياد شعبانيه سريالي 
اختصاصي توليد نشده بود . شايد سريال سازي  براي اعياد شعبانيه ،  در سال آينده با 

برنامه ريزي دقيق تر و بهتر دنبال شود .
عوامل سريال«پنهان اما آشكار» عبارتند از: 

نويسندگان: احمد ياسر و عليرضا جزيني، كارگردان، سيد محسن يوسفي، مدير تصويربرداري: 
حسين ملكي ، دستيار اول تصوير : آبتين سهامي ،  طراح صحنه و لباس: رضا حاج درويش، طراح 
گريم: عليرضا جواد پور، تدوين: رضا بهار انگيز،  موسيقي : كارن همايون فر ، صدا : حسين مهدوي 
، دستيار اول و برنامه ريز: جمشيد محمودي ، گروه صدا:  بابك نيازي و علي نژاد مراد ،  عكاس: 
مهديه لطيفي،  منشي صحنه: ژوليت نيكوغاسيان ، دستيار دوم كارگردان: حميد رضا غفار زاده ، مدير 
تداركات: سعيد هرمزي،  دستيار تهيه: علي اكبر باطبي و فرشاد ياسر ، گروه تصوير برداري : مهرداد 
پاشايي ، عطا قنبري جاويد ، كاظم حسن زاده ، احمد عباسي و رضا طوفانيان ،  گروه صحنه و لباس 
: علي گلدسته ، عليرضا شهسواري و پريسا گلجو ، مجري گريم : ميشا جودت ،   گروه تداركات 
:  شهرام شريفي ، محمد رضا الماسي  ومحمد توكلي ،  تيتراژ و تصوير بردار پشت صحنه : مهدي 
جودي ،   مدير توليد : محسن دانشور ،  تهيه كنندگان: محمد حسين لطيفي و مجيد ياسر، محصول 
بنفشه خواه، روشنك عجميان ،  بيژن  اميرجلالي،  بازيگران: مريم    ، فيلم و سريال شبكه پنجم سيما 
وقاري،  مهوش   ، حبيبي  مهشيد  معلومى،  خشيارراد،حسين  قاضي مرادي،  محسن   ، صيادي  يوسف 

جمشيد جهانزاده ، نعيمه نظام دوست، محمد فيلي، سيدرضا حسيني ، مجيد ياسر و  ...
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در وادي 
داستان

با  كرد  سفيدپوش  را  زمين  يكپارچه  كه  را  برف  باريدن  اتاق،  پنجره  پشت  از 
حسرت نگاه مي كنم. زير لب با خود زمزمه مي كنم:

چه قدر اين سال ها انتظارت را كشيدم، اما الان چه موقع باريدنت بود، آن هم 
بدون گاز كه فضاي اتاق هر آن سردو سردتر مي شود و مادرم اجازه نمي دهد به تو 

نزديك بشوم؟
بيچاره حق دارد، مي گويد: كار دست خودت مي دهي، سرما مي خوري، اما من 
و داداش اكبرم قانع نمي شويم. همش پاپيچش مي شويم. مدارس را هم به علت نبود 
گرنه  و  كردند  تعطيل  سوخت 
دوتايي دلي از عزا درمي آورديم. 
را  افكارم  رشته  مادرم  صداي 

پاره مي كند:
را  ريگلاتور  اين  برو  مرد  ـ 
بكش شايد ذره اي گاز باشد كه 

حداقل اجاق ام روشن شود.
كه  مي كنم  نگاه  پدرم  به 
در  و  مي كند  نگاه  را  روزنامه 
بيچاره  است.  چرت زدن  حال 
چون  مي سوزد.  برايش  دلم 
تازه  مي آيد.  خانه  به  وقتي 
روي  مادرم  فرمايش هاي  خرده 
لب  زير  پدرم  مي ريزد.  سرش 
لااله الا اللهي مي گويد. از جا بلند 

مي شود.
سرد  هواي  اين  توي  زن  ـ 
دفعه  الان  مي فرستي؟  كجا  مرا 
خبري  و  مي روم  كه  چهارمه 

نيست.
آشپزخانه  داخل  از  مادرم 

صدايش را بلند مي كند:
ـ مردم شوهر دارند من هم 
داشتم  شانس  اگر  دارم،  شوهر 

داخل گهواره مي مردم.
و  مي زند  غر  زيرلب  پدرم 

زيرنظر: روح اله مهدي پور1 نويسنده، 3 داستان

طاهره ابراهيمي ـ مازندران
ماه بهمن بود. و هر لحظه بر شدت برودت هوا افزوده مي شد. اتوبوس در هر 
ايستگاه پر و خالي مي شد. راننده با دستمال يزدي كه دور گردن اش بود، دنده ها را 
يكي بعد از ديگري عوض مي كرد و ويراژ مي داد. دختر در دنياي افكار خودش غرق 

بود كه با صداي پيرزني كه نفس نفس مي زد به خود آمد:
ـ دختر جان، خانه سالمندان كهريزك در كدام ايستگاه بايد پياده شوم؟

دختر نگاهش كرد و گفت:
ـ مادر جان مسيرم از آن طرف است با هم پياده مي شويم.

پيرزن خوشحال شد و گفت:
ـ دخترجان الهي پير بشوي. مي داني هر زمان كه از تنهايي و سكوت خانه قلبم 
مي گيرد به آنجا مي روم و در ميان آنها خودم را پيدا مي كنم. دختر با خود در حال 

جدال بود. واي چقدر حرف مي زند، سرم را برد.
با اين پيري و با اين قلب ضعيف كه هر لحظه مي گيرد و نصف جونم مي كند و 

مي رود و مأيوس برمي گردد.
تا چشمش به من مي افتد تمام دق دلي مادرم را بر سر من بدبخت بيچاره خالي 

مي كند:
چاي  فنجان  يك  بدو  ايستاده اي،  پنجره  جلوي  مرده ها  مادر  مثل  چرا  پسرم  ـ 

بيار.
به طرف آشپزخانه مي روم. آهنگ سرفه هاي خواهرم شديد و شديدتر مي شود. با  
آنكه چند بار دكتر بردند اما هنوز خوب نشده و دكتر تأكيد كرد. كه اگر حالش بدتر 
شد سريع او را به بيمارستان برسانند به دست هاي قرمز و ترك خورده مادرم كه زير 
آب سرد ظرف مي شويد خيره مي شوم كه شب ها براي ساكت كردن دردش در حال 

پماد ماليدن است. در جايم ميخ كوب مي شوم. مادرم تشرم مي زند:
ـ پسر چرا مثل ماتم زده ها ايستاده اي و بروبر نگاهم مي كني، برواز فلاكس يك 

چاي براي بابات بريز.
بابام در حالي كه چاي مي نوشد، پشت سر هم غر مي زند:

ـ واي چقدر سرد است، مثل آب شير مي ماند.
مادرم كفرش درمي آيد:

ـ چكار كنم مرد، گاز نداريم. تو كه اصلاً بي خيال دموكراتي. به فكر نفت هم 
نيستي، اين همسايه روبه روي ما. ماشاءا... خان رفته چند ليتر نفت گرفته اما تو نه! 
خونه كه مي آيي مثل كنه به كرسي مي چسبي، از جات بلند نمي شي، من كه ديگر تو 

اين چله زمستون از بس كه با آب سرد كار كردم مردم.
بابام صدايش را بلندتر كرد:

مگه مي تونم با اين پا درد و كمر درد توي اين صف طول و طويل بايستم نفت 
بگيرم، تازه صبح ها هم كه اداره ام.

مادرم با عصبانيت گفت: تو فقط بلدي بهانه بياري. رفتي؟ كه نگرفتي.
پدرم با عصبانيت گفت:

ـ اين لندهور كه ور دلت نشسته بفرست بگيرد.
بيرون  سير  دل  يك  فردا  مي شود،  راضي  مادرم  كه  شدم  خوشحال  لحظه  يك 

مي روم برف بازي مي كنم.
صداي مادرم خوشحالي لحظه اي مرا خراب كرد:

ـ مرد نديدم اين قدر دست پا چلفتي، مگر من كمر درد و پا درد ندارم؟ همش 
اين  كه  نداشتم  انتظار  تو  از  تازه  مي كنم  تا شب جون  اين خونه صبح  توي  دارم 
حرف رو بزني. اين مردني و استخواني را بفرستم پي نفت كه سرما بخوره عذابم 
رو زياد كنه، اين دختره مريض شده از سرم زياده، تازه از امشب بايد قيد كرسي را 
هم بزنيم چون مي گن لامپ خطرناكه، يك وقت مي تركه. تا الان چند جا تركيده و 

كار دست شون داده.
به  افتاد كه رنگش  به خواهرم  ادامه داشت كه چشمم  مادرم  جروبحث پدر و 

شدت پريده بود و مي لرزيد. فرياد زدم:
ـ مامان سودابه حالش به هم خورده.

مادرم از داخل آشپزخانه بيرون پريد و محكم به سرش كوبيد و گفت:

يك

دو

تنهــا

 انــتظار

با بدني كه هميشه خدا درد مي كند و با اين 
پاي عليل كه به سختي راه مي روم.

سخت  چقدر  تنهايي  دخترم  نمي داني 
در  بار  هزار  خدا  به  است،  دردناك  و 
با  و  مي شوم  زنده  و  مي ميرم  روز  شبانه 
خودشان  زندگي  گرفتار  كه  بچه هايي  اين 
هستند و كم وقت دارند كه به من سر بزنند، 
نمي دانم از دردم بنالم يا از تنهاييم، فقط از 
اين مي ترسم؛ نمي دانم كي و كجا مي ميرم؟ 

فقط خدا كند بو نگيرم.
دختر ديگر كلافه شده بود خواست سرش فرياد بزند، واي چقدر يك ريز حرف 
مي زند، ساكت هم نمي شود. و به جعبه شيريني كه در بغل داشت و به چين و چروك 

صورتش و دستهايش كه زمان حرف زدن مي لرزيد نگاهي انداخت، دلش سوخت.
ـ مادر جان ديگر نزديك شديم.

به  را  راننده دختر  افتاد. صداي  به چرت زدن  و  بود  ديگر ساكت شده  پيرزن 
خود آورد.

ـ آخرِ خطّه خانم، نمي خواي پياده شي؟
دختر با تعجب به صندلي خالي و به پيرزن كه چشمانش به سوي پنجره باز بود 

و هيچ حركتي نداشت خيره شد و فرياد بلندي كشيد:
ـ آقاي راننده مثل اينكه اين بنده خدا براي هميشه به  آخط خط زندگي رسيده.

ننن  

 تتت 
ررر  
بباا 
نن 
،،

ززز 
؟ ؟ 
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ـ يا قمر بني هاشم به دادم برس و بابام با دست پاچگي رفت كه پيكان درب 
داغانش را روش كند. مادرم در حال رفتن به من و اكبر توپيد كه نبايد دست از پا 

خطا كنيم:
ـ به واالله شما رو با اين كارد  آشپزخونه قيمه قيمه مي كنم.

وقتي كه در صدا كرد با خوشحالي گفتم:
ـ داداش اكبر ميدون خونه حسابي براي من و تو خالي شده.

او كه به شدت از مادرم مي ترسيد گفت:
 ـ داداشي مي ترسم كه اونا يهو سر برسند و ما رو ببينند. نه من نمي آم، تازه بيرون 

هم هوا حسابي سرده و مريض مي شيم.
گفتم:

رو  ما  بارها  مگه  هواست،  باد  همه  حرف هايش  نترس،  مامان  تهديدهاي  از   ـ 
تهديد نكرده، فقط خيلي از ما عصباني باشه يه گوشمالي مي ده. اين ها چيزي نيست 
ما عادت كرديم. تازه اون قدر خودمونو مي پوشونيم كه سرما نخوريم. تازه معلوم 

نيست كه كي برف بياد، ما نبايد اين فرصت رو از دست بديم.
كم كم با حرف هايم آن بيچاره حسابي خام شد و با من همراه شد. تا آن جا كه 
جا داشتيم لباس پوشيديم و هر دو گردو قلمبه شديم و به سختي راه مي رفتيم و از 
قيافه خودمان داخل آيينه كلي خنديديم. در اتاق را باز كرديم، وقتي كه چشمانمان 
به برف روي زمين افتاد، ديگر همه چيز را فراموش كرديم و برف گلوله كرديم و به 
طرف همديگر پرت كرديم. از شدت سرما دماغ هامان قرمز و آب بيني مان به پايين 
سرازير شد و سرما را با تمام وجود حس كرديم و لذت برديم و باز از رو نرفتيم. 

به سختي سبد بزرگ را حمل مي كرد و به نفس نفس افتاده بود كه به كوچه اش 
رسيد. چشمش به چرخ و فلك زنگ زده و فرسوده كه در گوشه ديوار، قرار داشت 
زن  مي كرد.  دود  سيگار  و  بود  زده  چمباتمه  سفيد  ريش  با  سفيدمو  پيرمرد  افتاد. 

لحظه اي به او خيره شد و در افكارش غرق شد.
آن زمان ها وقتي كه دم دماي غروب مي شد، او و بچه هاي قد و نيم قد كوچه شان 
فلك اش  و  او و چرخ  به  نگاهشان  وقتي  را مي كشيدند.  انتظارش  و ذوق  با شوق 
مي افتاد از خوشحالي با جيغ و دادشان كوچه را با صداي شان پر مي  كردند و به 
طرفش مي دويدند. بيشتر اوقات او جلوتر از همه بچه ها بود و در حالي كه سكه ده 
توماني در دستش بود، به مرد جوان قد بلند و سبيلو كه با دست هايش دائماً سبيل 
هايش را پيچ و تاب مي داد، نزديك مي شد و با صداي بلندش فرياد مي زد: آقا من!

با تعدادي از بچه ها هر چهار بار كه مي چرخاند ده تومان مي گرفت. روزهاي اول 
از ترس، دسته هاي آهني اش را محكم مي چسبيد تا پرت نشود، احساس مي كرد كه 

تازه گرم شده بوديم كه ياد درست كردن آدم برفي  افتاديم. با توده هاي برف ، شكم 
گنده و بزرگ و قلمبه اي درست كرديم و با گذاشتن دو چوب دراز به دو طرف آن 
برايش دست درست كرديم و از دكمه پالتوي مادرم به جاي چشم سود برديم، كلاه 
شيك بابايم را هم روي سرش گذاشتيم، كار ما كه تمام شد، به شاهكار خود نگاه 
كرديم و كلي به هنرمندي خود آفرين گفتيم كه در اين لحظه خدا روز بد نصيب هيچ 
بنده خوب و بدش نكند كه در باز شد و چشمانمان به جمال پدر روشن شد. داداش 
اكبر تا او را ديد، از ترس دويد و روي برف سر خورد و فريادي از درد كشيد. پدرم 

با عصبانيت كمربندش را درآورد و در حالي كه فرياد مي كشيد، گفت:
ـ آن طفلكي كه در بيمارستان خوابيده و شما هم خوش خوشونتون گرفته توي 

اين هواي سرد كه استخوان ها در حال منجمدشدن است.
او هر لحظه به من نزديك مي شد و من كه از ترس و سرما پا و تنم مور مور شده 

بود و جيك نمي زدم. بابام سرم داد مي  زد و مي آمد:
ـ تو اين بيچاره طفل معصوم را با اين كارهايت مريض مي كني.

من هر آن منتظر بودم كه او با كمربندش مرا چپ و راست كند يكهو چشمش 
به شاهكار هنري ما افتاد و شروع به خنديدن كرد. ما با تعجب او را نگاه مي كرديم. 
تا آن روز اين خنده هايش را نديده بوديم. لحظه اي به چشمانم زل زد وگلوله برفي 
را به سويم پرت كرد. اول ترسيدم، ولي كم كم شير شدم و چند لحظه اي با هم برف 
بازي كرديم و بابا به من و داداش اكبر تأكيد كرد كه حرفي به مادرم در اين باره 

نزنيم و به آرامي به پشتم زد و گفت:
ـ امروز جمعه با گرفتن نفت چطوري؟!

سرش به دوران مي افتد و دلهره و نگراني لحظه اي از او دور نمي شد. بعد از چند روز 
ديگر برايش عادي شده بود. هوا كه رو به تاريكي مي رفت. مرد سبيلو چرخ هايش 
را به حركت درمي آورد و در حالي كه صداي جرينگ جرينگ سكه هايش به گوش 
خانه شان  به  مادربزرگش  و  پدربزرگ  وقتي  روزها  آن  مي افتاد.  راه  به  مي رسيد، 
مي آمدند، شادترين روز زندگيش بود. چون با پولي كه از آنها مي گرفت، چند دور 
ديگر هم مي چرخاندش. گاهي هم اتفاق مي افتاد كه برادرش سكه اش را روي هوا 
قاپ مي زد و فرار مي كرد و او ساعت ها مي نشست و زانوي غم بغل مي گرفت و 

مي گريست.
آن زمان هميشه آرزو داشت كه پدرش به جاي سلاخ بودن، چرخ و فلك داشت 

و پيش دوستانش كلي قيافه مي گرفت، تا اينكه يك روز به مرد سبيلو گفت:
ـ خوش به حال بچه ات كه تو باباش هستي.

مرد در حالي كه با سبيل هايش ور مي رفت و با حسرت نگاهش مي كرد گفت:
ـ آخر من بچه اي ندارم.

دختر دلش برايش سوخت.
ـ پس عمو چرخ و فلكي بيا مرا از بابام بخر، داداش اصغرم خيلي اذيتم مي كنه. 

مرد به او خنديد و گفت:
ـ دختر جان تو كه شوكولات و بيسكويت نيستي كه تو را بخرم و بعد كه ديد 

او بغض كرده، ناراحت شد و گفت:
ـ آخر براي خريدن تو بايد كلي پول به بابات بدهم، من كه ندارم.

او در عالم كودكيش هميشه آرزو داشت، آن مرد سبيلو يك روز با كيسه پر از 
سكه هايش كه جرينگ جرينگ مي كرد بيايد و او را بخرد. ديگر به نزديكش رسيده 
بود. سلامي كرد. زن به چين و چروك صورتش و به دست هايش كه هنوز تواني 

داشت و با سبيل هايش ور مي رفت، نگاهي انداخت.
به چرخ و فلك كه  نگاهي  بيدار كرد.  از عالم چرت اش  را  او  انگار صدايش 

بچه هاي كوچه دورش حلقه زده بودند افتاد، با صداي نه چندان بلند گفت:
-   بچه ها بالاي آن نريد، خطرناكه.

دوباره نگاهش كه به زن افتاد، آهي از سر حسرت كشيد و گفت:
-  بالاخره ما هم يك دوراني داشتيم. برو بيايي داشتيم، و كوچه پس كوچه ها را 
با آن دور مي زديم و كلي هم كاسب بوديم، اما هميشه از خدا مي خواستم كه آخر 
عمري آن قدر توان و نيرو داشته باشم كه يك دور كامل كوچه پس كوچه هاي آشنا 

را با آن طي كنم.
نفسي تازه كرد و از جايش بلند شد. صداي بچه ها به گوش مي رسيد كه «چرخ 

و فلك پارك به كوچه آمد»، اما چقدر كثيف و كهنه.
پيرمرد به سختي چرخش را كه سر و صدا مي كرد به راه انداخت و با هر گامي 
كه از او دور مي شد، زن احساس مي كرد سايه كودكي اش محو و محوتر و او بزرگ 

و بزرگتر مي شود.

چرخ و فلكسه
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1-  مسعود بخشي - اصفهان- به مجله خودت خوش  آمدي. نوشته هايت را خواندم. 
«زمان از دست رفته» نه داستان است نه مقاله و نه قالب نگارشي ديگر. راستي نمي دانم 
اسمش را چه بگذارم. «سفر» نگاه خوبي به جهانِ معلوليت ها و ناتواني هاي انسانها دارد. 
النگوها و  الهي» موضوع فروختن  از شماره ها چاپ خواهد شد. «عشق  بنابراين در يكي 
نام نويسي براي سفر به مكّه خوب پرداخت نشده و در اصل مسأله سفر را زير سؤال برده 

است. باز هم بنويس. باز هم بفرست.
2- اسراء-؟- تيزهوشي ات، حرف ندارد. خوب حدس زدي كه داستانهايت قابليت 
چاپ ندارند. مي داني چرا؟ خب معلومه! نه نام نويسنده دارند. و نه معلوم است نويسنده اش 
از كدام شهر آن را فرستاده. از همه جالب تر آن قدر بدخط و دست و پاشكسته نوشتي كه 

خوانا نيست. تو اگر به جاي من باشي، رغبت مي كني اين همه نوشته ناخوانا را بخواني؟
نام  به  نه «دختري  نه «ساحل بي دريا»يت رنگ و بوي يك داستان متوسط را دارد و 
آليس». روزي صد مورد از اين اتفاقات سطحي را مي تواني دور و بر خودت و يا ديگران 
ببيني. درست است كه داستان نويس بايد از مواد و ماتريال پيرامون خود براي نوشتن داستان 
استفاده كند امّا نه اين جوري وِلنِگ و باز. بايد دستي به سر و گوش حوادث بكشي. چاشني 
درونمايه و پيامش را زيادتر كني. از شنا كردن در سطح دست برداري و به عمق بروي. براي 

رسيدن به اين مرحله، بايد بخواني.
شما براي اين كه بتواني رانندگي كني، مگر نبايد شناختي از خودرو داشته باشي؟ مگر 
بشناسي؟ سوئيچ كدامست؟ چراغها چگونه روشن مي شوند؟  را  اجزاء مهم خودرو  نبايد 

آمپرها كجا نصب شده اند؟ دنده چگونه عوض مي شود؟ و ...
داستان هم همين طور است. اجزاء دارد. كاركرد دارد. رانندة ماهر مي خواهد. اين راننده 
بايد قوانين و مقررات راهنمايي و رانندگي را بداند و آن را رعايت كند. حتماً مي داني كه 
اگر كسي بدون داشتن شرايط، رانندگي كند و دچار حادثه اي شود كه منجر به مرگ كسي 

يادداشتي بر 3 داستان از يك نويسنده

چگونه مي نويسم؟ (82) - تري پادوك
اخيراً دو روز در هفته را در دفتر يك شبكه اينترنتي تئاتري ويرايش مي كنم و سه روز 
را در خانه مي نويسم. كار روزانه ام را در خانه با نگاه كردن به شش روزنامه آغاز مي كنم. 

چون من كلاً ايده هايم را از روزنامه ها مي گيرم.
وقتي جملة اول را نمي دانم، شروع به كار برايم سخت است و نمي توانم به راحتي 
بنويسم. من هنوز هم تلاش مي كنم تا فوت و فن كارم را گسترش بدهم. معمولاً با يك 
حادثه كوچك شروع مي كنم. بعد اشخاص را مي سازم. بعد چكيدة داستان و در آخر طرح 
كلي را مي ريزم. هميشه صحنه به صحنه مي نويسم و پيش مي روم. البته چندان قيد تاريخي 
آن ها برايم مهم نيست. اگر يك سري پاراگراف خوب نوشته باشم، واقعاً آن روز شادم. 

اگر نه احساس مي كنم كه بيخود كلي كالري حرام كرده ام.
دومين رمانم راجع به يك دختر آمريكايي در يك كالج است. الان در مرحله اي هستم  
كه دارم شخصيت ها را مي شناسم و آن ها را مي سازم. دوست دارم كه تحقيق بكنم و نكات 

الف)  نويسنده محترم به همراه اين سه داستان، كتاب «دلقك» را كه مجموعة چند 
داستان كوتاه است برايم فرستاده. به عنوان اولين تجربه، بد نبود. يكي از خوبي هاي اين 
كتاب، اين بود كه يكي از دوستان يك نفس آن را خواند. ناگفته نماند كه اين دوست ما، 

معمولاً كتاب نمي خواند. بنابراين بابت كتاب ارسالي، تشكر مي كنم. و امّا داستانها:
داستان ها در مجموع ساده و روان و بي پيرايه اند. در داستان اول كه «تنها» نام دارد، 
با همة سادگي و رواني، پايان بندي باورپذيري ندارد. در طول داستان هيچ جا به ناراحتي 
سخت و يا بيماري پيرزن اشاره نشده است تا زمينه چيني مرگ ناگهاني اش، چيده شود. 
چرا خواننده بايد اين پايان را بپذيرد؟ به علاوه، نويسنده براي بقيه مسافران اتوبوس، هيچ 
نقش و حضوري در نظر نگرفته است. انگار فقط راننده و دختر جوان و پيرزن در آن 

اتوبوس نشسته  بوده اند!
نكته ديگر اين كه چه لزومي دارد، نام و تابلوي خانه سالمندان هم در داستان قيد شود؟

با مشخص كردن نام خانه سالمندان، داستان به جغرافياي خاصي محدود مي شود. ولي 
اگر خانه سالمندان مثل بقية آدمهاي داستان، بدون نام باشد، از قيد تنگ محدوديت مكاني 
و جغرافيايي بيرون مي آيد و به همة دنيا مربوط مي شود. يعني اينكه داستان، مخاطب عام 

پيدا مي كند.
ب)  در داستان انتظار به موضوع جدّي و واقعيِ قطع گاز پرداخته مي شود. موضوعي 
به اين خوبي و جدّيت نبايد گرفتار حوادثي اين چنين سطحي شود. ساختن آدم برفي در 
پايان داستان، علي رغم آن كه رفتاري خوب و هنرمندانه جلوه مي كند، نمي تواند بهانه اي 
براي فرو خوردن خشم پدر باشد. بهانه براي شاد شدن پدر كم است. نويسنده مي بايست 
در اين مورد پرداخت جاندارتري مي كرد. پدر عصباني كه عادت دارد كمربندش را در 
بياورد و از آن به عنوان وسيلة تنبيه استفاده كند، قاعدتاً نمي تواند از ديدن آدم برفي به 
وجد بيايد و از سر تقصيرات! بچه هايش كه باعث بيماري فرزند ديگرش شده اند! بگذرد. 
نداشتن نفت و گاز، سرماي شديد، بيماري فردي از اعضاء خانواده، بيمارستان، ساختن 
آدم برفي و ختم ماجرا، مواد اولية بسيار خوبي براي ساختن يك داستان واقعي و اجتماعي 

قوي به حساب مي آيند كه متأسفانه نويسنده گرامي ما از مديريت آن باز مانده اند. مثل اين 
است كه برنج و گوشت و روغن و حبوبات و چاشني ها و ظروف مناسبي داشته باشيم و با 
عجله و بي دقت بخواهيم از اين مواد اوّليه غذا درست كنيم، مسلماً غذاي مطبوع و مأكولي 

به دست نخواهد آمد. آن وقت خواهيم گفت حيف از اين گوشت و برنج و روغن ...!
يا مثلاً نان. بايد خوب خمير شود. خوب و به اندازه كافي بماند تا ور بيايد. (تخمير) 
بعد بايد خوب پهن شود (پرس شود). با وردنه خوب صاف و آماده چسباندن شود. خوب 
پنجه بخورد. آتش تنور تنظيم باشد. مدتي كه بايد خمير در تنور بماند، مواظبت شود. تا 
نان خوبي داشته باشيم.داستان هم از يك نظر بايد همين مراحل و پروسة توليد را پشت 

سر بگذارد تا قابل قبول و خواندني و ماندني شود. 
ج)  در داستان چرخ و فلك هم اين بي احتياطي ها صورت گرفته است. چرخ و فلك 
با گسترش شهرها و  بازي و تفريح عمومي كودكان است كه در حال حاضر و  وسيلة 
فرهنگ شهر نشيني در شهرهاي كوچك و روستاهاي بزرگ و آباد وجود دارد. امروزه در 
شهرهاي بزرگ، ايجاد شهرهاي بازي با امكانات تفريحي و وسايل بازي متنوع، اين وسيله 
امّا آرزوي كودك  (چرخ و فلك) جايي ندارد مگر در حاشيه هاي شهر و نواحي دور. 
داستان مبني بر اينكه اي كاش پدري به جاي اينكه قصاب باشد و در كشتارگاه كار كند، 
صاحب چرخ و فلك دوره گرد باشد، يك آرزوي كودكانه، نسنجيده و غيرمنطقي است 

(چه بسيارند آرزوهايي كه اين چنين اند).
اين آرزو، يك آرزوي كودكانه و در عين حال انساني  است. چه اشكالي دارد كه 
يك  دروني  صفاي  از  اين  باشند؟  داشته  دفاعي  قابل  و  آبرومندانه  شغلهاي  مردم  همه 
بخواهد. هرچند  بازي  وسيله  متصدي يك  قصّاب،  به جاي  را  پدرش  كه  است  كودك 
اين كودك نه از روي فكر و حساب بلكه از دريچة علاقة خودش به بازي اين آرزو را 

مطرح مي كند.
در پايان آرزو مي كنم كه خانم ابراهيمي در داستان نويسي به درجات عالي برسد و 

من خوانندة داستانهاي خوبش باشم.

بيشتري را جمع آوري نمايم. يك نقشه از كالج قديمي خودم در آمريكا به دست آورده ام و 
به خيلي از دوستان قديمي ام ايميل زده ام تا اطلاعاتي راجع به آن دوران به من بدهند.

از نظر روحي برايم خيلي مهم است كه حدّ كلماتم به يك حدّ مطلوب برسد. اما براي 
اين كار به يك عالم چيزهاي انرژي دهند احتياج دارم. من و دوستم «ژوستين» باهم كار 
مي كنيم و عضو يك گروه نويسندگي هستيم كه مرتب باهم ملاقات داريم و كارهايمان را 
براي هم مي خوانيم. اما كار تا خودم را راضي نكرده باشد و دو سه بار هم آن را بازنويسي 

نكرده باشم، براي كسي نمي خوانم.
من معمولاً همه چيز را به بعد موكول مي كنم. به راحتي حواسم پرت مي شود. اگر 
همسرم در اطرافم باشد، اصلاً نمي توانم كار كنم. وقتي كه به رختخواب مي روم، اغلب 
درباره اشخاص داستانم فكر مي كنم. همسرم گاهي پرسش هايي در مورد آن ها مي كند، 
مثلاً چه نوع بستني او دوست دارد؟ يك دفعه از جا مي پرم و چيزهايي را كه به ذهنم 

آمده، مي نويسم.
rm_omrani@yahoo.com -داستان هاي شما- پاسخ هاي ما

گردد، كار او قتل شبه عمد و گاهي عمد محسوب مي شود.
داستان نويس نابلد و فاقد شرايط نويسندگي، مانند رانندة بي انضباط است. پس بياييد 

پيش از رانندگي و قبل از آن كه دچار سانحه اي شويم، رانندگي را بياموزيم.
يك  «چهارچوب»  (طرح)  داستان  شمالي-  خراسان   - گواهي  فاطمه   -3
تاريكي  امّا لحن بسيار گزنده و فضاي بسيار تلخ و  به شمار مي رود.  لحظه نگاري خوب 
دارد  از در و ديوار داستان، سياهي و كثافت مي بارد. گاهي بعضي از نويسندگان به بهانة 
واقع گرايي، دست به مستندنگاري و نمايش پلشتي ها مي زنند. اين سبك با آن كه زمينه هاي 
رئاليستي دارد، به دليل مكث فوق العاده و عمدي روي واقعيت هاي سياه و تلخ، ناتوراليسم 

نام دارد. استاد اين گونه نوشتن در ادبيات معاصر ايران، چوبك است.
دوست خوب و هنرمندم - خانم گواهي در چنين فضايي به قلم فرسايي پرداخته كه بنا 
به آنچه كه گفته شد، از چاپ داستانكِ «چهارچوب» معذورم. اميدوارم داستانهاي ديگرت 

را بفرستي تا بررسي شود.
4- طيبه مرادي نصاري (ايوان غرب)- دختر كولوچوي داستانت، جاي پاي محكم 
و خوبي براي خود انتخاب نكرده است. در نوشتة قبلي ات دختر كوچولو پا جاي پاي يك 
سارق گذاشته بود. پس از اينكه پيشنهاد كردم پايان بندي آن را عوض كني كاري كردي كه 
دخترك پا جاي پاي پليس مي گذارد. آيا فكر نمي كني كه عجله كردي؟ پليس و سارق در 
يك مناسبات هموزن قرار دارند. منتها يكي اصرار بر رفتار ناهنجار و جرم و ديگري اصرار 
بر جلوگيري از بي نظمي. به نظر من بايد از اين معادله بيرون بيايي و ماجراي داستانت را 
در فضاي ديگري پرورش دهي و گرنه همين ايراد به شكلهاي ديگر در كارت پيدا خواهد 
شد.در داستان ديگرت كه «باز ديگر تكرار» نام دارد، جاي پاي نويسنده دخترك كبريت 
منتظر  بايست.  پا توي كفش ديگران نكن! روي پاي خودت  اين قدر  پا گذاشتي.  فروش 

داستانهاي خوبت هستم.
پيروز و سربلند باشيد
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با ترانه

پيش  درآمد
مطلبي كه باعث خرسندي و البته اميدواري مسوول 
اين صفحه است، اينكه در اوايل كه اين صفحه افتتاح 
شده بود، بسياري، اشعاري كه به زبان محاوره نوشته 
بودند، به اسم ترانه مي فرستادند و اين در حالي بود كه 
آن آثار، هيچ ربطي به ترانه نداشتند و براي ترانه شدن، 
و  بزرگوار  دوستان  مرور،  به  اما  بودند؛  نشده  نوشته 
خوانندگان اين صفحه، دريافتند كه هركلام محاوره اي، 
ترانه نيست، بلكه ترانه مختصات خاص خود را دارد. 
اين درك و دريافت باعث شد كه آثار ارسالي از سوي 
دوستان، تغيير كند و مطالبي را ارسال نمايند كه لااقل 
اما  دارد،  ايرادي  و  اگر عيب  و  باشد  ترانه  به  نزديك 
خرسندي  نمود.  اطلاق  برآنها  را  ترانه  عنوان  مي توان 
دريافت  و  درك  اين  از  بيشتر  صفحه،  اين  مسوول 
است و مطمئناً روز به روز آثار كامل تر و بهتري عزّ 
وصول خواهد بخشيد. ضمن آنكه دوستان خوبم، آثار 
تصويب شده و يا حتي اجرا شده را هم جهت بررسي 

ارسال مي كنند. 
منتظر آثار گرانبار شما هستم.

وزن ترانه 
اختيارات شاعري

حتماً به خاطر داريد كه در نوبت پيش به اين نكته 
اشاره كرديم كه شاعر مي تواند به جاي ركن «فعلاتن» 
مثالي هم  بياورد و  اول هر مصراع، فاعلاتن  در ركن 

زديم.
آنچه او ريخت به پيمانة ما نوشيديم

اگر از خمر بهشت است وگر بادة مست
و ديديم كه در ركن آخر مصراع اول (فع  لن) آمده 
و در ركن آخر مصراع دوم (فعلن)، كه اين هم يكي 
اين  شاعر  كه  چرا  است.  شاعري  اختيارات  از  ديگر 
اختيار را دارد كه به جاي دو هجاي كوتاه، يك هجاي 
 (U U) از  مي تواند  (ـ)  جاي  به  يعني  بياورد.  بلند 

استفاده كند.
مثال:

يار با ماست چه حاجت كه زيادت طلبيم
دولت صحبت آن مونس جان ما را بس

يا ر با ما س چ حا جت ك ز يا دت ط ل بيم
ـ U ـ ـ / U U ـ ـ / U U ـ ـ / U U ـ 

فاعلاتن    فعلاتن     فعلاتن     فعلن 
دو ل تي صح ب ت ان مو ن س جان ما را بس 

 ـ   ـ / ـ  ـ / U U ـ  ـ / U U ـ U U ـ
فعلاتن     فعلاتن      فعلاتن    فع لن

فعلن،  به جاي  آخر،  ركن  در  كه  كرديد  ملاحظه 
دو  تبديل  يعني  اختيار،  اين  به  كه  است  آمده  فع لن 
مي گويند  «تسكين»  بلند،  هجاي  يك  به  كوتاه  هجاي 
اجرا  قابل  جا  همه  در  مصراع،  آغاز  در  جز  البته  كه 

مي باشد.
مثال ديگر:

بسم االله الرحمن الرحيم
هست كليد در گنج حكيم

ـ نظامي
بس مل لا هر رح ما نر ر رحيم

ـ ـ ـ / ـ ـ ـ / ـ U ـ 
مفعولن  مفعولن  فاعلن

هس ت ك لي دي د ر گن جي ح كيم

ـ U U ـ / ـ U U ـ / ـ U ـ 
مفتعلن        مفتعلن      فاعلن

جاي  به  مي تواند  شاعر  كه  مي گيريم  نتيجه  پس 
«مفتعلن»،

«مفعولن» بياورد، و يا به جاي فَعلُِن، «فع لن» بياورد 
و... .

غم غروب جمعه
(پيشكش به آقا امام زمان (عج))

رضا محمدنژاد (كسري) ـ ماهشهر
توي سرزمين دلها اسم تو واژه نوره 

توي قلب خسته من شوق ديدار و حضوره
من كه با نياز سبزت عمريه ترانه خوندم
تو روزاي تلخ غربت به بهونه تو موندم 
منتظر نشسته چشمام تا بياي وقت سپيده
واسه اين نگاه خسته تورو ديدن يه اميده

بيا از اونور خورشيد بيا از قصر ستاره
بيا تا ابراي چشمام شب باروني بباره
يه پرنده مهاجر لونه كرده تو دل من

قصة تو رو مي خونه هميشه واسة گل من 
آقا جون دلم گرفته از غم چشم انتظاري

مي بيني دارم مي بارم مثل ابراي بهاري
آقا جون تنهايي سخته كاشكي مي شد كه بميرم

اينجوري شايد بتونم روي ماهتو ببينم
آقا جون مي گن رو ابرا يه جايي تو آسموني 
اينجا من خيلي غريبم مي دونم اينو مي دوني

آقاجون دارم مي ميرم تا به كي چشم انتظاري؟
اين همه رنج و مصيبت، نكنه دوستم نداري؟

يه سواليه رو قلبم كه با التماس و زاري
فقط از خودت مي پرسم، چه جوري طاقت مياري؟

آقا از شما چه پنهون، براتون نامه نوشتم
آقا با ياد و خيالت انگاري توي بهشتم

واستون نوشته بودم خستم از درد جدايي
آقاجون تو از كدوم راه از كدوم جاده ميايي؟

آقاجون منو مي بخشي، اگه راحتم باهاتون
مي خوام اين دلو بذارم به خدا زير پاهاتون
غروباي جمعه وقتي غم از آسمون مي باره

آرزوي ديدن تو، غصه تو دلم مي كاره.
جناب محمدنژاد، خوشحالم كه ترانه هايت را براي 
شاهد  هم  باز  اميدوارم  و  كردي  ارسال  صفحه  اين 
كه  ترانه اي  چهار  از  باشيم.  صفحه  اين  در  شما  آثار 
انتخاب  نوبت  اين  براي  را  آنها  از  يكي  فرستاده اي، 
كرده و بقيه اش، وقتي ديگر. اما در خصوص ترانة «غم 
غروب جمعه»، با اينكه ترانه ات تصويب شده است، اما 

چند پيشنهاد براي شما دارم.
1ـ ترانه شما در واقع چارپاره است كه به شكل 
مثنوي نوشته شده است، كه البته در اصل قضيه تفاوتي 
ندارد؛ منتها به اين نكته اشاره كردم كه بگويم، شكل 
مثنوي آن 14 بيت است كه اگر به شكل چارپاره نوشته 
شود، مي شود 28 بيت؛ كه در هر شكل تصور مي شود 
براي ترانه، خيلي طولاني باشد. البته همين جا بگويم 
كه طولاني بودن يا كوتاه بودن يك ترانه، هيچ ايرادي 
است  مختار  و  مي تواند  ترانه سرا  يا  شاعر  و  ندارد 
البته ضرورت  به گفتن و  نياز  تا جايي كه  مطلبش را 
دارد، ادامه دهد، اما بسياري از ابيات ترانه شما، اضافي 
و تكراريست و مي تواند حذف شود و به كليت اثر هم 
ابيات  از  خيلي  نمي زنم، چون  مثال  نمي زند.  لطمه اي 

ايرج خسروي

عمودي  و  منطقي  ارتباط  2ـ  كرد.  حذف  مي شود  را 
بعضي از ابيات لحاظ نشده است، مثل بيت مطلع، بيت 
ابيات، محتوا را فداي فرم  دوم و.... 3ـ در بعضي از 
آن  ديدن،  آرزوي  كه  چرا  مقطع.  بيت  مثل  كرده اي، 
هم ديدار ياري بي همتا، جوانة اميد و شادي را در دل 

انسان مي كارد نه غصه و غم را و ... موفق باشيد.

 عروسك من
 فرشيد آشتياني

عروسك قشنگ من  اينجا خوابيده
مي خواد بره بي من سفر  از من بريده

گفتم نرو تنها سفر دلم اسيره
گفتم نرو بي همسفر دلت مي گيره

عروسك من چشماتو واكن
با صداي گرمت منو صدا كن

عروسك من عزيز خونم
بمون كنارم  تنها نمونم

حالا من موندم و تنها توي اين غربت دنيا
منم اون غريب و رسوا از غم امروز و فردا

اي خدا من نمي تونم بي عروسكم بمونم
يا منو همسفرش كن يابرش گردون به خونم

برگرد برگرد اي تو همدم

و  است  خوبي  كار  مريزاد،  دست  فرشيد،  آقا 
ممارست  و  تمرين  حوزه  اين  در  كه  است  مشخص 
زيادي داريد. وزني كه براي ترانه تان انتخاب كرده ايد، 
به خاطر ضرباهنگي كه دارد، خيلي بجا و مناسب براي 
ترانه كودك است. به ويژه آنكه، از اختيارات شاعري 
مهارت  با  و  كرده ايد  استفاده  خوبي  به  وزن  اين  در 
تغيير وزني هم كه در كارتان  برآمده ايد.  از عهدة آن 
ايجاد كرده ايد، به دليل تغيير موضوع، مناسب و بسيار 
وزن  درخصوص  روزها،  اين  كه  آنجايي  از  بجاست. 
خوبي  نمونة  و  مثال  شما  اثر  مي كنيم،  صحبت  ترانه 
براي خوانندگان جوان و نوجوان اين صفحه است. به  
ارتباط  ابيات و  اين ويژگي ها، مي توان رابطة عمودي 
منطقي بندها را هم اضافه كرد. خوشحال تر شدم وقتي 
متوجه شدم كه اين اثر با ملودي خوبي هم همراه است 
گرفته  انجام  درستي  به  هم  موسيقي  و  شعر  تلفيق  و 
است. ضمن آرزوي توفيق روزافزون براي شما، ترانه 
ديگرتان با عنوان « يكي بود يكي نبود» در نوبت هاي 
ديگر چاپ خواهد شد. ممنونم و بي صبرانه منتظر ديگر 

آثار شما هستم. موفق باشيد.
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ـ اكثر جوانان كه در پاركها ـ محافل  عمومي در خيابانها و در پارتي ها به 
دنبال خوشبختي مي گردند، هرگز به آن دسترسي پيدا نمي كنند، بلكه بيشتر خود 
را فراموش مي كنند، زيرا خوشبخت  واقعي كسي است كه از وقتش خوب و 
درست استفاده نمايد و فرصتها برايش غنيمت باشند، پس صعود به خوشبختي  
امكان پذير است اگر به داشته هايت قانع باشي و رضاي خداوندي را به جاي 

آوري. نظر شما چيست؟
خوب  را  خوشبختي  معناي  انسانها  بعضي  مي گويد:  دانشجو  ـ  م  حميرا 
نمي دانند و فكر مي كنند كه از خوشبختي خيلي فاصله دارند، در صورتي كه 
خوشبختي در  خانة آنهاست و كسي كه در خانواده همه چيز داشته باشد و خود 
ناشايست سرگرم كند تا خوشبختي را پيدا كند  با كارهاي بد  و  را بي جهت 

اشتباه كرده، زيرا خوشبختي واقعي فقط در عشق واقعي خلاصه مي گردد.
خودروي  يك  باداشتن  كه  مي كنند  فكر  جوانان  امروزه  مي گويد:  سمانه 
مدل بالا و يا هر شئي گرانقيمتي خوشبختند و گاهي هم حسرت نداشته هايشان 
را مي خورند ـ و چون برايشان مقدور نيست كه همه چيز را به دست آورند ـ 
فكر مي كنند به ته خط رسيده اند و زندگيشان را در بدشانسي خلاصه مي كنند، 
ولي نبايد اينگونه باشد، زيرا خوشبختي چيزي نيست كه در اجناس و اشياي 
هرگز  هم  ثروت  و  مال  در  كه  انسانهايي  بسا  چه  و  خلاصه  شود  گرانقيمت 

نمي توانند خوشبختي را پيدا كنند.
خوشبختي  كه  مي كردم  فكر  زماني  مي گويد:  كارمند  سعادت جو  آقاي 
اما وقتي ديدم كه سر و سامان گرفتم و وصاحب فرزند  نيافتني است،  دست 
شدم، فهميدم كه لبخند فرزندم و رضايت همسرم برايم يك دنيا خوشبختي است 

و مي تواند بهترين ارمغان دنيا برايم حساب گردد.
انساني بدون غم و غصه  آقاي محسن مي گويد: درست است كه در دنيا 
وجود ندارد، اما اگر براي رسيدن به اهدافمان تلاش كنيم، حتماً خوشبختيم زيرا 

اهداف مثبت ماية خوشبختي و سرافرازي است.
سهيل دانشجو مي گويد: خوشبختي بر بال هيچ پرنده اي آويزان نيست تا ما 
بي خود در آسمانها به دنبال آن بگرديم. خوشبختي همت و پشتكار است و كسي 
پا نگذارد و  انساني را زير  ارزشهاي شريف  به خواسته هايش  براي رسيدن  كه 
واقع گرايانه به زندگي بينديشد و به آن جهت بدهد، حتماً به آنچه كه مي خواهد 

دست پيدا مي كند.
است.  خوشبخت  باشد  داشته  اميد  اگر  انسان  مي گويد:  ساله   23 ـ  سامان 
چون اميد راه رسيدن به خوشبختي را هموار مي كند و انساني كه در همة شرايط 

زندگي نااميد باشد، اگر دنيا در چنگ او باشد، خود را خوشبخت نمي داند.
هامون ـ محصل مي گويد: خوشبختي يعني عشق ـ يعني مهر ـ خوشبختي 
يعني تنها نبودن ـ خوشبختي يعني خدا را شناختن ـ خوشبختي آنقدر زيباست 

كه اگر خدا را بهتر بشناسي، اين واژه زيباتر مي گردد.

سميه رمضاني ـ تولم (رشت)
به  نسبت  محبت تان  و  لطف  از  سپاس  با  سلام، 
صفحه همگام و آرزوي خوشبختي و سعادت براي شما 
را  ارسالي تان، خوشبختي  آثار  بين  از  گرامي،  خانواده  و 
انتخاب كرديم، به اميد اينكه جوانان عزيز كشورمان از 
خوشبخت ترين جوانان باشند و اين حس را با همت و 

ارادة خود لمس كنند.

خوشبختي همين 
نزديكي است

جواهر مطيعي ـ (شادگان) خوزستان
پشت  شماره  دو  اينكه  از  حتماً  سلام، 
خوشحاليد،  مي شود  چاپ  مطلبتان  سرهم 
آنهم  مي افتد،  اتفاقي  چنين  كمتر  البته 
ماه ضمن  مرداد  خبرنگار 17  روز  افتخار  به 
تبريك اين روز عزيز خدمت تمامي خبرنگاران 
عزيزان  شما  و  عزيزمان  كشور  زحمت كش 
از  بخشي  همگام،  صفحه  افتخاري  خبرنگار 

گزارشتان را باهم مي خوانيم.

خبرنگار؛ فضول خبرنگار؛ فضول 
يا كنجكاو؟!يا كنجكاو؟!

و  رفتگر  و  معلم  و  مهندس  و  دكتر  به  كه  همانطور  دنيا  اصولاً 
مغازه دار و حسابدار و آبدارچي و... نياز دارد، به شغل هايي ديگر كه 
وظيفه شان اطلاع رساني است، هم نيازمند است، هرچند بعضي ها آنها 
را فضول و چسب رازي و... بدانند! ولي همين آدمهاي فضول نعمتي 

هستند براي ما! 

به نظر شما خبرنگارها چه طور آدمهايي هستند
فضولي  آدمهاي  خبرنگارها  مي گويد:  دانشجو  نواصري  خانم 
در  محمدي  خانم  مي آيد!  خبرنگارها خوشم  از  واقعاً  من  و  هستند 

جواب سؤالم مي گويد: فضول نه، بنويس كنجكاو و جسور هستند.
آقاي نور مؤمن مي گويد: كنجكاو، پرحرف، با حوصله و همين 
با اطلاع رساني قوي و از احترام خاصي  راستي، سمج، كنه! فضول، 
برخوردارند و در كارهايي كه به آنها مربوط نيست، دخالت مي كنند!

آقاي شكري ـ رشته مديريت دولتي مي گويد: خبرنگارها آدمهاي 
كنجكاوي هستند و البته بايد در خبرهايشان صداقت داشته باشند.

جامعه  به  نوعي  به  مي گويد:  حسابداري  رشته  هدايتي  آقاي 
خدمت مي كنند، بهتر فكر كرده و حقايق را در جامعه روشن كنند.

حقايق  دنبال  باشد،  بايد  فضول  روانشناس:  ـ  شهرياري  آقاي 
باشد و دروغ نگويد.

خانم ليلا.م: مفيد، كنجكاو، شجاع، صادق و نترس!
آقاي جنت مكان ـ مديريت دولتي: فضول، اطلاع رساني قوي و 

البته آگاهي آنها خيلي پايين است.
خانم غافلي: فضول، ولي به نظر من آدم جسور و فعالي هستند.

آقاي علواني رشته حسابداري: كنجكاو و فضول و نترس.
خانم منا مطيعي پور رشته روانشناسي مي گويد: فعالند و فضول، 

نه فضول نيستند بلكه كنجكاوند!
بيخودي در كارهاي  خانم جميله.م: آدمهاي جسوري هستند و 

ديگران دخالت مي كنند و آدمهاي پرحرفي هستند.
آقاي ج.م مي گويد: خيلي به آدم گير مي دهند و غلظت چسب شان 

زياد است!!!



41

20
38

ره 
شما

 13
87

اد 
رد

2م
ه1

شنب
دو

محسن پارساپور ـ اصفهان
آشنا  شما  با  بيشتر  نوشته ايد،  كه  نامه اي  با  سلام، 
فرهنگي  ـ  اجتماعي  سوژه هاي  انتخاب  متشكريم،  شديم، 
مطالب  ويژگي هاي  از  هستند،  آن  درگير  مردم  عموم  كه 
ارساليتان مي باشد. اميدواريم از اين پس گزارشي از جوانان 

شهرتان در مورد سوژه ها نيز زينت بخش آثارتان باشد.
بسا كسا كه به روز تو 
آرزومند است

هوسران،  آزمند  انسان  و  است  بسيار  ديدني ها  است.  عجيبي  دنياي  ديدن،  دنياي 
با دلي پردرد  هر آنچه را مي بيند، مي خواهد. چشم، دريچه دل مي شود، چنانكه شاعر 

مي گويد:
ز دست ديده و دل هر دو فرياد
كه هر چه ديده بيند دل كند ياد

او  و غصه  برغم  و  مي سوزاند  را  آدمي  زندگي  درخت  ريشه  هم چشمي،  و  چشم 
مي افزايد.

دين انسان ساز اسلام هم با عنايت و توجه به همين مسأله، بارها و بارها، آدميان را 
از نزديكي به وادي پرخطر چشم و هم چشمي برحذر داشته، آنها را به ترك اين عمل 
سفارش كرده است. چنانكه در اصول كافي، جلد4 ص3، از پيامبر اكرم(ص) نقل شده 
است: كسي كه به آنچه در دست مردم است چشم بدوزد، اندوهش فراوان مي گردد و 

سوزشش درمان نمي پذيرد.
كمال طلبي، چيزي است كه در درون همة ما هست و دوست داريم كامل تر و بهتر 
باشيم. اين يكي از نعمتهاي بسيار ارزشمند الهي است و انسان را به كمال واقعي مي رساند. 
البته بايد در امور مثبت رقابت درست داشته باشيم، نه در موارد ديگري، تا خداي ناكرده 

موجب انحطاط و دور شدن ما از خدا نشود و عنوان چشم و هم چشمي پيدا نكند.
رقابت، مثل غضب و شهوت است، مي توانيد از آن حسن استفاده يا سوءاستفاده كنيد. 

فرمان ها و دستورهاي الهي نيز، بيشتر در جهت دهي اين اميال مطرح است.
قرآن كريم، ميل انسان را اين گونه بيان مي كند، سورة معراج آيه 21ـ19

انسان بسيار پرخواه آفريده شده است. هرچه به او بدهيم باز مي خواهد. خداي متعال 
پرخواه  من  بگويد  نمي تواند  كسي  يعني  مي داند،  مربوط  انسان  آفرينش  به  را  ميل  اين 
نيستم. از امام صادق(ع) پرسيدند: هلوع يعني چه؟ حضرت فرمودند: هنگامي كه شري 
به او مي رسد، جزع مي كند و هنگامي كه خيري به او مي رسد، ديگران را محروم مي كند. 
اين صفت موجب مي شود، انسان هرجا خير و خوبي ديد آن را براي خودش بخواهد، از 

اين رو چشم و هم چشمي پيش مي آيد.
زيبايي را براي خودش مي خواهد، خير را براي خودش مي خواهد، مگر اين كه به 

ارزش هاي الهي متصل شود. آن وقت ديگر چشم و هم چشمي ندارد.
به كساني كه از تو پائين ترند، زياد نگاه كن و ببين اينها چه وضعي دارند، آن وقت 
شكر خداوند متعال را مي كني كه خداوند چه چيزهايي را به شما داده و شما از آنها 

غافليد، چرا هميشه بالاتر از خودمان را بايد ببينيم و خودمان را با آن ها مقايسه كنيم؟

گلنساء كياني ـ قوسجين
سلام، دستور آشپزي و عكس ارساليتان به مسئول صفحه هنر × خانه 
تحويل خواهد شد.در مورد گويندگي خبر هر چند وقت صدا و سيما از 
افرادي با مدرك ليسانس دعوت به همكاري پاره وقت مي كند، كه از اين 
عزيزان نيز امتحان گويندگي به عمل مي آيد. و در صورت قبولي مي توانند 
با صدا و سيما همكاري نمايند. در مورد رشته خبرنگاري نيز مي توانيد در 

كنكور سراسري شركت كرده و رشته خبرنگاري را انتخاب نمائيدو
پرس كارت خبرنگاري فعلاً براي مجله مقدور نيست،

عزيزم، هر چند گذشته و خاطرات تلخ و شيرين آن بخشي از زندگي را تشكيل مي دهد، امّا 
نبايد با يادآوري آنها احساس نااميدي و شكست را به خود راه دهيد، به خاطر داشته باشيد كه 
شما در حال زندگي مي كنيد و به سوي آينده پيش مي رويد، پس چه بهتر با برنامه ريزي صحيح و 
توكل به قدرت پروردگار، براي رسيدن به هدف عالي تان از جمله تحصيل علم و خدمت به پدر 

بزرگوارتان، ناهمواريها را ناديده بگيريد.
مطمئن باشيد خداوند رحمن و رحيم است و مي داند انسانهايي چون ما چشم اميد به بخشايش 

او داريم، انشاءا... كه مورد عفو و بخشش بي انتهايش قرار گيريم.
يوسف زمان خود باشيم

وقتي سريال حضرت يوسف را مي ديدم يك لحظه ياد زيبايي و كمال و صف نشدني يوسف 
پيامبر افتادم كه چقدر پاك بود. و پاك زندگي كرد. خدا كند تمامي جوانان اين جهان هستي به 
پاكي و صداقت حضرت يوسف باشند و در قبال خواسته هاي فريبنده و تحريك آميز دشمنان عزت 
و آبروي خود را حفظ كنند. چه خوب مي شود، اگر از مهر و محبت و گذشت حضرت يوسف 
درس بگيريم و چون يوسف رفتار كنيم، او كه كينه دشمني برادرانش را به دل نگرفت و با آنها 

مهربانتر از پيش شد.

روز خبرنگار بر شما مبارك
17 مرداد- روز خبرنگار و ولادت حضرت امام زين العابدين را به تمامي خوانندگان 
افتخاري صفحه همگام، تبريك و  عزيز مجله و خبرنگاران گرامي، مخصوصاً خبرنگاران 
همگام  با صفحه  مستمر  فعاليت  حالا  تا   86 سال  از  كه  عزيزاني  براي  مي گوئيم.  تهنيت 
داشته اند (گذشته از اين كه آثارشان قابل چاپ يا غيرقابل چاپ بوده) هدايايي به مناسبت 
روز خبرنگار ارسال خواهيم كرد. باشد كه تعداد اين عزيزان براي روز خبرنگار سال بعد 
افزايش يابد. البته اعلام اسامي اين عزيزان هم حركتي است براي قدرداني از زحمات آنان 

و درس عبرتي براي ديگر دوستان همگام!
1ـ سلمان كامياب ـ سراوان- 2ـ عبدالرب دلدارزهي ـ سراوان

3ـ سميه طاهباز ـ كرج- 4ـ شهلا كلانتري ـ رامهرمز
5ـ جواد مزنگ زاده ـ بردسير- 6ـ گلنساء كياني ـ قوسجين
7ـ ريحانه دهقان ـ اصفهان- 8 ـ سميه رمضاني ـ تولم شهر

9ـ محسن پارساپور ـ اصفهان- 10ـ مجيد سيفي دولت آباد ـ مرند
11ـ ساناز حسيني پور -12ـ سهيلا جميل پور ـ آبادان

13ـ سوگند ـ ماهشهر- 14ـ عباس خانمحمدي ـ ايلام

ريحانه دهقاني ـ اصفهان
سلام، همگام اصفهاني، در نوشتن صرفه جويي 
نكنيد!! چند خط هم از خودتان و فعاليتتان برايم 
بنويسيد. خوشحال مي شويم. در ضمن سعي كنيد 
براي مطالب ارساليتان عنوان مناسبي هم انتخاب 

كنيد.

وجدان پاك جواني
نهاد جوانان باشدت و  انگيزة پاك و مقدسي است كه در  وجدان اخلاقي، 
نيرومندي بروز مي كند و آنان را به راه پاكي و فضيلت سوق مي دهد و از صفات 

ناپسند بر حذرشان مي دارد.
اينك جاي پرسش است كه چرا بعضي از جوانان به نداي وجدان اعتنا 
از مسير فضائل اخلاقي و صفات  باعث مي شود كه  نمي كنند و چه چيز 
انساني منحرف مي گردند و به پاره اي از اعمال ضدّ وجدان دست مي زنند؟

تربيت  جوان  نسل  انحراف  علل  از  يكي  مي گويد:  احمدي  سارا 
نادرست آنان در دوران كودكي است كودكاني كه در خانواده هاي فاسد 
پرورش مي يابند و همواره ناظر رفتار و گفتار ضدانساني آن ها هستند.رفته 
رفته از مسير فطرت منحرف مي شوند و نيروي وجدان اخلاقي در نهادشان 

خاموش مي گردد.
و چنان به خلقيات بد و صفات ضدّ انساني خو مي گيرند كه در دوران 

بلوغ و جواني از ارتكاب گناه كمتر احساس ناراحتي و ندامت مي كنند.
مريم كمالي مي گويد: رفقاي ناباب كه خود بلايي خانمان سوز است، 
راه  به  را  آنان  و  مي شوند  زندگي  مسير درست  از  انحراف جوانان  باعث 
اطرافش  در  كه  با كساني  آدمي  است  محال  مي كشانند.  ناپاكي  و  خيانت 
هستند معاشرت داشته و اثرات عميق آن را تجربه نكنند. زيرا ما بدون اين 
كه متوجه شويم تحت نفوذ و تأثير حركت و افكار دوستان واقع مي شويم.

تأثير قرار  به شدّت تحت  امّا عامل ديگري كه مي تواند جوانان را  و 
دهد و آنان را از روش هاي پاك انساني باز دارد و به راه گناه و ناپاكي هاي 

اخلاقي بكشاند، غرائز طبيعي و شهوات نفساني است.
و  مي گردند  مواجه  وجدان  و  غرائز  ناسازگاري  با  جوانان  كه  موقعي 
بر سر دو راهي تضاد اخلاقي و تمايل نفساني واقع مي شوند، بايد مراقب 
باشند كه بر لب پرتگاه زندگي قرار گرفته و به محيط خطر نزديك شده اند 
اگر فوراً تصميم نگيرند و به شهوات ضداخلاقي خود پشت پا نزنند سقوط 
خواهند كرد اگر جوانان در راه ارضاء غرائز خود همواره به نداي وجدان 
اخلاقي گوش دهند و طوري عمل كنند كه غرائز و وجدانشان با يكديگر 
نائل  انساني  سعادت  و  واقعي  خوشبختي  به  مي توانند  شوند،  هماهنگ 

گردند.
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خلوت 
انس

سيدعلى صالحى
(1)

آن پيروزمند بزرگ خواهد آمد
ديو از حضور عظيمش خواهد گريخت

آن چاره سازترين ستاره
سروش رهايى

از راه خواهد رسيد
درماندگان در دعاى خود از او سخن خواهند گفت

زائران راستى و
دوستان دريا از او سخن خواهند گفت

او آموزگار من و
آفتاب هزاره ى آزادى است

(2)
سرانجام سلسله ى اهريمنان هم روزى

به زير خواهد آمد
پرندگان رفته از پاييز

روزى سرانجام به ارديبهشت باز مى آيند
شادمانى خواهيم ديد

سرودها خواهيم خواند
اين آخرين يقين حضرت اوست

شعر معاصر
انتظار...انتظار...

رويا زاهدنيا، لوندويل
مى دانم يك روز

دورتر از رقص خدا
درشكسته ترين ثانيه ى سال خواهى آمد

يك روز پر از گريه
و نبض ساعت

در دلشوره ى ثانيه اى رنگى گم خواهد شد
مزارم هزاره ى ميلاد و حجم خاك را

دوباره تجربه خواهد كرد.
مى دانم ساده ترين قصه ى خواب

در تخيل كودكى كه صبح را
به خميازه ى كلاس مى برد راه خواهد رفت

و تو شفاف تر از چشم هاى اسفند
در لبخند كوتاه مردى ناموزون خواهى آمد

در نگاه تلخ شاعرى كاغذى
در پوسيدن اندوه عروسك پشت شب هاى چوبى ترانه

در قرن خميده ى زخم و پرنده خواهى آمد
فقط ماهى مى داند

چه طعم قشنگى دارد
شب خيس قايق

فقط درخت مى داند
آواز پرنده در لحظه ى تبر يعنى چه...؟

مى دانم خواهى آمد
مادر بزرگ براى آمدنت هميشه دعا مى كند

در كوچه ها مردم براى خواندن تو عجيب حس دارند
گاهى كه سكوت

بى قافيه روى پلك هاى مرغى پير راه مى رود
آن وقت نگاه من

حجمى را مى ماند پر از شيون سنگين ابر
مى دانم تو يك روز

در عصر بى خط مشق و تنبيه خداخواهى آمد
چشم هايم دروغ نمى گويند

يك روز در سايه روشن هواخواهى آمد
و فضاى تلخ تبسم مرا وزن خواهى كرد

يك روز قبل از ميلاد آفتاب و آيينه خواهى آمد
مى دانم...

چشم هايم دروغ نمى گويند
براى مردم شهرم كه دغدغه ى عشق در نگاهشان مرده است. بدر درخشانبدر درخشان

آزاده بى باك، ايوانغرب
من در اين خانه ى تاريك به اميد رهايى

همچنان منتظرم تا شبى از دور بيايى
هستى ام، روح و روانم زكفم رفته و بى تو
بى قرار است دلم، كى شود آرام به جايى؟

مرهمى نيست كه درمان كند اين داغ دلم را
قدمى رنجه بفرما مگرم از تو شفايى

رو به سوى رخ نورانى تو پنجره ها را
باز كردم تو ولى ـ آه  ـ پس ابر چرايى؟

باز هم پيكر شب سايه زده بر همه عالم
ظلمتى نيست گراى بدر درخشان تو بيايى.
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تو مى روىتو مى روى
بهناز جعفرى

ــگاه مى كنم ــى روى و من فقط ن ــو م ت
ــم مى كن آه  ــرر،  مك ــا  گريه ه ــان  مي
فضــاى خانه بى تو بغض مى كند و من
ــم مى كن ــياه  س ورق  ــو  ت آرزوى  در 
ــط ــه را فق ــر نشســته ام و خان و منتظ
ــم ــه راه مى كن ــو رو ب ــدن ت ــراى دي ب
ــه رفته اى ــاورم نمى شــود ك ــوز ب هن
ــتباه مى كنم ــد اش ــن بگوي يكــى به م
ــا تمام حســرتم هنوز ــو مى روي و ب ت
ــم ــگاه مى كن ــت ن ــاى رفتن ــه رد پ ب

آخر زمانآخر زمان
فرامرز محمدى پور

چشم ها حيا را گم كردند
و دست ها براى سخاوت مى خندند

دروغ نيست
آخر زمان همين جاست

وگرنه
اين همه داد كه بى داد نمى شد!

انتظار سبزانتظار سبز
سيد جواد طباطبايى، گنبد كاووس
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خدابخش صفادل، نيشابور
ــاب خواهد شــد ــما آفت ــل ش ــه رغم مي ب
ــد ــخ زده ى عشــق آب خواهد ش مســير ي
ــن شــعرهاى درد آلود ــه قطعه ى اي و قطع
ــخ قاب خواهد شــد ــه ذهن روشــن تاري ب
اگر چه مايه ى اين شــعرها همه درد اســت
ــاب خواهد شــد ــعار ن ــت اش ــاره نوب دوب
ــد مى تازد و اســب ســركش نخوت كه تن
ــد شــد ــاب خواه دچــار تشــنگى و الته
ــا ســحر نمى ســوزد ــم شــما ت چــراغ ظل
بساط اين شــب وحشت خراب خواهد شد
ــتوارى دژهاى تان چــه دل گرميد؟! ــه اس ب
ــد ــذاب خواهد ش ــخ آخر م ــاى ي جزيره ه
ــا كى اســارت و تبعيد؟ ــدر حوصله، ت چق
ــد شــد ــا در ركاب خواه پ ــه  ــام قافل ام
ــيد ــه فكرتان نرس ــا ب ــان شــب! آي حرامي
گناه اين همه وحشــت حساب خواهد شد؟
ــد ــد مان ــاى شــما روى دار خواه جنازه ه
ــردان طناب خواهد شــد. ــاره غيرت م دوب

حساب خواهد شدحساب خواهد شد

ــبز ــوار س ــد مى رســد آن تك س ــاور كني ب
ــبز ــار س ــن انتظ ــام مى شــود اي روزى تم
اين چشــم بى نصيب كه خاموش مانده است
ــبز ــار س ــوش ي ــقانه در آغ ــد عاش مى گري
ــار انتظ و  ــد  تردي ــم  مبه ــاى  كوچه ه در 
ــبز ــار س به نســيم  ــرى چــو  ــد عاب مى آي
ــا در ســكوت محــض ــان پنجره ه آرى مي
ــبز ــى بيقرار س ــد شكســت بغض دل خواه
ــه چشــمان منتظر ــل بســته ب ــا دخي صده
ــبز ــقايق تبار س ــه دســت ش وامى شــود ب
آســمان ــه  ب رو  ــش  آمدن ــراى  ب ــتى  دس
ــبز. ــوار س ــك س ــر ت ــوز منتظ چشــمى هن
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كارگاه 
ادبى

وجيهه تيمورى

برايم نوشتى
برايت نوشتم

نفيسه صادق نژاد، تهران
با يه تنگ پر ماهى
سر رات ميام پياده
منتظر مى شم بيايى

اى نجيب خوب جاده!
اگه راهمو ميدونى

يه روزى بيا به راهم
ميشه يك شب تبرك

تو بشى فانوس ماهم؟
افق از بودن با تو

نفسش حبسه تو سينه
خطاى سفيد جاده
انتظارا رو مى چينه

دارم از نفس مى افتم
ديگه اينجا جاى من نيست

اين طرف همه غريبه ان
كسى آشناى من نيست

مهربون جمكرانى!
دل گرفته از خزونم

نه كه پيله جاى من نيست
حسرت يه آسمونم

حق دارى حالا نيايى
اينجا آدمك زياده

غير عشق به هر چى ناعشق
دل مى بازن خيلى ساده
يه روزى بيا به خوابم

تكسوار نوبهارى!
نگو با من گنهكار

كه ديگه كارى ندارى
نه فقط آدينه هارو

بلكه هر روز چشم به راهم
اى دليل روز جمعه!

كى مى آيى تكسوارم؟

سعيد رحيميان، ساوه
ــردم ُم آســمان  ــت  هف منجــى  اى  ــا  بي
ــان مُردم ــش، آب و ن ــر خــاك و آت قســم ب
ــا دني ظلمــت  از  خســته ام  ــن  م ــر  دگ
ــردم م ــان  مهرب ــناى  روش اى  ــا  بي
نيســت ــرپناهى  س ــا  آوارگى ه ــن  اي در 
ــردم م جــان  ــاواى  م و  ــش  آرام ــا  بي
ــو ت ــوى  ك خــاك  ــت،  پاي خــاك  ــداى  ف
ــردم م آن  و  ــن  اي از  ــده ام  درمان ــا  بي
امشــب ــى روم  م ــت  نگاه ــوس  پاب ــه  ب
ــردم م ــان  جه ــق  خل ــايى ترين  تماش
ــولا م اى  ــم  مى مان ــر  منتظ ــاكان  كم
ــردم م ــران  جمك ــم  رفت ــدر  ق آن  ــا  بي

فريبا رمضانى، نوشهر
تقديم به آنكه به آمدنش وعده داده شديم:

تو قصه نيستى
كه قصه، حكايت به سر رسيدنى ست

ستاره نيستى
كه نور هر ستاره مردنىست

و آفتاب نه
كه آفتاب هر غروب به خواب مى رود

و ماهتاب هم صبح ها كه مى شود
خويش را

به التهاب يك طلوع تازه دست آب مى دهد
تو آن ترنم زلال و روشنى

كه در دل تمام آب هاى جارى زمين
مى شكوفد عطر بودنت

تو يك شروع تازه اى براى هر طلوع و هر بهار
و يك زوال ناگزير

براى غصه هاى روزگار
...

منتظر نامه هاى پربارت هستم
الهام خضرايى منش، تهران

ــد توان چشــم  ــرار  بيق ــا  آينه ه هميشــه 
ــد ــار چشــم توان ــه چشــم انتظ ــپيده ها هم س
ــد مى روين ــگاه  ن از  ــا  خاطره ه هميشــه 
ــد توان چشــم  ــرودار  درگي ــه  هم ــا  نگاهه
ــزد ــور مى ري ــوج ن ــد م ــه كن ــه گري خــدا ك
ــد توان چشــم  رازدار  خــدا  اشــكهاى  و 
مى شــكند ــراق  ف در  ــم  ترك از  ــر  پ دل 
ــد توان چشــم  شرمســار  ــم  دل شكســته هاى 
به ناز چشــم شب از چشــم من ربودى خواب
ــد ــبانه شــكار چشــم توان ــه شــعرهاى ش ك

كبرى اسدى نيازى، خرمدره
ابياتى از سروده ى بلندتان را به يمن نام حضرت 
و  زيباتر  اشعار  اميدوارم  مى خوانيم،  هم  با  قائم(عج) 

مخيل ترى بسراييد و برايم بفرستيد:
ــه زمين چشــم به راه اســت ــر آدين ــه، ه آذين
ــياه اســت ــام س ــاب اى مه نو، ش ــز و بت برخي
ــز ــه لبري ــم و فاجع ــم شــده از جــور و غ عال
ــه بســتيز ــا فاجع ــه ب ــه صــد آين ــز و ب برخي
ــش هجران ــر آت ــو ب بنشســته دل از شــوق ت
ــان ــو درم ــدار ت ــم دي ــم مره ــر زخــم دل ب
ــو مهدى ــام ت ــا ن ــب م ــر ل ــر دم شــكفد ب ه
ــدى مه ــو  ت گام  ــر  منتظ ــان  جه چشــم  اى 

اسماعيل مزيدى، على آباد كتول
دوست و شاعر گرامى، دو سروده ى «بدون عشق» 
و «بى تو مى ميرم» تكرارى بودند و قبلاً آن ها را خوانده 

بودم.
قابل چاپى  و  آثار جديد و قوى  اميد دريافت  به 

از شما
مليحه شيرزاد، جهرم

هستند  موفقيت  و  پيشرفت  از  سرشار  نامه هايت 
و واقعاً خوشحالم مى كنند. «دليل بودن» خيلى زيباتر 
از غزل «آيا مرا بخشيده اى» بود كه با هم مى خوانيم. 
انس»  «خلوت  قاب  در  را  آثارت  روزى  اميدوارم 

ببينيم.
«براى زنده ماندنم بهانه اى نشان بده

كه خسته ام عزيز دل، به من دوباره جان بده
چگونه زندگى كنم در اين زمين بى كسى؟

تو سرگذشت تيره ام به دست آسمان بده
به خاطر رها شدن، گذشته را بريده ام،
به روزگار گفته ام: كه زندگى امان بده!

و گفته ام به بى كسى رها كند دل مرا،
من از درون شكسته ام، تو مرهمي نشان بده

و بعد از آن گذشته ها، گلايه هاى نابجا،
براى بهترين شدن، به من كمى زمان بده
زمين، زمين گرگ ها به جاى آدمى شده
در اين زمين بى پناه، مرا تو آشيان بده
و با وجود خستگى، نبودنت كنار من،
براى زنده ماندنم، عزيز من توان بده.»

طيبه مرادى نصارى، ايوانغرب
«رنگ خيال» نثر بود

وزن  لحاظ  از  ناميده ايد،  «رباعى»  كه  نمونه هايى 
رباعى  بايد در خصوص شرايط  داشتند  ايراد  قافيه  و 

مطالعه كنيد.
«سوگوار» خيلى ضعيف بود

اميدوارم از تعطيلات تابستان به خوبى استفاده كنى 
مطالعه  انواع شعر  فراغت درخصوص  و  آرامش  با  و 

كنى. موفق باشى.

سروش ملت پرست، بندرانزلى
دوست عزيز، شرط اصلى و اوليه براى هر نوشته 
يا گفته اى معنا و مفهوم داشتن آن است. تزيينات كلام 
در مرحله ى بعدى قرار دارد. نوشته ى شما اين شرط 
اوليه و اساسي را نداشت، ويژگى هاى شعرى كه جاى 

خود دارند.
و  هيجان  بروز  دليل  به  زير  نمونه ى  موارد  شايد 
غلبه ى احساسات از يك سو و ناتوانى زبانى از سوى 

ديگر اينچنين بى معنى شده اند:
رهايى آسمانش كو؟ غرور بى امانش كو؟

به جاى آنكه بر قصر عدم تن داد مى گريم
***

و دلم من كه به اشعار تو ايمان دارم
با تو و بى تو بر دفتر پاره پاره اى

الناز مجيديان، تهران
پارو بزن دريانورد

حتى اگر سهم تو از اين بى كران
بى دُرّ و بى گوهر بوَُد پارو بزن

حتى اگر اوضاع دريا تا ابد
مواج و طوفانى بود پارو بزن

دريا مرام و دين تو
آبى شدن آئين تو

از بت پرستى دست شوى
مؤمن بشو پارو بزن

 (text) دوست من، تعابير و توصيفات يك نوشته
آن  كلى  ساختار  با  ارتباط  در  و  اثر  همان  در  بايد 
به  صرف  والا  باشند.  منطقى  و  معنادار   (Context)
مشخص  نمادهاى  و  اصطلاحات  سرى  يك  كاربردن 
عرفانى (مثلا) باعث نمى شود كه متن يك اثر سمبليك 
و عرفانى شود. چنان كه نوشته ى شما هم نبود. و البته 
از لحاظ ريتم نيز در دو جمله ى «سوم ـ چهارم» تغيير 

و تفاوت دارد.
سيد بهزاد حامى پناه، دهدشت

نوشته هايتان را در خصوص «نيمه شعبان» خواندم. 
اشعارى  خواندن  از  اميدوارم  بودند.  متأسفانه ضعيف 

كه به اين مناسبت برايتان چاپ كرده ايم لذت ببريد.
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نتايج عكس (7)
از ميان نظرات بسيارى كه براى اين عكس فرستاده 
بوديد، نوشته ى آقاى على اصغر هدايتى از كاشان و 
شعر ارسالى خانم خديجه نعمت زاده از نورآباد لرستان 

به عنوان نمونه هاى برتر انتخاب شدند
هداياى ناقابلى به آدرس اين عزيزان ارسال خواهد شد.

نظرات اين دو عزيز و برخى دوستان ديگر را با هم 
بخوانيم:

خديجه نعمت زاده، نورآباد لرستان
(و در اندوه صدايى جان دادن كه به من مى گويد:

«دستهايت را
دوست مى دارم»

دستهايم را در باغچه مى كارم
سبز خواهم شد، مى دانم، مى دانم، مى دانم

و پرستوها در گودى انگشتان جوهريم
تخم خواهند گذاشت

و به ناخن هايم برگ گل كوكب مى چسبانم.)
«فروغ فرخزاد»

على اصغر هدايتى، كاشان
دست فرزند روى دست تو بود

مادرِ تا هميشه آبى رنگ
مادرِ حس و حال و شور و نشاط

مادرِ حجم روزهاى قشنگ
***

دست زيبا و كوچك فرزند
آه تكرار قصه هاى قديم

قصه مادر و فداكارى
قصه عزم، آرزو، تصميم

***
دست مادر چقدر راحت و خوب

توى دست قشنگ فرزند است
بهترين حس دوستى اين است

آه مادر فداى دلبند است
***

دست فرزند و دست مادر را
عاشقانه بيا تماشا كن

پشت اين دست هاى آبى رنگ
مهر را، عشق را تماشا كن.

مريم السادات سجادى، قم
تب دستان تو آموخت مرا

از همان لحظه ى اول
عشق پيوند نفس هاى بهم نزديك است

به تكاپو افتاد
زندگى در شريان هاى تنم

هُرم اين مهر لطيف
سبز كرده پيچك احساس مرا

تا اينجا
كه تو رفتى و دلم مثل هميشه

مثل هر وقت كه بودى
تو را مى خواهد

ميترا كلانترى، رامهرمز
با تنت براى تنم لالا گفتى.

چشم هاى تو با من بود
و من چشم هايم را بستم

چرا كه دست هاى تو اطمينان بخش بود.
«احمد شاملو»

شيرين كلانترى، رامهرمز
اگر لب ها دروغ مى گويند

از دست هاى تو راستى هويداست
و من از دست هاى توست

كه سخن مى گويم
«احمد شاملو»

بهمن كلانترى، رامهرمز
فردا اگر از راه نمى آمد

من تا ابد كنار تو مى ماندم
من تا ابد ترانه عشقم را

در آفتاب عشق تو مى خواندم

بهمن ترابى، رامسر
تا كه دست من

در ميان دست هاى مادر است
چون درخت سيب باغچه

رشد مى كنم، شكوفه مى دهم
دست هاى مهربان او

گرم مثل آفتاب، نرم مثل بال شاپرك
مثل خانه امن و راحت است

زير پاى او، در كنار سايه سار مهربانى اش
من بهشت را هميشه ديده ام.

جواهر مطيعى پور، شادگان
زتمام بودنى ها، تو يكى از آن من باش، كه به غير 

با تو بودن، دلم آرزو ندارد.

معرفى فصل نامه ى پلكپلك
فصل نامه ى ادبى، فرهنگى، دانشجويى
مدير مسؤول و سردبير: يوسف هدايتى

نشانى: دانشگاه پيام نور مركز تالش
صندوق پستى: 49111 ـ 43711

تلفن: 09119860228
دوست عزيزمان آقاى يوسف هدايتى از آستارا 
(از سال دوم فصل  زحمت كشيدند و شماره سوم 
برايمان  را  پلك  دانشجويى  فرهنگى،  ادبى،  نامه ى 
افتادم  «كلك»  نشريه ى  ياد  چرا  نمى دانم  فرستادند. 
و داوود ملك زاده. گويا اين وزن و قافيه در انتخاب 

اسم مجله در گيلان خيلى مرسوم است. 
و  نقد  و  داستان  و  شعر  انواع  طرفداران  بارى، 
مقاله و گفت وگو و... با خواندن آن سيراب مى شوند

ضمن آرزوى موفقيت براى تمامى صاحب قلمان 
اين نشريه، فراخوان شعر دانشجويى چاپ شده در 

آن را براى اطلاع همه ى دوستان اينجا مي آوريم:

مسابقه ى نگاهى و نظرىمسابقه ى نگاهى و نظرى

سليقه،  با  و  خوش ذوق  دوستان 
ديدن  از  كه  را  تصوري  يا  احساس 
اين عكس در اولين نگاه، به ذهن تان 
بيت  دو  يكي  قالب  در  مي رسد، 
ادبي،  جمله ي  چند  هايكو،  شعر، 
اديبانه و  بيان  نوع  يا هر  ضرب المثل 
ذهن تان  به  يا  مي توانيد  كه  موجزي 
و  بنويسيد  برايمان  مي شود  تداعي 

بفرستيد.
اسم  پستي،  كامل  آدرس  و  نام 
پشت  حتماً  عكس  شماره  و  مسابقه 
پاكت نوشته شود تا براي ارسال جوايز 

مشكلي نباشد.
نظرات  منتظر خواندن  مشتاقانه 

زيبايتان هستم.

عكس (8)مسابقه ي نگاهي و نظري
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اشاره
و  برف  از  پر  كوه هاي  روي  كايت سواري  هنگام 
يخ سقوط كردم و پاهايم شكست. از خوش شانسي 
من، دختر خانمي كه به كوه آمده بود، توانست به 
كمك چادر كايت، من را تا پايين كوه بياورد. آنجا 
هم وانت باري گرفت و من را به بيمارستان رساند. 
شماره تلفن خانه مان را هم گرفت و به خانواده ام 
به  را  من  آمدند.  بيمارستان  به  آنها  و  داد  اطلاع 
اتاق عمل بردند و چند ساعت بعد كه از اتاق عمل 
بيرون آمدم، هيچ اثري از آن دختر كوهنورد نديدم.

از خواهر و مادر و پدرم هم كه پرسيدم، اظهار 
نشده  روبه رو  دختر  آن  با  اصلاً  و  كردند  بي اطلاعي 

بودند.
ناراحت  گرفت.  را  وجودم  عالم  او غم  رفتن  با 
و  تشكر  او  از  درستي  به  نتوانستم  چرا  كه  بودم 

قدرداني كنم.
اين مساله آنقدر من را دمغ و ناراحت كرد كه 
از شما چه پنهان، چند قطره اشك هم از چشمانم 

سرازير شد...
* * *

به طوري كه مادرم گفت:
اينقدر  يعني  مادر.  شده  چي  بده.  مرگم  خدا  ـ 

دردداري كه با اين سن و سال، اشكت دراومده.
خواهرم كه به متلك گويي معروف است، گفت:

ـ نه مامان خانم، اشك درد نيست، اشك... اشك... 
اشك يك چيز ديگه است.

ـ چه چيزي مادر؟
ـ مگه نمي بينيد از وقتي كه به هوش اومده، مرتب 

سراغ يك خانم رو مي گيره؟
ـ هموني كه نجاتش داده؟

ـ بله.
ـ خب چه كار كنم مادر... ما رد و نشوني ازش 

نداريم كه پيداش كنيم؟
و  خواهر  حرف  وسط  خوشحالي  با  پدرم  بعد، 

مادرم پريد و گفت:
ـ پيداش كردم.
ـ چه جوري؟

ـ مگه همون خانمي نبود كه با موبايلش به خونه 
زنگ زد و مارو با خبر كرد؟

ـ بله.
ـ خب، شماره تلفنش افتاده روي تلفن خونه. بهش 

زنگ مي زنيم و پيداش مي كنيم، به همين راحتي.
پدرم  به  التماس  با  البته  و  دستپاچگي  با  من  بعد 

گفتم:
ـ بابا! تورو خدا اين كار رو بكنيد.

و مادرم گفت:
ـ چي شده مادر. چرا اينقدر هولي؟ وقتي كه رفتيم 

خونه، تلفنش رو پيدا مي كنيم و بهش زنگ مي زنيم.
ـ نه مامان، مي ترسم اتفاقي بيفته و تعداد تلفن هايي 
بنده خدا،  اون  تلفن  و  بشه  زياد  مي شه،  به خونه  كه 

حذف بشه. اگه اشكالي نداره بابا همين الان بره.
ـ امان از دست تو بچه يكدنده و كله شق و.. راستي 

نكنه نسبت به اون دختر...
ـ نه مامان! فقط مي خوام ازش تشكر كنم.

ـ آره تو بميري. تو گفتي و منم باور كردم.
التماس  با  نه  كه  خواهش  من،  خواهش  با  پدرم 
به آن دختر كه  و اصرار من به خانه رفت و از آنجا 
حتي اسمش را هم نمي دانستم تلفن زد. اما هيچ جوابي 
جوابي  باز  و  شد  تكرار  روز  چند  مساله  اين  نشنيد. 
به خانه  و  بيمارستان مرخص شدم  از  وقتي  نشنيديم. 
طور  به  و  گذاشتم  دستم  بغل  را  تلفن  گوشي  رفتم، 
مرتب به آن دختر زنگ مي زدم، اما گوشي او خاموش 

بود و خاموش.
خاصي  هواي  و  حال  يك  بود  فهميده  كه  مادرم 

دارم، يكي از روزها پيشم آمد و گفت: 
ـ مگه مادرت مرده كه تو مثل مرغ پركنده شدي. 
مي رم  برات  خودم  كردي،  باز  كه  پاتو  گچ  ايشالا 
خواستگاري. مقصر خودت هستي كه هيچ وقت به من 

نگفتي مي خواي زن بگيري.
ـ اين حرفا چيه مامان!

ـ همين حرفاييه كه من مي دونم و تو.
حالا  تا  روز  اون  از  تلفنش  كه  شده  چي  آخه  ـ 

خاموشه.

وقتي  و  بوده  اعتباري  تلفنهاي  اين  از  حتماً  ـ 
احتمالاً  و  بكنه  شارژ  نرفته  ديگه  شده  تموم  شارژش 

خطش رو عوض كرده.
ـ مي گم مامان. نمي شه از طريق مخابرات آدرسش 

رو پيدا كنيم؟
ـ وا... چه حرفا! فكر كردي الان ما بريم مخابرات 
تقديم  دودستي  آدرسشو  هم  اونا  بديم،  رو  تلفنش  و 

ما مي كنن؟!
ـ امتحانش كه ضرر نداره.

برات  خوب  دختر  يه  مي گردم  خودم  مادر!  نه  ـ 
پيدا مي كنم.

ـ باز كه گفتي مامان...؟ من نه... مي ... خوا.... م زن 
بگيرم... اگرم بخوام...

ـ اگرم بخواي چي؟
و  همين  مي كنم.  ازدواج  دختر  اون  با  فقط  ـ 

والسلام.
شقي،  كله  و  يكدندگي  كانال  توي  زدي  باز  ـ 
اون  تا  مي دونم  باباته.  اخلاق  عينهو  درست  اخلاقت 

دختر رو پيدا نكني دست بردار نيستي.
ـ پيدا كردم.

ـ چي رو؟
ـ اون دختر رو!

ـ كو؟
همونجايي  كوه  به  مي زنم  پنجشنبه  هفته  همين  ـ 

كه سقوط كردم.
حتماً با اين پاهات؟

ـ مامان، خودتون مي دونيد من اگه تصميمي بگيرم، 
تا آخرش مي رم.

ـ حالا اينقدر واجبه!؟
ـ بايد پيداش كنم... خيلي نامرده؟

ـ كي؟
ـ اون دختر.

ـ خب معلومه كه نامرده. چون خانمه.
اينه  منظورم  مامان.  گرفته  شوخي تون  هم  شما  ـ 

كه بي معرفته!
ـ وا... بد كرده بنده خدا توي اون هوا، دست تنها 

حكايت 
آشنايي

اكبر كتابدار
قسمت سوم و پاياني

عشق آسماني و عشق آسماني و 
نگاه زمينينگاه زميني
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تو رو از بالاي صخره كشونده و آورده و به بيمارستان 
رسونده!؟

مامان.  چيه  مي دوني  اصلاً  منو...  كاراش  همين  ـ 
اخلاقش درست مثل اخلاق خودمه. مغرور و كله شق 

و يكدنده.
ـ  بله، آب گشته و چاله رو پيدا كرده. بيخود نيس 
كه جنابعالي به آب و آتيش مي زني؟ اما اين پنبه رو 
با اين وضع  بيار كه من بذارم  بيرون  از توي گوشت 
بري كوه. كور خوندي. من به دلم برات شده كه خودم 

آخرش پيداش مي كنم.
ـ چه جوري؟

ممكنه  حتي  روشنه.  خيلي  دلم  فقط  نمي دونم.  ـ 
آدرس  مي كرده،  بستري  بيمارستان  توي  رو  تو  وقتي 

خونه شون رو داده باشه.
نه مامان، قبلاً به فكر خودمم رسيده و زنگ زدم 

بيمارستان و آدرس ازش نداشتن.
ـ مگه مي شه؟

ـ بله، از بدشانسي من هر چيزي ممكنه.
ـ خدا بزرگه مادر.

روزها، يكي پس از ديگري گذشت و فصل بهار 
آمد و رفت، اما نتوانستم از آن دختر رد و نشاني پيدا 
از  را  او  زمان  گذر  با  كه  مي كرد  تصور  مادرم  كنم. 
هر  بلكه  و  نشد  طور  اين  حقيقتاً  اما  برد،  خواهم  ياد 
گاهي  خواهرم،  ديدنش،  براي  مي شدم  مشتاق تر  روز 
او  رفتن  از  و  مي گذاشت  به سرم  متلك هايش، سر  با 
براي هميشه مي گفت. اما من اميدم را از دست نداده 
بودم و هر روز منتظر اتفاقي بودم كه بلكه او را ببينم. 
سقوط  كه  همانجايي  و  نرفتم  كوه  به  كه  هفته ها  چه 
كردم ننشستم و از دوري اش گريه نكردم. اما يكمرتبه 
اتفاق جالبي افتاد. عصر جمعه همگي در خانه بوديم 
كه زنگ خانه به صدا درآمد. خواهرم در را باز كرد و 

بعد سراسيمه پيش من آمد و گفت:
ـ خودشه؟

ـ كي، چي؟
ـ همون دختره؟
ـ كدوم دختره؟

ـ همون ديگه، چقدر خنگي!
ـ كجاست؟ تو كه اونو نديدي پس از كجا مي گي 

خودشه؟
با عصا  ـ خانمي اومده كه سراغ تو رو مي گيره. 

به زير بغل.
توي  من  با  همزمان  كه  افراديه  از  يكي  حتماً  ـ 

بيمارستان بوده.
ـ شايد. حالا برو ببين كيه و چه كار داره؟

اما  باشد،  نكند خودش  گفتم  با خودم  لحظه  يك 
متوجه شدم كه او هيچ نشاني از من ندارد و نمي تواند 
ديدنش  با  رفتم.  خانه  در  جلو  حال  هر  به  باشد،  او 

خشكم زد. خودش بود.
ـ سلام. خيلي ببخشيد. مي خواستم زودتر از اين به 

عيادتتون بيام. اما نشد.
ـ چرا نشد؟ مي دوني چقدر منتظر بودم. واقعاً كه.

ـ اگه ناراحتي برگردم. مي رم ها؟
ـ اي بابا، باز كه ناز كردي؟

ـ مراقب حرف زدنتون باشيد.
ـ منظورم اين بود كه...

ـ بگذريم. چه خبر؟
ـ حالا بفرماييد تو تا بگم چه خبر؟

ـ بله. منم همون روزا توي كوه از بالاي صخره ها 

پرت شدم و پاي چپم شكست و تنها ردي كه از شما 
داشتم از بين رفت.

ـ چه ردي؟
ـ تلفن خونه تون توي گوشي من بود كه وقتي از 
صخره پرت شدم، اصلاً نفهميدم تلفنم چي شد. توي 

اين مدت هم كه بستري بودم.
ـ راستي خانم... خانم...

ـ ليلا خانم.
ـ بله، ليلا خانم.

ـ البته ليلا هستم، شما بگين ليلا خانم!
ـ بله، ليلا خانم، نفرموديد آدرس خونه ما رو چه 

جوري پيدا كرديد؟
از توي  اونجا  از  بيمارستان و  به سادگي. رفتم  ـ 

پرونده تون درآوردم.
ما  مي گفتيد  نبودم،  راضي  كرديد.  لطف  خيلي  ـ 

مي اومديم خدمتتون.
ـ خيلي ممنون.

ما  كه  بدين  آدرس  نرفته  يادم  تا  مي شه  حالا  ـ 
تشريف بياريم... ببخشيد بياييم خونه تون.

ـ براي چي؟
و مادرم همان لحظه با يك سيني شربت وارد شد 

و گفت:
ـ عجله نكن مادرجون ايشالا ما هم خونه ليلاخانم 
اينا مي ريم. البته چه بهتر كه همين الان بنده ته و توي 

قضيه رو در بيارم كه ببينم مزاحمشون بشيم يا نه.
از  و  كردن  صحبت  به  كرد  شروع  مادرم  بعد 
گفت.  گشتن  ليلا  دنبال  در  به  در  و  من  دلتنگي هاي 
مادرم كه اينها را مي گفت، زيرچشمي ليلا را مي پاييدم 
كه قطرات اشك از چشم هايش سرازير شده بود. بعد 

از مادرم، نوبت به مادر ليلا رسيد.
ـ ما هم از اون روز تا حالا، زندگي نداريم. چند 
بار با پاي گچ گرفته مي خواسته بره بيمارستان و آدرس 
خونه شما رو پيدا كنه، كه من گفتم صبر كن تا وضع 
روزگارت بهتر بشه و سر فرصت خدمتتون برسيم كه 

امروز رسيديم.
خواهرم كه مثل هميشه شوخي مي كرد گفت:

پس  دام.  توي  افتاده  پاي خودش  با  پس صيد  ـ 
من برم مامان!؟

ـ كجا؟
ـ برم سفارش لباس عروسي بدم ديگه.

هم  رو  خانم  ليلا  نظر  بايد  نكن  لوس  خودتو  ـ 
بپرسم. و گرنه ما كه از خدا مي خوايم.

ليلا هم شروع كرد به صحبت كردن.
ـ البته خودتون متوجه شديد كه يه پاي من ناقص 

شده و موقع راه رفتن مي لنگم.
مادرم وسط حرفش پريد و گفت:

ـ اولاً كه شما ناجي جون مسعود هستيد. اگه شما 
لنگيدن كه  ثانياً،  نداشتم.  نبوديد من الان مسعودم رو 
چيز مهمي نيست، ثالثاً، مگه نديديد مسعود منم يه پاش 

كوتاه تر شده و...
اوليه زده شد  خلاصه همان روز، همه حرف هاي 
به صورت  بعد  و  گرفت  هم صورت  موافقت هايي  و 
رسمي به خانه «ليلا خانم» رفتيم و با حضور بزرگترها، 
همه قرار و مدارها بسته شد و رسماً به عقد و ازدواج 

هم درآمديم. به قول مادرم:
ـ خدا خوب در و تخته رو جور مي كنه؛ دوتا آدم 

كله شق و مغرور، اما دوست داشتني و با ادب.
با تشكر از مسعود م. تهران

فقط خدا مي داند
از آن در  پيري داشت كه  كشاورزي چيني اسب 
اسب  روز  يك  مي كرد.  استفاده  مزرعه  كار  و  كشت 
كشاورز به سمت تپه ها فرار كرد. همسايه ها در خانه ي 
او جمع شدند و به خاطر بدشانسي اش به همدردي با 
او پرداختند.كشاورز به آنها گفت: شايد اين بدشانسي 

بوده و شايد هم خوش شانسي؛ فقط خدا مي داند.
اسب  گله  يك  با  كشاورز  اسب  بعد؛  هفته  يك 
مردم  بار  اين  بازگشت.  تپه ها  سوي  آن  از  وحشي 
گفتند.  تبريك  خوش شانسي اش  بابت  او  به  دهكده 
شايد  و  بوده  اين خوش شانسي  شايد  گفت:  كشاورز 

بدشانسي؛ فقط خدا مي داند.
رام  حال  در  كشاورز  پسر  وقتي  روز  آن  فرداي 
كردن اسب هاي وحشي بود؛ از پشت يكي از اسب ها 
به زمين افتاد و پايش شكست. اين بار وقتي همسايه ها 
براي عيادت پسر كشاورز آمدند؛ به او گفتند: چه آدم 
بدشانسي هستي، كشاورز باز هم جواب داد: شايد اين 
خدا  فقط  خوش شانسي؛  هم  شايد  و  بوده  بدشانسي 

مي داند.
و  آمدند  به دهكده  ارتش  بعد سربازان  روز  چند 
همه جوانان را براي خدمت در جنگ با خود بردند؛ به 
جز پسر كشاورز كه پايش شكسته بود. اين بار مردم با 
خود گفتند: كشاورز راست مي گفت؛ ما هم نمي دانيم 
بدشانسي، فقط  بوده و شايد  اين خوش شانسي  شايد 

خدا مي داند، آري تنها خداست كه مي داند.

كوهنــــورد

داستانك

شبي  مي كرد،  صعود  تنها  همواره  كه  كوهنوردي 
تاريك در زمستاني سرد، در هنگام بالا رفتن از كوه 
پايش مي لغزد و از ارتفاع بسيار بالايي سقوط مي كند. 
با سرعت به سوي  در زماني كه در هوا معلق بود و 
طناب  ناگهان  هنگام  همين  در  مي كرد.  سقوط  زمين 
كوله پشتي اش به محلي گير مي كند و در هوا آويزان 
و  بود  فراگرفته  مطلقي  تاريكي  را  جا  همه  مي شود. 
تمام بدن كوهنورد از وحشت مي لرزيد. باتمام وجود 
خدا را به كمك مي خواند. صدايي مي شنود كه به او 
كمكت  مي توانم  من  كه  داري  اطمينان  آيا  مي گويد: 
واقعاً  آيا  مي پرسد:  صدا  بله.  مي گويد:  كنم،كوهنورد 
اطمينان داري؟ كوهنورد مي گويد: بله، مطمئن هستم. 
چاقو  با  را  پشتي ات  كوله  طناب  پس  مي گويد:  صدا 
قطع كن! كوهنورد بروحشتش افزوده مي شود و با تمام 

قدرت طناب را نگاه مي دارد.
وقتي كه هوا روشن مي شود. كوهنوردان در پايين 
كوه، جنازه كوهنوردي را پيدا مي كنند كه در فاصله 
بسيار كمي از زمين به طناب كوله پشتي اش آويزان در 

هوا معلق بوده واز شدت سرما يخ زده است.

 http://www.cafedexign.com

 http://www.cafedexign.com
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ورزشى 
خارجى

آدبايور با آدبايور با 
ارزش تر از ارزش تر از 

طلاطلا

«امانوئل آدبايور» مهاجم بيست و چهار ساله تيم ملي توگو و مرد كليدي 
فصل گذشته خط حمله تيم آرسنال انگليس، پس از ماهها جنجال آفريني بر 
تا  داد  ترجيح  آث ميلان  و  رئال مادريد  بارسلونا،  باشگاه هاي  به  انتقالش  سر 
و  تمديد كرده  لندن  باراني  هميشه  تفنگداران شهر  مسئولين  با  را  قراردادش 

حضورش را تا سال 2014 در اين تيم قطعي نمايد. 
جار و جنجال بر سر انتقال اين توگويي سيه چرده باعث شد تا همگان اين 
بازيكن را انتقال يافته به تيم هاي بزرگي همانند بارسلونا يا آث ميلان بدانند و 
به همين خاطر وقتي قراردادش را با باشگاه تمديد كرد، باعث تعجب شده و 
هفته قبل وقتي در تورنمنت چهارجانبه آرسنال نام او از بلندگوي ورزشگاه در 
ليست مردان آرسنال پخش شد، 60 هزار تماشاگر يكصدا به احترام وي به پا 
خاسته و با هيجان برايش ابراز احساسات كردند و تنها در اين ميان حقوق 50 

هزار پوندي وي در هفته  به 80 هزار پوند افزايش يافت. 
«آدبايور» ژانويه سال 2006 از موناكو جدا و راهي «اماراتس استاديوم» 
شهر لندن شد و هيچ كس فكر نمي كرد كه اين بازيكن به سادگي خلاء «تيري 
به  كه  را  باشگاه  اين  تاريخ  گلزن  بهترين  و  آرسنال  فوتبال  اسطوره  هانري» 

بارسلونا مهاجرت كرده بود، پر كند و بدل به قطبي جديد در اين تيم شود. 
هيچ كس فكر نمي كرد آرسنال در اولين فصل جدايي «تيري هانري» از اين 
تيم، دچار تزلزل نشود. ولي «آرسن ونگر» نشان داد كه يك محاسبه گر بزرگ و 
يك فيلسوف واقعي در فوتبال جهان محسوب مي شود و به همين خاطر رفتن 
«هانري» را با بازيكناني همانند دنيلسون، آدبايور، تئووالكوت و... پر كرد و 

درخشش سابق در ميادين را حفظ نمود. 
پوند (70  ميليون  نظر گرفته 35  «آدبايور» در  براي  را كه آرسنال  قيمتي 
با پرداخت آن موافقت  ميليون دلار) بود كه هر سه باشگاه درخواست كننده 
كردند، ولي در نهايت «ونگر» نتوانست قيد اين سيه چرده تكنيكي و بلندقامت 

را بزند و او را موظف به ماندن در «اماراتس استاديوم» كرد. 
از  بازيكن  اين  نام  وقتي  يوونتوس  ـ  آرسنال  بازي  تماشاگر  هزار   60
بلندگوها پخش شد، شديدترين ابراز احساسات را نسبت به وي انجام دادند 
و براي ماندنش در اين تيم از او تشكر كردند. آرسنال درست در اولين بازي 
رسمي اش در تورنمنت چهارجانبه اي كه با شركت رئال مادريد، يوونتوس و 
هامبورگ برگزار شد، برابر حريف تن به شكست يك بر صفر داد و تماشاگران 
خود را نااميد كرد،  ولي «ونگر» بعد از اين بازي گفت: ما به يكي از آماده ترين 
سرفصل  اين  من  براي  و  كرديم  واگذار  را  نتيجه  اروپايي  تيم هاي  بهترين  و 

خوبي براي آرسنال در فصل فوتبال 2009 ـ 2008 بود. 
آرسنال از هفته آينده فوتبال جام قهرماني باشگاه هاي انگليس را بدون سه 
هافبك مهاجرت كرده اش «ماتئوفلاميني»، «الكساندر هلب» و «گيلبرتو سيلوا» 
آغاز خواهد كرد و «ونگر» معتقد است كه بازيكناني كه جايگزين اين افراد 
شده اند، به مراتب بهتر از گذشته خط مياني اين تيم را رهبري خواهند كرد، 
ضمن آن كه «سس فابرگاس» يك سرو گردن از تمام هافبك هاي حاضر در 
ليگ جزيره بهتر است و حضور  «آرون رمزي» و «سمير نصري» اين جناح را 

قدرتمندتر از قبل كرده است. 
«آرسن ونگر» معتقد است كه حضور يك هافبك باتجربه خط مياني تيم 
وي را خطرناك ترين جناح حاضر در فوتبال بريتانيا كرده و مي گويد: «تا پايان 
فصل نقل و انتقالات بازيكن موردنظر را به دست مي آورم و همه چيز را همانند 
سال قبل خواهم كرد و اگر امسال با بدشانسي دوره قبل روبرو نشويم، مطمئناً 

شانس زيادي براي رسيدن به افتخارات سال هاي قبل در اختيار داريم.» 
يك روز پس از آنكه «امانوئل آدبايور» از ماندنش در آرسنال خبر داد، 
جزئيات بيشتري از قرارداد تازه وي اعلام شد. رسانه هاي انگليسي نوشتند، اين 

بازيكن توگويي دو برابر مقدار كنوني درآمد خواهد داشت.
براي  بناميم. چه  اخبار خوبي  را  اين  «مي توانيم  ارتباط گفت:  اين  در  او 

هواداران، چه براي خودم و براي خانواده ام.»
اعلام  آرسنال  با  تازه اش  قرارداد  با  را  خود  موافقت  ترتيب  اين  به  او 
لندني  باشگاه  اين  زيادي روي دست  آرسنال، خرج  در  آدبايور  ماندن  كرد. 

مي گذارد. 
رسانه هاي انگليسي از حقوق هفتگي 89 هزار يورويي او خبر مي دهند. 

از  دانست.  مؤثر  تصميم گيري اش  در  هم  را  ديگري  فاكتورهاي  آدبايور 

بر  گفت وگوها  كه  «زماني  گفت:  رابطه  اين  در  و  باشگاه  به  علاقه اش  جمله 
سر قراردادم شروع شد، هيچ گاه به ونگر نگفته بودم، آرسنال را ترك مي كنم. 
آرزويم ماندن در باشگاه است. آرسنال به من چيزهاي زيادي بخشيد و براي 
من اين امكان را فراهم كرد تا هماني باشم كه امروز هستم. براي همين بايد از 

آرسنال تشكر كنم.»
اين بازيكن آفريقايي درباره ي «ونگر» گفت: «ونگر برايم همچون پدر است. 
او رئيس من است و آنچه به من مي گويد را انجام خواهم داد. رابطه ام با او 

بسيار قوي است.»
آدبايور طوري درباره آرسنال و ونگر صحبت مي كند كه گويي هيچ گاه به 
فكر جدايي و ترك تيم لندني نبوده است. او درباره شايعه جدايي اش از آرسنال 
استفاده نمي كردم و  اينترنت  از  بودم. هرگز  هم گفت: «در توگو در مرخصي 
يا روزنامه نمي خواندم. پيش خانواده ام بودم و تلفنم خاموش بود. از همين رو 

چيزي نمي دانستم.»
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در بسياري از اديان، شماره هفت مقدس است و اين مسأله در ميان 
باارزش  نيز اين شماره بسيار  انگليس  نيز رعايت مي شود. در  مسيحي ها 
است و در فوتبال آنان پيراهن شماره هفت مخصوص بازيكنان استثنايي 
جزيره  فوتبال  تيم  پرافتخارترين  ليورپول  مي باشد.  جانشين  غيرقابل  و 
اين  هفت  شماره  پيراهن  و  نيست  مستثني  قاعده  اين  از  اروپا  در سطح 
تيم هميشه به بازيكناني متفاوت از ديگران داده شده است. در دهه 70 
هزاره دوم ميلادي «كوين كيگان» مرد سال فوتبال اروپا و كاپيتان تيم ملي 
انگليس در ليورپول اين پيراهن را به تن مي كرد و وقتي او از «آنفيلد» 
رفت و راهي فولكس پارك شهر بندري هامبورگ آلمان شد، اين پيراهن 
را «كني دالگليش» جانشين وي به تن كرد و در اواسط دهه 80 اين پيراهن 
و  رسيد  انگليس  تيم ملي  بزرگ  پاي  چپ  «پيتربارنسلي»  به  ليورپول  در 
تمام اين بازيكنان افتخارات زيادي براي ليورپولي ها طي سال هاي 1977 
تا 1984 به دست آوردند و باعث شدند تا ليورپول طي هشت سال چهار 
بار جام قهرماني قاره را به چنگ آورد. در فينال جام قهرماني باشگاه هاي 
اروپا در ورزشگاه هيسل بروكسل در سال 1985 اگر آن حادثه شوم بوقوع 
نمي پيوست ، ليورپولي ها باز هم جامي ديگر به دست مي آوردند و پنجمين 
پيروزي خود را طي هشت سال جشن مي گرفتند. حالا ليورپول طي چند 
سال گذشته مجدداً در فوتبال اروپا قد علم كرده و حضورش در فينال 

سال هاي 2005 و 2007 نشان از اين واقعيت دارد. 
در  زيادي  تحولات  و  تغيير  تيم،  اين  اسپانيايي  مربي  بنيتز»  «رافائل 
اين تيم بوجود آورده و امسال مي خواهد پس از 19 سال ،جام قهرماني 

باشگاه هاي انگليس را به شهر بندري ليورپول ببرد. 
قرمزهاي شهر ليورپول براي رسيدن به اهداف خود «روبي كين» ستاره 
ايرلندي تيم تاتنهام را به «آنفيلد» فرا خوانده و به او پيراهن شماره هفت 

را هديه كرده اند. 
او  با  كه  بود  هفتي  شماره  آخرين   1990 سال  در  بارنسلي»  «پيتر 
آورد.  چنگ  به  را  انگليس  باشگاه هاي  قهرماني  جام  آخرين  ليورپول 
وي  بود  شده  تيم  مربي  دالگليش»  «كني  كه  سال ها  همان  در  كه  مردي 
«جان  بود.  برده  «آنفيلد»  به  جزيره  فوتبال  در  ركوردآفرين  رقمي  با  را 
آلدريچ» و «جان بارنز» همبازي هاي «بارنسلي» در خط حمله ليورپول درآن 
سال ها بودند. سال هايي كه «روبي كين» از آن به عنوان شادترين دوران 
كودكي اش ياد كرده و مي گويد: «من عاشق ليورپول بودم و در آن سالها 
كوچكمان  خانه  در  و  ايرلند  در  من  و  بود  جزيره  فوتبال  قلب  «آنفيلد» 

مي نشستم و از تلويزيون بازي ليورپولي ها را تماشا مي كردم. 
حالا پس از نزديك به بيست سال اين فرصت را پيدا كرده ام تا پيراهن 

شماره هفت اين تيم را پوشيده و در كنار اسطوره اي به نام «فرناندو تورس» 
«استيون جرارد»،  «تورس»،  با  همراه  بازي  آرزويم  تمام  حالا  كنم.  بازي 
«ماسچرانو» و ديگر ليورپولي ها است و اميدوارم بتوانم در آغاز فصل جديد 
ليورپولي ها  كودكي  در  اگر  و  دارند  انتظار  من  از  همگان  كه  كاري  كنم 
نقش  همان  نوجوانان  و  كودكان  براي  من  بودند، حالا  من  براي  بت هايي 

را ايفا كنم.»
«كين» بهترين گلزن تاريخ فوتبال ايرلند جنوبي در ادامه صحبت هايش 
مي گويد: «من در كنار «ديميتار برباتوف» در تاتنهام روزهاي خوبي را پشت 
سر گذارده ام و اگر به غير از ليورپول هر تيم ديگرى خواهان من بود، هرگز 
به پيشنهاد آنان پاسخ مثبت نمي دادم، اما حالا اميدوارم در ليورپول در كنار 
«تورس» همان نقشي را ايفا كنم كه طي چند سال اخير در «وايت هارت لين» 

به عهده داشته ام.»
ليورپول در اولين بازي كه «كين» را در كنار «فرناندوتورس» به ميدان 
فرستاد در مقابل گلاسگورنجرز به پيروزي چهار بر صفر رسيد تا نشان دهد 

كه امسال روياهاي زيادي را در سر مي پروراند.

شماره 7 
ليورپول،  هديه 

به روبي كين
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روزي كه متولد شد و خانه 
را  دباغي  محمدحسين  خلوت 
پدرش  كرد،  پيش  از  گرم تر 
فرزند  كه  بود  انديشه  اين  در 
و  تندرست  همواره  سالمش 
اين  وقتي  اما  باشد.  موفق 
پدر  شد،  بزرگتر  اندكي  نوزاد 
مي تواند  او  كه  كرد  احساس 
ورزش سر  در  همچون خودش 
باعث  و  بسايد  آسمان  به 

افتخار خاندان دباغي ها شود.
ديرينه  آرزوي  امروز  او  و 
را  فداكارش  و  مهربان  پدر 
با  و  كرده  تبديل  حقيقت  به 
المپيك  به  كسب مجوز ورود 
دل محمدحسين را شاد كرده 
تا  شويد  همراه  ما  با  است. 
كيلويي  با 55  پيش  از  بيش 

تيم ملي كشتي آزاد در المپيك پكن آشنا شويد.
خودت را بيشتر معرفي كن.

عباس دباغي هستم ، متولد 18 اسفند سال 65.
چطور وارد ورزش شدي؟

از 5 سالگي ژيمناستيك را شروع كردم و تا 13 سالگي زيرنظر آقاي اسكويي 
ادامه دادم.

عنواني هم در ژيمناستيك كسب كردي؟
يك مقام سومي كشور را كسب كردم.

چه كسي گفت به ژيمناستيك بروي؟
پدرم. از همان كودكي در انديشه ورزشكارشدنم بود و معتقد بود كه ژيمناستيك 
براي من بهترين زمينه ورزشي است تا در سنين نوجواني هر رشته اي كه خواستم 

را دنبال كنم.
از چه زمان به كشتي آمدي؟

13 سالگي.
چه كسي مشوقت بود؟

پدرم. او خودش عضو 52 كيلويي تيم ملي كشتي آزاد بود و از سوي ديگر در 
مازندران (محل تولد دباغي) كشتي با پوست و گوشت همه مردم عجين شده است. 
اينگونه بود كه من توانستم با حمايت پدرم و تلاش و پشتكار خودم تا اينجا پيش 

بيايم.
چرا كشتي آزاد را انتخاب كردي؟

چون پدرم هم آزادكار بود و خودم هم علاقه داشتم تا كشتي آزاد بگيرم.
چگونه پديده شدي؟

از همان كودكي چنين تصميمي داشتم. يعني پدرم همواره در گوشم اين را نجوا 
مي كرد كه «تو بايد به تيم ملي برسي و به المپيك بروي.» يادم هست 8 ـ 9 سال 
پيش در مسابقاتي كه با حضور تيم هاي خارجي در كشور برگزار شد، تيمي از چين 
به ايران آمده بود و سرمربي آن تيم به پدرم گفت اين پسر (عباس دباغي) در المپيك 
2008 پكن عضو تيم ملي ايران خواهد بود. به هر حال هر چه بود، زحمت مربيانم، 

حمايت پدرم و تلاش فراوان خودم بود.
چطور مي خواهي باز هم پديده بماني؟

راستش الان كارم سخت تر شده است و تمام هدفم اين است كه بتوانم در پكن 
كشتي هاي بي نقصي بگيرم و با مدال المپيك به ايران برگردم.

آيا تاكنون خواب كشتي ديده اي؟
اوووووووه... خيلي شده.

در چه حالتي بودي؟
بيشتر در حال مسابقه دادن و زيرگيري  بودم.

كاري  چه  انجام  حال  در  دباغي  عباس  حالا  نمي شدي  كشتي گير  اگر 
بود؟

شك نكنيد كه در يك رشته ديگر ورزشي مشغول بودم.
ورزش دومت چيست؟

ژيمناستيك و شنا.
علاقه اي به فوتبال نداري؟

چنداني  علاقه  ديگر  حالا  اما  بودم.  (مازندران)  استان  تيم  عضو  مدتي  خودم 
ندارم.

يك كشتي گير موفق بايد داراي چه خصوصياتي باشد؟
اول اينكه بايد خيلي فني باشد. ديگر اينكه بدن و فيزيك قدرتمندي داشته باشد. 
رفلكس بدني اش بالا باشد. كشتي را خوب بفهمد و از سرعت بالايي برخوردار باشد 

كه تمام فاكتورهاي قبلي با سرعت بهتر و كارسازتر مي شود.
وزن و قدت چقدر است؟

وزنم 59 كيلوگرم است و قدم 166 سانتي متر.
4 كيلو اضافه وزنت را براي المپيك چه مي كني؟

(خنده) اي بابا 4 كيلو كه چيزي نيست. به راحتي آن را كاهش مي دهم.
چقدر درس خوانده اي؟

دانشجوي رشته تربيت بدني هستم.
شغلت غير از كشتي چيست؟

فقط كشتي. من و خانواده ام همه اهل كشتي هستيم.
چند خواهر و برادر داري؟

يك خواهر و  يك برادر دارم. خودم هم فرزند اول خانواده هستم.
آنها هم اهل ورزش هستند؟

خواهرم قهرمان ژيمناستيك ايران و برادرم هم قهرمان كشتي استان است.
كدام مسابقه ات را خيلي دوست داري؟

بهترين كشتي ام با ناميك عبداالله اف در جام ياشار دوغو بود. كسي كه خيلي از 
ايراني ها را برده بود اما من او را شكست دادم.

... و بدترين كشتي؟
بدترين آنها هم باختم به كشتي گير دوپينگي روس در رقابت هاي قهرماني جوانان 

جهان بود.
آيا تا به حال شكست عاطفي خورده اي؟

خير. درست متوجه منظورتان نشدم.
يعني تا به حال عاشق شدي؟ عشقي كه در آن شكست خورده باشي؟

(خنده) من؟ من خيلي وقته كه عاشق شدم. اما عشقم فقط كشتي است.
سه چيز كه باعث خوشحالي ات مي شود؟

اول بردن، دوم بردن و سوم هم بردن.
سه چيز كه تو را ناراحت مي كند؟

اول باختن، دوم باختن و سوم دروغ شنيدن.
خودت هم اهل دروغ هستي؟
اگر بودم كه نمي گفتم بدم مي آيد.
شعاع تشك كشتي چقدر است؟

(مكث طولاني) فكر كنم 3 متر باشد.
چطور خودت را نقد مي كني؟

من يك خود ي ام! يعني يك كم در خودم هستم. كم حرفم و كم رو. چيزي كه 
خودم دوست ندارم.

آزادكار المپيكي در گفت و گو با جوانان امروز

عباس دباغي:

روزي كه متولد شد و خانه 
را  دباغي  محمدحسين  خلوت 
پدرش  كرد،  پيش  از  گرم تر 
فرزند  كه  بود  انديشه  اين  در 
و تندرست همواره سالمش

آيا تاكنون خواب كشتي ديده اي؟
اوووووووه... خيلي شده.

در چه حالتي بودي؟
بيشتر در حال مسابقه دادن و زيرگيري  بودم.

حال در دباغ عباس حالا شدي نم گير كشت اگر

كشتي؟ كشتي؟ عاشقشمعاشقشم!!عباس دباغي:
دبير سرويس ورزشي: غلامرضا صفايي شاد
گفت و گو: محمدرضا مدني
عكس:سعيد نيك نژاد
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برنامه هاي تلويزيون را نگاه مي كني؟
بله.

كدام برنامه را بيشتر نگاه مي كني؟
بيشتر شبكه سوم را مي بينم و برنامه  هاي ورزشي اش را.

به چه ورزش هايي علاقه داري؟
من هر وقت فرصت كنم هر وسيله ورزشي كه دم دستم باشد را به كار مي گيرم. 

پينگ پنگ، بدمينتون و خلاصه هر چه. تقريباً اكثر آنها را هم در حد خوب بلدم.
چه نوع كتاب هايي مطالعه مي كني؟

معنوي.
فيلمي كه هرگز تماشاي آن را فراموش نمي كني؟

گلادياتور.
آخرين بار از چه چيزي پشيمان شدي؟

اما يك  پايان كشتي جلو بودم  به  ثانيه مانده  بلغاري. تا 10  با وليكوف  كشتي 
لحظه به خيال اينكه ديگر همه چيز تمام شده كشتي را رها كردم و او از فرصت 

استفاده كرد و مرا شكست داد.
مسابقاتي را كه در سوييس برگزار شد هرگز فراموش نمي كنم.

از كشتي چه درسي ياد گرفته اي؟
خيلي چيزها. خود كشتي آدمي را به راه راست هدايت مي كند. همين كه با تمام 
قدرت حريفت را بر زمين مي كوبي اما يك لحظه بعد با او دست مي دهي و رويش 

را مي بوسي بزرگترين درس زندگي است.
اگر پرقدرت ترين انسان روي كرة زمين شوي چه مي كني؟

به فقرا كمك خواهم كرد.
دوست داري عمر جاودانه داشته باشي؟

بله.
با شنيدن اين كلمات اولين چيزي كه به ذهنت خطور مي كند را به ما بگو.

فقر: خوب  مادر: مهربان     پدر: كوه     آلبوم: عكس     عشق: كشتي    
نيست.

ثروت: يك مقدار آن خوب است    موبايل: يك مقدارش خوب است!
رييس: رياست؛ به آن نبايد دل بست چون زودگذر است.

قهرمان: ابوالفضل     خانواده: همه وجود
تفريح: عالي      گريه: برخي مواقع خوب است

خنده: بعد از هر خنده اي گريه است      روز: روزه 
ديگه

براي  اسلحه اي  ايمان:  خلوت      شب: 
جلوگيري از گناه

ساعت: ثانيه شمار      كيف: جاي پول
مسافرت: عالي    ترس: مرگ

آرزو: مدال المپيك     بهترين دوران 
زندگي: كشتي  گير بودنم

بهترين دوست: اصغر بذري
استاني ات  هم  بچه هاي  با  حرفي 

نداري؟
مراقب خودشان باشند (خنده).

چيزي هست كه بخواهي در موردش حرف 
بزني؟

فكر كنم شما همه سوالات را از من پرسيديد. 
اما مي خواهم از اين طريق از تمام مربيانم كه برايم 

ني زحمت كشيده اند تشكر كنم. اول از همه پدرم كه زحمات  ا و ا فر
برايم كشيده است. پس از او مادرم. همچنين آقايان محمد طلايي، اسماعيل 

دنگه سري و حاجي معزي پور سرمربي تيم ملي.

آرزويم مدال 
المپيك است
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بردن را دوست دارم 
و از باختن بيزارم
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نقد 
ورزشى

اتفاق  دو  پيش  هفته 
ورزش  براي  خوب  خيلي 
ايران افتاد كه اگر ما زرنگ 
به  آنها  از  مي توانيم  باشيم 
بهترين شكل ممكن استفاده 
كنيم و به وسيله آنها شاهد 
ولي  باشيم  رشد ورزش مان 
تجربه ثابت كرده كه ما در 
هستيم!  ناتوان  زمينه  اين 
هفته گذشته تيم كشتي آزاد 
سكوي  بر  ايران  جوانان 
ايستاد  قهرماني جهان  نايب 
نايب  هم  هندبال  تيم  و 
شد  آسيا  جوانان  قهرمان 
عنوان  دو  اين  از  پس  ولي 
برايمان  سوال  اين  خوب، 
همين  چرا  كه  شد  مطرح 

ورزش  ديگر  رشته  يا  و  رشته  دو 
ايران با وجود كسب چنين مقامهاي 
آن چناني  تحول  با  توجهي  درخور 
در سطوح بالاتر روبه رو نمي شوند؟                                                                                                                                        
                                          

هندبال اكنون پس از سالها كار 
به  آسيا  سطح  در  توانسته  تلاش  و 

ميزان قابل توجهي خود را مطرح سازد ولي هنوز اين رشته به آن ميزان توانمند نشده 
كه سقف قاره كهن را بشكند و به سطحي بالاتر از آنچه امروز هست برسد! چرا؟!

جوانان  ردة  در  دوباره  حالا  قهرمان،  و  ستاره  كردن  گم  سالها  از  پس  كشتي 
چند قهرمان آماده مي كند كه شايستگي ستاره شدن در بزرگسالان را دارند ولي آيا 
تضميني وجود دارد كه آنها مثل كشتي گيران جواني كه در سالهاي قبلي آمدند و به 
جايي نرسيدند، نسوزند؟! در واقع اين مي تواند سوال مهمي باشد كه چرا با وجود 
صرف هزينه و وقت در تيمهاي پايه، نتايج اين سرمايه گذاري ورزش ما را با تحولي 

عظيم روبه رو نمي سازد؟!
جواب اين سوال مي تواند براساس چند دليل شكل بگيرد كه نسبت به آنها در 
شد؟  دبير  عليرضا  چگونه  دبير  عليرضا  مي گيرد!  صورت  بي توجهي  ايران  ورزش 
عليرضا حوالي سالهاي 1376 موفق شد به عنوان قهرماني جوانان جهان دست يابد. 
در آن زمان اميررضا خادم سرمربي تيم ملي كشتي آزاد ايران بود، بلافاصله دبير را 
كه به نظر بهتر و سرتر از ساير رقبايش بود به اردوي بزرگسالان دعوت كرد. دبير كه 
در چرخة پيشرفت بود، همچنان به اين رشد ادامه داد و در تيم ملي ايران هم چهره 
شد. او در سال 1377 در كنار قهرماناني چون عباس جديدي، رسول خادم، عليرضا 

ايران  تيم  با  شد  موفق  و...  حيدري 
هم مدال وزن خودش را بگيرد و هم 
مدال قهرماني تيمي را از آن خودش 
نابغه  يك  دبير  چطور  بكند.  ايران  و 
ما  از رفتنش  شد و قهرماني كه پس 
دچار خلأ شديم؟! واقعيت اين است 
كه براي ميدان دادن به جوانان نبايد 
ترس داشت! يكي از دلايل مهم ايجاد 

نشدن آن تحول، بستن راه ورود جواناني است كه خود را اثبات كرده اند! راهي كه 
 ،y خوب است يا x روس ها آن را به خوبي مي روند، براي آنها فرقي نمي كند كه
آنها در پي آن هستند كه بهترين نفر را با خود به مسابقات ببرند و اين كار را هم 

مثلاً  هم  همواره  و  مي كنند 
نترس  مزد  كشتي  همين  در 
مي گيرند.  را  خود  بودن 
ما  كشتي  مثلاً  كه  درحالي 
به  اخير  سالهاي  در  بس  از 
جوانانش بي اعتنا و دلخوش 
بوده  تك چهره  يكسري  به 
مهره هايي  داشتن  از  است، 
قابل اعتماد و اعتنا تهي شده 
ملي  تيم  روزگاري  است! 
رسول  ايران  آزاد  كشتي 
جديدي،  عباس  خادم، 
عليرضا  حيدري،  عليرضا 
و  طلايي  محمد  دبير، 
با  را  حاج كناري  عباس 
امروز...                                                                                                                                          ولي  داشت  هم 
وجود  كه  ديگري  دليل 
دستاوردهاي  به  ما  نكردن  عمل  به  دارد 
اكنون  است.  مربوط  جهان  ورزش  روز 
كه  رسيده  نتيجه  اين  به  جهان  ورزش 
بايد مسابقات ليگ  به اوج  براي رسيدن 
را در بهترين شرايط ممكن برگزار كرد، 
آن هم در همة سطوح سني. ببينيد اكنون 
به  شده  موفق  ايران  جوانان  هندبال  تيم 
درخور  و  است  بسيار خوبي  عنوان  كه  كند  پيدا  آسيا دست  قهرماني  نايب  عنوان 
با تحولي عظيم روبرو خواهد  را  اين عنوان زماني هندبال  تحسين هم هست ولي 
ساخت كه ليگهاي نوجوانان، جوانان و اميد را راه اندازي كنيم و اين جواناني را كه 
امروز نايب قهرمان آسيا شده اند به آنجا بفرستيم و يا نفرات پشت سر اين جوانان را 
در آنجا تحت آموزش و تعليم قرار دهيم ولي نه در هندبال كه در هيچ رشتة ديگري 
از ورزش ايران نمي توانيد چنين ليگي را پيدا كنيد و وقتي چنين شد، ليگ بزرگسالان 
ما هم بدون پشتوانه مي شود و تيمهاي حاضر در ليگ بزرگسالان دلخوش مي شوند 
از  برخاسته  آنكه  نه  يافته اند  پرورش  گلخانه اي  به صورت  كه  بازيكناني  همين  به 
روش  به  امروز  ايران  ورزش  كه  است  درحالي  اين  باشند!  پرشور  ليگ  يك  دل 
دهه هاي گذشته، رقابت المپياد مانند برگزار مي كند تا استعداديابي كند، ولي از اين 
طرف جايي ندارد تا استعدادهاي يافته شده اش را نگهداري كند! بازيكنان تيم ملي 
نوجوانان هندبال ايران را كه چندي قبل سوم آسيا شدند اولاً چگونه يافتند و ثانياً 
پس از كسب عنوان سومي و صعود به جام جهاني كجا نگه خواهند داشت؟! غير از 
اين است كه مجبوريم به سنت گلخانه اي عمل كنيم و همين تيم را همچنان در اردو 
نگه داريم و هيچ استعداد جديدي به آن اضافه نكنيم و اگر هم استعدادي اضافه كنيم 

بر حسب اتفاق باشد!
دلايل ديگري هم مي توان براي اين 
چنيني  اين  موفقيتهاي  چرا  كه  مسأله 
آن اثر لازم را بر ورزش ايران ندارند، 
رديف كرد. دلايلي كه وجود دارند و 
اجازه نمي دهند تا ورزش ايران عليرغم 
تلاشي كه مي كند و رشدي كه به دست 
مي آيد، نتواند به آن جايگاهي كه همه 
انتظار داريم دست پيدا كند. در اين ميان آنچه مسلم است اينكه راه و چاه معلوم 
است و مي توان با پرداختن به آنها و عمل به راه درست از تلاشي كه مي شود، بهره 

گرفت و پيشرفت كرد.

علي عراقي

موفق در جوانان، معمولي در بزرگها

استعدادها مي ميرند!

كشتي پس از سالها گم كردن ستاره و قهرمان، حالا دوباره در 
ردة جوانان چند قهرمان آماده مي كند كه شايستگي ستاره 

شدن در بزرگسالان را دارند ولي آيا تضميني وجود دارد كه 
آنها مثل كشتي گيران جواني كه در سالهاي قبلي آمدند و به 

جايي نرسيدند، نسوزند؟! 

اكنون تيم هندبال جوانان ايران موفق شده به عنوان نايب 
قهرماني آسيا دست پيدا كند كه عنوان بسيار خوبي است و 
درخور تحسين هم هست ولي اين عنوان زماني هندبال را با 

تحولي عظيم روبرو خواهد ساخت كه ليگهاي نوجوانان، جوانان و 
اميد را راه اندازي كنيم
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سرانجام «رافائل نادال» موفق شد «راجر فدرر» را از حكومت بر تنيس دنيا 
خلع كند و خودش برجاي او تكيه زند. 

 4 دستة  در  و  است  مسترز  كه  سينسيناتي  رقابت هاي  در  اسپانيايي  جوان 
تنيس  مهم  گرانداسلم 
قرار مي گيرد، موفق شد 
جنتلمن سوئيسي را كنار 
بزند و جاي اورا بگيرد. 
فدرر در رقابت هاي 
در  سينسيناتي  مسترز 
دور دوم شكست خورد 
نادال  ولي  و حذف شد 
پيش  مرحله  به  مرحله 
نيمه  مرحله  به  تا  رفت 
و  كرد  صعود  نهايي 
براي  لازم  امتياز  عملاً 
راجر  از  گرفتن  پيشي 
فدرر را كسب كرد، اگر 
چه نادال در نيمه نهايي 
شد  جوكوويچ  مغلوب 
فينال  به  رسيدن  از  و 
محروم ماند ولي با پايان 
به  مسابقات  اين  يافتن 
طور رسمي به 237 هفته 

حكومت مرد سوئيسي بر دنياي تنيس پايان داد و خودش را به عنوان حاكم جديد 
تنيس جهان معرفي كرد. 

فوتسال بانوان تكان خورد 
تيم فوتسال بانوان ايران به يك عنوان مهم دست يافت. 

خب براي فوتسال بانوان ايران كه در ابتداي راه است، قهرماني در رقابتهاي غرب 
آسيا هم مي تواند از اهميت فوق العاده اي برخوردار باشد. نكتة جالب در خصوص 
بانوان كشورمان رقباي خود را گلباران كردند، مثلاً   تيم آن است كه  اين  قهرماني 
آنها توانستند عراق را با 16 گل شكست بدهند، كار سختي بود چون زدن 16 گل به 
هر تيمي هر چند ضعيف هم سخت است. تيم فوتسال بانوان كشورمان كه در دوره 
قبلي مسابقات غرب آسيا نايب قهرمان شده بود پيش از حضور در فينال برابر تيمهاي 

سوريه، عراق، لبنان و فلسطين به پيروزي رسيده بود. 
نشان  از خودشان  پشتكار و تلاشي كه  اين  با  بانوان  را چه ديدي، شايد  خدا 
البته  بگيرند،  نتيجه  بهتر  آنها  از  و  بزنند  كنار  را  مدعا  پر  آقايان  توانستند  مي دهند، 

فقط گفتيم شايد! 

فدراسيون فوتبال بي خيال اعتبارش شد 

لجبازي بود؟
مراسم معرفي بهترينهاي فوتبال ايران در فصل 87ـ1386 بالاخره برگزار شد 

ولي حق به حقدار نرسيد! 
اعتبار  درجة  از  داشت  نقش  فوتبال  فدراسيون  آن  در  كه  مراسمي  ما  نظر  از 
و  است  ايران  فوتبال  رسمي  نهاد  فوتبال  فدراسيون  چون  بود  برخوردار  بيشتري 
عنوان آنها اعتبارش بيشتر از يك مجله، يك روزنامه يا يك خبرگزاري است. در دنيا 
هم چنين است و اعتبار عنوان فيفا و يوفا معتبر شناخته مي شود، در حالي كه مثلاً 

مجله هايي مثل ورلدساكر يااونز هم از درجه اعتبار بالايي برخوردار هستند. 
ولي فدراسيون فوتبال هفته پيش كاري كرد كه تعجب برانگيز بود. روز قبل 
از جشن فدراسيون فوتبال يك خبرگزاري عين اين مراسم را برگزار كرد و محسن 
خليلي را به عنوان مرد سال فوتبال ايران برگزيد! فردا شب فدراسيون به خاطر اين 
كه انتخابش متفاوت باشد، كريم باقري را به عنوان مرد سال فوتبال ايران انتخاب 
كرد! در حالي كه اين حق خليلي بود ولي فدراسيون تحت تاثير آن خبرگزاري قرار 

گرفت و جشن خودش را با دست خودش خراب كرد. 
نمي دانيم اسم اين را لجبازي بگذاريم يا چيز ديگر ولي هر چه كه بود، انتخابي 
بازي  خوب  گذشته  فصل  در  هم  باقري  كريم  نگرفت!  صورت  عدالت  براساس 
مي كرد ولي اين خليلي بود كه عامل قهرماني پرسپوليس بود و اين مساله اي است 
اما فدراسيون فوتبال در نهايت  كه همة كارشناس ها به آن اعتقاد و اذعان دارند 
تعجب بازيكني را انتخاب كرد كه در مقطعي از فصل خوب بود! چون فدراسيون 
مي خواست بگويد كه مراسم آنها با مراسم آن خبرگزاري فرق دارد در حالي كه 
آنها غافل بودند از اين نكته كه مراسم فدراسيون به طور طبيعي از اعتبار بيشتري 

برخوردار است ولي اين اعتبار ديده نشد! 

آغاز ليگ مثل هر سال! آغاز ليگ مثل هر سال! 
ليگ برتر دوشنبه هفته گذشته استارت خورد ولي هفتة نخست امسال مثل هر 

سال سرد و كسل كننده بود. 
تماشاگران  آنكه  با 
فرارسيدن  منتظر  بود  هفته ها 
مثل  ولي  بودند  رقابتها  اين 
اين  نخست  روزهاي  هميشه 
رقابتها آنگونه كه بايد باشد، 
نبود! دليل آن هم خيلي ساده 
است، چون تيم ها هنوز دورة 
افت بعد از بدنسازي را طي 
در  هنوز  چون  نكرده اند! 
تمرينات  تيمها  ايران  فوتبال 
جدي  را  فصل  از  پيش 
نمي گيرند و دورة آماده سازي شان 
ليگ  رقابت هاي  درون  به 
مثلاً  وقتي  مي شود!  كشيده 
فصل  از  پيش  مربي  آقاي 
يك  مرخصي   مي رود 
مانده  هفته  يك  ويا  ماهه 
براي  سرمربي  رقابت ها  به 
مي شود،  انتخاب  تيم  يك 
كه  داشت  انتظار  نمي توان 
تيمها در شرايط ايده آلي به سرببرند! آنها به طور طبيعي حداقل 4 يا 5 هفته ديگر كار 

دارند تا به شرايط ايده آل خود برسند. 
مطمئناً  ولي  برگزار شده  برتر  ليگ  رقابتهاي  دوم  هفتة  هم  هفته  اين  شنبه  روز 
بازي هاي پرهيجاني را نديده ايد، اين را مي توان روز پنجشنبه اي كه ما اين مطلب را 

مي نويسيم هم پيش بيني كرد چون تيمها هنوز آماده نيستند. 

اتفاق نو در ورزش ايران اتفاق نو در ورزش ايران 
 online به صورت  را  ايران  مسابقات ورزش  نتايج  اين پس مي توانيد  از 
(همزمان) پيگيري كنيد. ديگر نياز نيست تا ساعتها بعد صبر كنيد تا نتيجة مسابقه 
اينترنت  به  را  خودتان  است  كافي  بياوريد،  بدست  را  خودتان  دلخواه  مورد 
برسانيد تا از طريق سايت www.goalju.com  بصورت online (همزمان) 

در جريان نتايج و اتفاقات مسابقات قرار بگيريد. 
سايت www.goalju.com  نخستين سايت ايراني است كه ورزش ايران 
را به صورت زنده و online پوشش خواهد داد. اين سايت كار خود را همزمان 
با آغاز ليگ برتر فوتبال و فوتسال آغاز كرده و در آينده ساير رشته ها را هم 

اضافه خواهد كرد. 

جواني از جنتلمن  پيشي  گرفت 

حاكم جديد تنيس جهانحاكم جديد تنيس جهان
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او از 13 سالگي فوتبالش را آغاز كرد. تيم راه آهن نخستين جايي بود كه 
بازي اين فوتباليست قديمي كشورمان را به نمايش گذاشت. او پس از 2 سال 
حضور در اين باشگاه به باشگاه پرسپوليس پيوست و7 سال از عمر ورزشي اش 
از  به خداحافظي  در سن 23 سالگي تصميم  زادمهر  اين تيم سپري كرد.  در  را 
دنياي توپ گرد گرفت و در اوج جواني به سراغ تحصيل علم رفت. او از جمله 
تحصيلكردگان ورزش اين مملكت و مايه افتخار ماست. در ادامه بيشتر با اين 

دندانپزشك پرسپوليسي آشنا مي شويد.
خودتان را بيشتر معرفي كنيد.

محمد زادمهر متولد 16 مرداد سال 1335 در خيابان نواب تهران هستم.
چقدر درس خوانديد؟

مدرك دكتراي دندانپزشكي و طب ورزشي دارم.
چند فرزند داريد؟

اسكيت  رشته  قهرمانان  از  آنها  دو  هر  كه  مهرسا  و  سارا  نام هاي  به  فرزند  دو 
هستند.

در حال حاضر چه مي كنيد؟
مطب دندانپزشكي دارم و خودم هم ساكن محله سعادت آباد هستم.

خاطره خوبتان از فوتبال؟
كه  مهاجراني  مربيگري حشمت  به  در سال 1353  ملي جوانان  تيم  با  قهرماني 

آخرين قهرماني اين تيم در آسيا بود را بهترين خاطره ورزشي خود مي دانم.
... و خاطره تلخ؟

ندارم. چرا كه باخت هاي ورزشي هم شيرين است.
نوابغ فوتبال ايران؟

همايون بهزادي در جايگاه بازيكن و حشمت مهاجراني به عنوان مربي.
نوابغ غيرايراني چطور؟
مارادونا و گاس هيدينگ.

محمدرضا مدني

محمد زادمهر:

تفاوت فوتبال قديم و جديد؟
بازيكنان اين دوره خيلي بيشتر از زمان ما وقت صرف فوتبال مي كنند. چرا كه 

فوتبال حرفه اي شده و نگاه ها نسبت به آن متفاوت است.
بهترين رئيس فدراسيون فوتبال ايران؟

محمد دادكان. او خود از جنس فوتبال بود و در دوران مديريتش اين فدراسيون 
از نظر مالي مشكلي نداشت.

بازيكني كه در فوتبال ايران به حق خودش نرسيد؟
محمد دستجردي كه از نوابغ فوتبال ما بود ... اما افسوس....

چرا ديگر با پرسپوليس همكاري نمي كنيد؟
دو سال پيش عضو هيأت مديره بودم اما در حال حاضر شرايط براي همكاري 

مهيا نيست.
شرايط پرسپوليس امسال را چطور مي بينيد؟

شرايط نسبتاً خوبي دارد و اميدوارم در ليگ قهرمانان نماينده شايسته اي براي 
ايران باشد.

چه خواسته اي از مسئولان مملكت داريد؟
از تحصيلكرده هاي ورزشي بيشتر استفاده شود.

چه پيشنهادي داريد؟
بخشي از قرارداد فوتباليست ها به صندوق حمايت از قهرمانان و پيشكسوتان 
ريخته شود. چون خود آنها هم روزي به اين صندوق احتياج پيدا خواهند كرد و 

پيشكسوت خواهند شد.
حرف باقي مانده؟

ياد قديمي هاي ورزش هم هستيد  به  اين مجله  از شما و همكارانتان كه در 
ممنون و متشكرم و برايتان آرزوي موفقيت دارم.

جوانان امروز: براي محمد زادمهر و خانواده محترمشان آرزوي تندرستي و 
موفقيت روزافزون داريم.

ورزش خاطره بد ندارد و همه شيرين است 



خودم يكي از بازيكنان فيلم هستم
لطفاً با آناهيتا افشار در فيلم 4×3 مصاحبه كنيد. اگر مي شود در مورد فيلم 
چهار چنگولي به كارگرداني آقاي سعيد سهيلي بيشتر توضيح دهيد، چون من 

خودم يكي از بازيكنان اين فيلم هستم.
ياشا دولت پناه ـ ؟

آقاي ياشا دولت پناه سرويس هنري در مورد درخواست شما قبلاً اقدام كرده اند 
و در مورد فيلم 4×3 با بعضي بازيگران اين فيلم مصاحبه كرده اند. در مورد خانم 
آناهيتا افشار هم چشم. و اما در مورد فيلم چهارچنگولي؛ اين سرويس، خبر اين 

فيلم را در زمان شروع به كار، در مجله اعلام كرده و توضيح داده اند.
با تشكر از شما

پيشنهادهاي مختصر و مفيد
به مجله وزين جوانان امروز:

سلام. مجله شماره 2032 مطالعه شد. سپاسگزاريم.
الف ـ با جوانان (اقشار مختلف) مصاحبه شود.

ب ـ از جواناني كه همه شماره هاي اين نشريه را مطالعه مي نمايند سؤال 
شود.

را  اين نشريه  تا حد امكان خود جوانان و نوجوانان مطالب و مسائل  ـ  ج 
تاليف و مهيا سازند.

مهم: تم و موضوع اصلي و ليست مطالب مشخص.
دوستي نامشخص

دوستي نامه فرستاده اند با مضمون بالا بدون اينكه خودشان را معرفي كنند كه عين 
نامه آورده شده است.

ما هم تشكر و سپاسگزاري مي كنيم از اين دوست محترم. در مورد قسمت الف. 
ما طي سالها اين كار را انجام مي دهيم، در بخش هاي مختلف مجله (جوانان موفق 
ـ گزارش و...) با جوانان مصاحبه مي شود. ب ـ در نظر سنجي ها از جواناني ها 

در مورد مجله سؤال مي شود.
ج ـ در صفحات دلشوخي ، خنده جام ، مجهول، معلوم، همگام و همراز ، مشاوره 

و ... تا حدودي از آثار و نوشته هاي جوانان و نوجوانان استفاده مي شود.
ارتباط  با جوانان  نوعي  به  اين موضوع ترجيحاً هر مساله اي كه  مهم: در مورد 
داشته باشد مدنظر است و اگر كمي در مجله مطالعه بفرماييد حتماً متوجه خواهيد 

شد.
با تشكر از  ولي اي كاش خودتان را معرفي مي كرديد، ما خوشحال مي شديم. 

شما.
نظر دادن به قسمت فال و تماشا
با تشكر از تمام دست اندركاران مجله هفتگي جوانان امروز:

مي خواستم نظري در مورد صفحه فال و تماشا بدهم و بگويم اين قسمت به 
نظر من خيلي جالب است و عكس هايي كه براي آن در نظر گرفته شده بسيار 
نامه هاي  در قسمت  را هم  اميدوارم اسم من  و متنوع است پس  جالب 
شما رسيده و قسمت فال و تماشا در كنار كساني كه به اين قسمت نظر 

دادند بنويسيد.
حامد باقرزاده ـ تهران

و  سپاسگزاريم  تماشا  و  فال  صفحه  به  شما  لطف  نظر  از  باقرزاده  حامد  آقاي 
خوشحاليم كه مورد پسند شما واقع شده است.

منتظر نامه هاي ديگر شما هستيم.

نامه هاي شما رسيدنامه هاي شما رسيد
توجه: تمام عزيزاني كه براي صفحات مختلف مجله نامه مي فرستند، لطف 

كنند نام و نام خانوادگي و عنوان صفحه مربوطه را حتماً روي پاكت بنويسند.
سردبيري- سردبيري- فاطمه بهرامي ـ اصفهان، محسن ذوالفقاري ـ ساوه، زينب خالدي 

ـ خوزستان.
سخن شما -سخن شما -؟ ، سميعي ـ اصفهان

معلوم- معلوم- هاجر صفري ـ اصفهان، ؟ رضايي ـ منجيل ، ستاره ي آسمون شب ـ 
تهران، نكيسا ـ اردبيل، سارا ـ زنده رود، فريبا نادري ـ شيروان، شاپرك ـ سرخه، 
ـ  دلخون  مريم  بردسير،  ـ  مزنگ زاده  جواد  ـ  نامه)   2) همدان  ـ  دوره گرد  نقاش 
پيرانشهر ـ سالاري ـ كرمان ، نازنين احمدي ـ آباده، عليزاده ـ مازندران ، اكبري ـ 

بندرعباس، مقيمي ـ بندرعباس.
همگام با خبرنگاران - همگام با خبرنگاران - سلمان كامياب ـ سيستان و بلوچستان، حسن هوشمند 
ـ بوشهر، مهدي فرحبخش ـ كرمان، جواد مزنگ زاده ـ بردسير، ؟ صدوري ـ كاشان، 
الهه  تهران،  اراك رمضانعلي شكري ـ  ، سميرا رستمي ـ  پيرانشهر  مريم دلخون ـ 

عبديان ـ قم.
روزنهروزنه- نمايندگي جوانان امروز ـ گچساران، احمد شهرياري نژاد ـ مشهد، آقاي 

كشاورز ـ دهدشت، علي رموزي ـ تهران.
نيلوفر  تهران،  ـ  سلامت  حميد  گيلان،  ـ  كرباسدهي  ركسانا  تماشا-  و  تماشا- فال  و  فال 
باقرزاده ـ تهران، فاطمه سردارـ بشرويه، س سميعي ـ اصفهان، حبيبه شكركار ـ 
تبريز، مريم دلخون ـ پيرانشهر، فاطمه حيدري ـ آمل، ريحانه دهقاني ـ اصفهان، رعنا 
قنبري ـ سرپل ذهاب ، بلدرچين صورتي ـ قزوين، غلامرضا احدي ـ شيراز-حامد 

باقرزاده- تهران
اردبيل،  ـ  نگيسا  تنكابن،  ـ  علي نوريان  بندرعباس، سحر  ـ  تعدن  مجهول -مجهول -؟ 
رزآبي  مشهد،  ـ  آبگوشتي  اسمال  پشت كوه،  ـ  هامون  مراغه،  ـ  بيده  برگ  سپيده 
از  مجهول  ضد  گلستان،  ـ  زنگالو  شكوفه  اصفهان،  ـ  ايزدي  معصومه  بردسير،  ـ 

مجهول ترين جاي دنيا.
خنده جام- خنده جام- بهمن ترابي ـ رامسر(4 نامه) ، منصور عليزاده ـ خوزستان

 ـخوزستان  ـايلام، جواهر مطيعي پور  دلشوخي-دلشوخي-بهمن ترابي رامسر، پيمان كمالوندي 
سنگ صبور- سنگ صبور- سولماز ـ اردبيل

جهان پيما،  آرزو  نهاوند،  ـ  قاسمي  بنيامين  بابل،  ـ  پريدل  ش.  انس-  انس- خلوت  خلوت 
جويم لارستان، محمدرسول سوري ـ بومهن، غلامرضا عبديان ـ قم ، شكوفه زنگانه 

ـ گلستان.
تهران،  ـ  رمضانعلي شكري  بومهن،  ـ  محمدرسول سوري  نگاهي و نظري- نگاهي و نظري- 

سميه رحيميان ـ ساوه، فرزانه انصاري ـ تهران، غلامرضا درويشي ـ اصفهان.
مشاور پزشكي- مشاور پزشكي- پري. ج. تهران، ياسر ـ كرمانشاه

پاتوق- پاتوق- بلدرچين صورتي ـ قزوين
خودشناسي- خودشناسي- ط. ع . مهدوي ـ تهران، ؟ صفري ـ اصفهان، جليلي ـ خراسان 

رضوي، نازنين.م . سرايان، رويا ـ م . سرايان، ايمان ـ اشنويه
در وادي داستان -در وادي داستان -محمدرسول سوري ـ بومهن، مريم دلخون ـ پيرانشهر

جدولجدول
حيدري  زرنديه، ك.  ـ  مرداني  فاطمه   ، نامه)   5) شهر  نيك  ـ  بلوچزهي  بهنام 
ـ  اصفهان، عزيز عساكره  اميري ـ  تهران(2نامه)، شيوا  ـ  پورمحبي  ابركوه، علي  ـ 
آبادان(2 نامه)، مهين سياحيان دهكردي ـ شهركرد، عظيم عبداللهي ـ تهران(2 نامه) 
حسين شاهپوري ـ اصفهان، بلدرچين صورتي ـ قزوين، مريم دلخون ـ پيرانشهر، 

خليل نژاد ـ مراغه، حميدسلامت ـ تهران.

مشاور تحصيلي- مشاور تحصيلي- امان زاده ـ گيلان.

خودم يكي اازز بباازيكنان
اا مصاحبه كني 3×4 4آناهيتا افشار در فيلم
گولي به كارگرداني آقاي سعيد سهيلي بي

صداي شماصداي شما
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با سلام خدمت دوستان و مخاطبان فهيم مجله جوانان
بار ديگر بر آن شديم تا سفري به دنياي كاريكاتور و كارتون داشته باشيم و در اين سفر شيرين شما را نيز همسفر خود 
گردانيم. عزيزان، در اين صفحه هدف ما علاوه بر ايجاد لحظات شاد و طنزآميز براي شما، بيان موضوعات مختلف اجتماعي 
و اقتصادي در قالب هنر كاريكاتور است كه در اين راه از آثار شما دوستان خوش ذوق نيز بهره خواهيم برد. صفحة جديد 
ما تحت عنوان «انديشه و كاريكاتور» ارائه شده و شامل سه قسمت خواهد بود: 1ـ چهره هفته 2 ـ عكس از شما، كاريكاتور 

از ما 3 ـ مسابقة موضوعي

با سلام خدمت دوستان و مخاطبان فه
بار ديگر بر آن شديم تا سفري به دنياي

لا ا هدف ه ف ا د زا ز دان گ

مجيد باقرزادگانانديشه و كاريكاتورانديشه و كاريكاتور

ت!
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دوستان عزيز، سلام، ما 
همچنان منتظر عكسهايتان 
و همينطور ذوق آزمايي 
شما در زمينة كاريكاتور 

هستيم. يادمان نرود هنر به 
هر شكل آن مي تواند موجب 

شكوفايي استعدادها شده 
و در سنين مختلف نشاط 
روحي و توانمندي فكري 
به ارمغان بياورد. در اين 

ميان هنر طراحي و نقاشي و 
بخصوص كاريكاتور جايگاه 
ويژه اي دارد. بياييد با زبان 
كاريكاتور سخن بگوييم. 

عزيزان يادشان نرود، سوژة 
مسابقة كاريكاتور موضوعي 
ما همچنان «صرفه جويي در 

مصرف انرژي» مي باشد.
سپاسگزارم

فته
ه ه

چهر
فته

ه ه
چهر

عكس از شما، كاريكاتور از ماعكس از شما، كاريكاتور از ما
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سنگ 
صبور

مشق غصه
 X-Elementzzmr 58 تقديم به

 نفس گرفتم و سينه پر از هواي تو شد
دوباره خاك دلم جاي رد پاي تو شد

دوباره شعر سرودم براي باران ها
براي غربت چشمي كه آشناي تو شد
دوباره وقت عبورت ميان رقص نسيم

سكوت مبهم ذهنم پر از صداي تو شد
دوباره آمدي از كوچه هاي دلتنگي

مسافري و دلم باز هم سراي تو شد
چقدر فاصله بود از غروب تا خورشيد
كه وقت آمدنت اين دلم فداي تو شد

دوباره لحظه ديدار، با تمام وجود
نگاه كردي و چشمي كه مبتلاي تو شد

چقدر گريه سروديم، پا به پاي خزان
كه سطر سطر خزان مشق غصّه هاي تو شد

به احترام ورودت غزل سرآمد باز
خطوط چشم من آماج گريه هاي تو شد.

ابوالفضل حبيبي ـ گلپايگان

او هم غرور داشت
در يك دستش ورق هاي فال حافظ بود و در دست ديگرش مرغ عشق آبي و سبزرنگ. بي توجه به اين كه 
دارد پا روي كيف و كتابم مي گذارد از كنارم رد شد. وقتي نگاهش كردم، گفت: فال، فال. گفتم: نمي خواهم 

و كيف و كتابم را برداشتم و گفتم: بيا رد شو برو!
رفت، چند لحظه بعد صداي ديگراني هم كه روي پله هاي بالاي واگن نشسته بودند، درآمد و باز هم 

صداي دخترك: فال، فال...
مترو، ايستگاه اول را رد كرده بود كه يك چيزي به دستم كوبيده شد، كتاب از دستم افتاد و يك نفر 
از روي پله ها پريد و رفت. دخترك بود! خودش را به ته واگن رساند و با چشماني نگران به طرف ما نگاه 

مي كرد.
مأمور مترو، پشت سرما ايستاده بود. به دخترك اشاره كرد كه پيش او برود.

دخترك سرش را خم كرد دستش را به نشانه معذرت خواهي روي سينه اش گذاشت. مي گفت: تو رو خدا، 
تو رو خدا، ببخشيد... 

بيا  ندارم.  باهات  كاري  بالا،  بيا  گفت:  مأمور 
با همان حالت جلو  بعد  اين جا! دخترك چند لحظه 

آمد.
وقتي نگاهش كردم چشمانش پر از اشك بود و 

منتظر يك تلنگر تا جاري شود.
مأمور پرسيد: ديگر كي اينجاست؟ دخترك سرش 

را پايين انداخت و گفت: ببخشيد، تو رو خدا...
مأمور دوباره سؤالش را تكرار كرد و گفت: پدرو 
مادرت كجا هستند؟ اين جا هستند؟ دخترك باز هم 
گفت: تو رو خدا و دستش را روي چشمانش ماليد تا 

اشك هايش جلوي بقيه پايين نريزد.
آخر، او هم مثل همه ما غرور داشت.

و علاوه بر غرورش، يك مرغ عشق و چند ورق 
فال و يك دنيا غم و غصه و فقر و شايد هم پدري 

و مادري...
ميلاد ـ آمل

آزاد در قفس
وقتي بال هاي دلم را به پرواز درآوردم پريد اما نديدمش

پرنده ات مي مانم اگر قفسم باشي
در بند تو زيباتر پرواز مي كنم چون دوباره آموختم

دل اسير بال ها را قوي تر مي كند
وقتي در قفس را باز كردي تنها شدم

پرواز را در قفس تو آموختم
اسيرترين پرنده ها پرنده هاي بي قفسند و آزادترين آنها در قفس

رنگ هاي پرم را به رنگ قفس تو درآوردم تا يكي شود
وقتي گريستم ديوار قفسم تنگ شد

شاه پرم را كندم و به ديوار قفس آويختم تا بمانم
زندگي بي قفس تو مرگ و مرگ در قفس تو زندگي است

هر وقت همه پرهايم ريخت رهايم كن
آن وقت ببين باز هم برمي گردم

پرنده به جفت خود وفادار است و من به قفسم
وقتي قدم به دنياي آبي تو گذاشتم پرم آبي شد و دلم سبز

وقتي پر مرا به صفحه زندگي سنجاق كردي منتظر ماندم تا باز بپرم
وقتي قفسم شدي به پرنده هاي آزاد خنديدم.

آرزو طاهري ـ بندرعباس
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سردبير،  آقاى  شدم  متوجه  قبل،  دوهفته  مجله  ديدن  با 
بهانه  به  بوده، آن هم  بازارم را حذف كرده  مطلب يكشنبه 
از  شخصى.  بى مزگى  هرگونه  تكذيب  ضمن  بودن.  بى مزه 
شما مى پرسم: اصولاً مطالب حذف شده، بى مزه اند يا زيادى 

بامزه اند؟!

به صداى زنگ آن  گوشى موبايلتان را عوض كرده ايد و 
عادت نداريد. با خانه تماس مى گيريد و مى گوييد شب ميهمان 
داريد اما بعد از ملاقات با ميهمانتان، تصميم ديگرى مى گيريد 
و به خانه خواهرتان مى رويد. يادتان مى رود به خانه زنگ بزنيد 
شب  برسانيد.  آنها  اطلاع  به  را  تصميم گيرى  در  تغيير  اين  و 
موبايلتان  با  شده اند  نگرانتان  كه  خانه  اهالى  يازده،  ساعت 
تماس مى گيرند تا ببينند چه بلايى به سرتان آمده. شما صداى 
به شما زنگ  نمى فهميد  نمى شناسيد و  را  موبايل جديد  زنگ 

زده اند.
كم مانده مادر، افراد پليس 110 را براى پيدا كردنتان بسيج 
كند كه يك تماس اتفاقى با خواهرتان، آنها را از وضعيت شما 

مطلع مى كند!

در پارك ملت، قسمت مشرف به خيابان، منتظر دوستم نشسته ام.
الف)  دو مأمور پليس، به هر جوان مشكوكى برمى خورند، 
هم  را  نفر  يك  راستا،  همين  در  مى گردند.  را  جيب هايش 

گرفته اند و به او دستبند زده اند.
را مى بينم  احمد و رضا ساكى  استاد  مهدى  ناگهان  ب)  
كه با يك تاكسى موتورى(!) رد مى شوند. مرا نمى بينند. بهشان 
مى دهند:  جواب  تاكسى؟!»  شد  هم  موتور  «آخه  smsمى دهم: 
داريم!»  عجله  هم  ما  هواپيماست،  مثل  تهران،  توى  «موتور 

مى گويم: «معلوم بود، چون من به آن تابلويى را نديديد!»
البته با توجه به نزديكى پارك ملت به جام جم، ديدن بچه هاى با 

انرژى راديو در آنجا، اصلاً بعيد نبود.
ج)  خانم ميانسالى با هندى كم از خيابان و مغازه ها فيلم مى گيرد. 
من هم توى فيلمش هستم! فردا روز مى بينى فيلممان از شبكه هاى آن 

طرف آبى پخش شد و سى دى مان هم درآمد!
د)  به اين فكر مى افتم كه تا دوستم برسد يادداشت هاى اين هفته 
را بنويسم. هر كس كه رد مى شود و به سر برگ «جوانان امروز» نگاه 

مى كند، احساس خطر مى كنم. نكند مجهول را شناسايى كند؟!

كلى وقت گذاشتم و تك تك اى ميل هاى شما را توى 
word كپى ـ  پيست كردم بعضى هايشان باز نمى شدند 
و نياز به رمزگشايى (!) داشتند. بعد به خانم اينترنت گفتم 

از اى ميل پرينت بگيرد و رفتم براى ناهار.
پرينت، يكى  تهيه  از  برگشتم متوجه شدم پيش  وقتى 
ازعزيزان، پشت كامپيوتر نشسته و تمام صفحات باز را كه 

به نظرش اضافى مى آمدند بسته تا مزاحمش نباشند.
به همين دليل، رسماً اعتراض كرده و خواستار افزايش 

حق التحرير خود به خاطر اضافه كارى شدم!

صبح يكى از دوستان زنگ زده بود. متوجه نشدم 
و يك ساعت بعد كه شماره اش را توى موبايل ديدم 
اهالى  همه  دست  كه  «تو  گفت:  گرفتم.  تماس  او  با 
هنر را از پشت بسته اى! تا ساعت 11 خواب بودى؟» 
گفتم: «نه بابا، زنگ موبايل را نشنيدم.» گفت: «از حالا 
هم  پيرى  علائم  بروز  و  شنوايى  قواى  ضعف  دچار 

كه شده اى!»
ديدم نه خير، طرف افتاده روى دور متلك گفتن و 

ايراد گرفتن، بى خيال توضيح شدم!

نوزادى  برق،  قطع  دليل  به  كه  بود  آمده  خبرها  در 
به  در صحنه  موجود  موبايل هاى  نور  از  استفاده  با  را 
اخير  كه خاموشى هاى  مى بينيد  بنابراين  آورده اند!  دنيا 
آيا  باشد.  داشته  همراه  به  هم  جانى  خطر  مى تواند 
كشور  براى  لازم  برق  تأمين  به  قادر  وقتى  مسوولان 
نيستند، نمى توانند اقلاً بيمارستان ها و مكان هاى ديگرى 
را كه بدون برق عملاً در خدمات رسانى هاى حياتى، فلج 

مى شوند، با موتور برق و برق اضطرارى تجهيز كنند؟

بدون شرح
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يه  «بچه ها  آمل:  از  نبات  شاخه  آمل:  از  نبات  شاخه   
يه  روزها  اين  از  تا  باشين  حالتر  با  كم 

كه  بمونه  يادگارى  براتون  انفجارى  خاطره 
موقعيتى كه  هر  تو  مى افتين،  يادش  هر وقت 

مى خواد  دلم  واقعاً  بشين.  شارژ  شارژ  باشين، 
بچه هاى الان مجله هم مثل اون وقتاى ما لذت ببرن، 

ى طورى كه هنوز اين يكشنبه تموم نشده، براى اومدن يكشنبه  بعد
لحظه شمارى كنن. اميدوارم يه روز از صداى خنده هاى خواهرم و امثال اون، موقع 
خوندن صفحه مجهول، يه لحظه آرامش نداشته باشم و محكم بزنم توى سر خودم 
و بگم: خودم كردم كه لعنت بر خودم باد! درست مثل گذشته هاى خودم و جوجه 
آدم  يك  يادداشت هاى  صفحه  (مخصوصاً  مجله  مى دونستين  كاش  زشت؛  اردك 

مجهول) چه لحظه هاى خوشى برامون ايجاد كرده بود...
دوم اين كه جون همون دوست دخترها و دوست پسرهاتون، واسه صفحه مجهول 
درد دل نفرستين! بابا اين مجله ماشاءا... هر چى داره درد دل بازاره: جناب همراز 
سنگ  تو صفحه  خانم  ارمغان  عليه  سركار  گوش هاى  معلوم،  آقاى  خان، حضرت 
صبور... تو اين موارد، جون هر كى دوست دارين بى خيال صفحه مجهول بشين. بابا 
مايه صفحه مى خواهيم كه وقتى مى خونيمش كلى بخنديم، نه اين كه از شونصد تا 
نوشته، هونصدتاش خصوصى باشه كه من تورو مى خوام، تو اون رو مى خواى، اون 
هم يكى ديگه رو مى خواد! و مجهول خان هم هى راه برن بگن آخه شما دخترا چرا 

اين قدر ساده اين؟!
سوم اين كه اين قدر به هويت پنهان مجهول خان ما گيرندين. چى كار دارين 

مجنون زنه يا مرد؟! تيكه هاش رو بچسبين و بخندين!»
 مجهول از شيراز: مجهول از شيراز: «بچه ها چرا بايد بيشتر نكته بازارمون رو سخن بزرگان 
كشورهاى ديگه پر كنه؟ هر چند خودم اعتقاد دارم كه بزرگان دنيا فقط متعلق به 
كشور خودشون نيستن اما ما هم بزرگانى داشته ايم كه لابه لاى صفحات تاريخ پنهان 
از  سخنى  بازارمون،  نكته  توى  حالا  تا  نمى آد  يادم  كنيم.  پيداشون  بايد  و  هستند 
ملاصدرا ديده باشم... چند نفرمون ملاصدرا رو مى شناسيم و چيزى بيشتر از اين كه 

يه فيلسوف ايرانى بوده ازش مى دونيم؟»

 ضد مجهول از مجهولترين جاى  ضد مجهول از مجهولترين جاى 
هرگاه  فرمود:  (ع)  على  «حضرت  دنيا: دنيا: 
زياد  او  ادب  شود،  زياد  شخص  علم 
خواهد شد و ترس او از خداوند دو چندان 

خواهد گرديد.»
 غريبه تنها  غريبه تنها MM از لارستان: از لارستان: «برتراندراسل 

كشته  اعتقاداتم  راه  در  نيستم  حاضر  است:  گفته 
شوم، چون ممكن است برخطا باشم.»

قسمت  ارزش ترين  با  مى گفت:  هدايت  «صادق  اشنويه:  از  پور  حسن  محمد 
زندگى من، همين تاريكى، همين سكوت است.»

 كسى كه... اعتراف كرد: كسى كه... اعتراف كرد: «سه چهارم زمين را آب فرا گرفته. ماهى قرمز 
در تنگ چه مى كند؟!»

رويا رضايى از شاهين شهر:رويا رضايى از شاهين شهر:
«بيچاره اگر مسجدى از آينه سازد

يا سقف فرو ريزد يا قبله كج آيد!»
سپيده برگ بيده از مراغه: «خداوندا دستانم خالى اند و دلم غرق آرزوها. يا به 
قدرت بيكرانت دستانم را توانگر گردان و يا دلم را از آرزوى دست نيافتنى خالى 

كن.»
ققنوس طلايى از سرزمين جادو:ققنوس طلايى از سرزمين جادو: «گوته مى گويد: ذوق پرورش نمى يابد، 

مگر باتماشاى زيبايى.»
باز  تو  قدمهاى  كه  مى رسد  پايان  به  لحظه  آن  در  چيز  «همه  نقره اى:  نقره اى:شب  شب 

مى ايستد.»
روياى خيس از خمين:روياى خيس از خمين: «ولتر گفته است: فرصت بدى كردن در روز صدها 

بار به دست مى آيد و فرصت خوبى كردن در هر سال يك بار.»
 طيبه مرادى نصارى (ايوانا) از ايوانغرب: طيبه مرادى نصارى (ايوانا) از ايوانغرب: «سهيل محمودى: فرداى روشن 

را نمى توان با انگشت هاى تاريك ورق زد.»

«مجهول  گلوگاه:  از  بلا  مژى   
يكى از دوستانم به اسم زكى طلا عاشق 
شما شده، البته عاشق از يه لحاظ ديگه ها. 
يه وقت خودت رو نگيرى، من سند ندارم 

درت بيارم. گفته باشم!»
سند  مى آد  طلا  زكى  خود  نداره،  اشكالى   

مى گذاره، درم مى آره!
رو  مجله  هم  با  سعيده  دايى ام  دختر  و  «من  اصفهان:  از  هيچ كس  مثل   
مى خريم و مى خونيم. بيچاره سعيده، بيشتر وقتا او مجله رو مى خره و خوش به حال 

من كه ديگه نمى خوام مجله بخرم و فقط مى خونمش»
 اين حرفارو مى زنيد، اون وقت اگه براتون حرف دربيارن، ناراحت مى شين!

 سعيده از ايران زمين: «اون قدر آب ماهى قرمزا رو دير به دير عوض كردم 
كه يكيشون قارچ گرفت و مرد. باز برام تجربه نشد و آب تنگ، گاهى اون قدر سبز 
مى شه كه ديگه پيدا نيست. جالبه كه اين ماهى نمى ميره. خيلى سرسخته. حتى يه روز 

از صبح تا عصر گذاشتيمش زير آفتاب ولى باز هم نمرد.»
 تو كه از دختر عمه ات بدترى، آخه مگه ماهى بدبخت چقدر آب مصرف مى كنه 

كه مى خواين بكشينش؟!
با آى  نداريم، مى تونى  گفتمان  تالار  ما  ناشناخته:  از شهر  نگيسا، دخترى   
سيستم  از  همين جورى  يا  بدى  اى ميل  من  به  ياهو  توى   adamemajhool دى 

نامه استفاده كنى.
 مادام كامليا از نورآباد ممسنى: «ضد حال يعنى اين كه هر بار مطلبى از من 
توى صفحه همگام يا انديشه جوان چاپ مى شه، عكس خواهرم رو مثل لولو بالاى 
اسم من چاپ مى كنن. پريروز زنگ زدم به مسوول صفحه و گفتم عكس خواهرم 
بوده، نه من. اون هم گفت: خب من هم سرى قبل گفتم اشتباه شد اما بالاخره بايد 
يه عكس چاپ مى شد يا نه؟! (نقل به مضمون) يعنى چون عكس بايد چاپ مى شد 

ممكن بود مثلاً عكس شعبان بالاخيلى از بندرگز رو بالاى اسم من چاپ كنن؟»
 با اين استدلال قشنگ، برم بهشون بگم يه وقت عكس من رو بالاى اسم كسى 

چاپ نكنن، لو برم!
«ببين   رابرت استرانگ از ناكجاآباد: 
مجهول، تو از بچگى مجهول بوده اى و تا آخر 

عمر هم مجهول باقى مى مانى.»
 تو اين عكس كه بقيه دارن مى رن مجهول 

بشن و من بايد پيداشون كنم!
از  چاولا)  (جوهى  ويسى  شيخ   
قلكم  به  دويدم،  و  «دويدم  گنبدكاووس: 

يه  به جز  تو قلك،  نبود  به دستم/ هيچى  بياد  تا پول  اون روشكستم،  رسيدم، زدم 
اون  كرد/ خونه  فرار  زود  و  ترسيد  كرد؟  كار  بگم چى  سوسك كوچك! سوسكه 
نو  قلك  سوسكه،  براى  رفتم  دويدم،  و  دويدم  شد/  كباب  براش  دلم  شد،  خراب 

خريدم... حالا از خونه جديدت راضى هستى؟! هاهاها... (خنده از ته دل)»
 نه بابا چه رضايتى؟ هر روز يه آدم بد صدا مى آد با صداى انكر الاصواتش اين 
شعر «دويدم و دويدم، به قلكم رسيدم» رو از پنجره قلك مى خونه، آخرش هم عين 

دراكولاها مى خنده. آسايش برامون نذاشته!
از طرف سوسك قلك!

 اسماء از خواف: «اميدوارم كه هميشه لبخند بزنى، چون با لبخند تو صدها 
لب مى خنده!»

 اين قدر ضايع لبخند مى زنم يعنى؟!
در  افشار  بازى خانم  ديدم.  رو  محاكمه  «فيلم  از شاهين شهر:  پاتر   هرى 

حديه فاجعه زيست محيطى بود.»
 ولى «محاكمه» كردن رو كه خوب به تو ياد داده!

 6 تا الهه دريا از دريا: «با بچه ها رفتيم قدم بزنيم. تو يه ساختمون كه درش 
باز بود، يك گل محمدى ديديم به چه بزرگى!... آقا رفتيم تو و گل رو كنديم. يه 
آقايى اومد جلو و گفت: اگه جووناى امروزى اين روشون رو نداشتن تا حالا آمريكا 
به 22 بهمن؟!) گفت: آخه دختراى من،  بود! (چه ربطى داشت  بار مارو زده  صد 
اومدين گل دزدى عيبى نداره، روز روشن عيب نداره، باغبون جلوتونه عيب نداره... 

ولى آخه كى مى آد تو اداره حفاظت از محيط زيست گل مى كنه؟!»
يه فاجعه زيست محيطى!!

 شاپرك از شهر قصه ها: «جريان اين كه مى گن پسرا وقتى مى رن خدمت، 
بيشتر به مادرشون دلبسته مى شن چيه؟»

 به نظر من كه پسرا وقتى مى رن خدمت، بيشتر به «دستپخت» مادرشون دلبسته مى شن!

كل كل بازار

نكته بازار



60

20
38

ره 
شما

 13
87

اد 
رد

2م
ه1

شنب
دو

سبكبالان

اشاره:
23 مرداد، دومين سالگرد پيروزي حزب االله لبنان بر ارتش اسرائيل در 
اسلامي  جمهوري  تقويم  در  مناسبت،  همين  به  و  است  روزه  جنگ 33 
ايران به عنوان «روز مقاومت اسلامي» معرفي شده است. مطلب ذيل به 

همين بهانه تهيه شده و تقديم مي شود.
درود خداوند بر مجاهدان راهش.

درود خداوند بر آنان كه حق و عدالت را مقدم بر جان خويش مي دانند و 
جان بر كف در برابر كفر و ظلم ايستادگي و مجاهدت مي كنند.

درود خداوند بر تمامي مبارزان راه خدا در سراسر اين كره ي خاكي.
درود خداوند بر مبارزان حزب االله لبنان.

تمامي معادلات  لبنان،  دليرانه و جانانه ي حزب االله  مقاومت  سي وسه روز 

و پيش بيني هاي زورگويان و قدرت طلبان جهاني را به باد داد؛ مبارزه و دفاعي 
و  برد  فرو  را در گرداب خود  اسرائيل  ارتش  اعتراف دوست و دشمن،  به  كه 
به بازي گرفت. جواناني پرشور و شعور كه با تكيه بر نيروي ايمان و توكل بر 
خدا و توسل به ائمه اطهار و رهبري و درايت رهبر خويش -سيدحسن نصراالله 
-ششمين ارتش جهان را وادار به عقب نشيني كرده و براي اولين بار اين رژيم 
و حاميانش را مجبور كردند تا قطعنامه ي شوراي امنيت را كه در ظاهر به نفع و 
در حقيقت به ضرر اسرائيل بود، پذيرفته و اين خود يعني تاييد شكست خويش، 

ولي به صورتي آبرومندانه.
و  رفت  ميان  از  اسرائيل  ارتش  شكست ناپذيري  افسانه ي  پيروزي،  اين  با 
مقبوليت و محبوبيت حزب االله لبنان بيش از پيش در دنياي اسلام (حتي در ميان 
اهل سنت) افزايش يافت و اگر نام حزب االله براي بسياري از مردم اروپا و آفريقا 
و آسيا ناآشنا بود، در حال حاضر همه ي جهان اين گروه مبارز را شناخته و با 

ديده ي احترام به آن مي نگرند.
حزب االله يك نماد است؛ نمادي از مقاومت و شهادت طلبي.

حزب االله دوباره خاطرات ايثار و شهامت رزمندگان اسلام در هشت سال دفاع 
مقدس را به ياد جهانيان آورد.

آشكار شدن سختي جنگ با ايران
داد، سختي هاي  نشان  از خود  مقاومت جانانه اي كه حزب االله  با رشادت و 
جنگ با ايران براي آمريكا آشكارتر شد. غربي ها در تحليل هاي خود، حزب االله 
لبنان را نماد و نمونه كوچكي از سپاه پاسداران انقلاب اسلامي معرفي مي كنند. 
آن ها در تحليل ها و مقالاتشان سپاه پاسداران را با صفت «قدرتمند» نام مي برند.

مواضع حزب  االله،  به  حمله  با  داشتند  قصد  اسرائيل،  تشويق  با  آمريكايي ها 
نمونه اي از حمله به ايران را تمرين كنند و علاوه بر آن، با نابودي حزب االله از 
واكنش انتقام جويانه ي آن در صورت حمله ي آمريكا و اسرائيل به ايران خلاص 
سخنان  در  كه  نتيجه اي  زد؛  رقم  را  ديگري  نتيجه ي  نبرد،  روز   33 اما  شوند؛ 
ريچارد آرميتاژ- معاون وزير خارجه ي آمريكا در دوره ي اول رياست جمهوري 
يعني  منطقه،  در  نظامي  نيروي  مسلطترين  «اگر  شد:  آشكار  وضوح  به  بوش- 
اسرائيل نتواند يك كشور نظير لبنان را با يك جمعيت 4 ميليوني به تسليم وادار 
كند، بايد درباره ي سرنگوني ايران با عمق استراتژيك و جمعيت 70 ميليوني آن 

به دقت فكر كرد.»
مردم  روزه ي   33 مقاومت  انگيزه هاي  و  زوايا  چگونگي،  مورد  در  كنكاش 
لبنان، راز شگفتي را براي جهانيان برملا مي سازد؛ رازي كه غربي ها به آن التفات 
يافته اند و اين موضوع در اظهارنظرهاي آنان پديدار است. روزنامه ي واشنگتن 
«فلسفه ي  نوشت:  چنين  حزب االله  پيروزي  از  پس  بديع  اظهارنظري  در  تايمز 

شهادت و سازمان يافتگي، راز پيروزي حزب االله بود.»

محمدحسن استادي مقدم

ميراث سبز مقاومت 
و شهادت طلبي

بچه ها در اسارت خود را مقيد به حفظ فرمايش هاي حضرت امام مي كردند، 
مثلاً  بچه ها آن را حفظ مي كردند.  امام شنيده مي شد،  از  از كسي سخني  اگر  لذا 
جمله ي معروفي بود كه حضرت امام درباره ي اسرا فرموده بودند: عزيزان من! صبر 

از شما، سعي از ما.
اين جمله را همه ي بچه ها حفظ كرده بودند و هميشه در خاطر داشتند. اين 

جمله يكي از پيام هاي بسيار زيبا و الهام بخش امام براي ما بود.
همان طور كه خورشيد اثري حياتي در موجودات زنده دارد، ياد و خاطره ي 
حضرت امام و ذكر نام ائمه ي معصومين و توسل به آن ها نيز در حيات اسراي ما 

نقش داشت.
سيد آزادگان مرحوم علي اكبر ابوترابي

پخش سرود اي ايران
در يك اردوگاه بودن با حجت الاسلام ابوترابي، يكي از خوشايندترين خاطراتم 

در دوران اسارت بود.
خاطره ي خوش ديگري كه از آن دوران به ياد دارم، اين است كه در يكي از 
مسابقه ي  تماشاي  اردوگاه مشغول  اسراي  و  بود  بهمن  با 22  شب ها كه مصادف 

خاطرات شيرين اسارت

فينال پينگ پنگ بين دو نفر از اسرا به نام هاي رجب كشاورز و جلال جابري بودند، صبر از شما، سعي از ما
ناگهان راديوي عراق براي چند ثانيه روي موج ايران افتاد، كه در آن لحظه از راديو 
ايران، سرود ايران اي سراي اميد پخش مي شد، كه در يك لحظه همه ي اسرا ساكت 

شده و به آن گوش داديم.
آن لحظه يكي از زيباترين و شادترين لحظه ها براي اسرا بود و شور و نشاطي 

وصف ناپذير در ما ايجاد شد.
آزاده دكتر اميرحسين تروند
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خانه × هنر
مواد لازم:

آرد سفيد: يك قاشق سوپ خوري
خامه: نصف فنجان

شكر: يك سوم فنجان
آلبالو: يك و يك دوم فنجان
آب: سه و سه چهارم فنجان

نمك: به مقدار نياز
طرز تهيه:

ابتدا هسته آلبالوها را به دقت جدا كنيد. براي اين منظور بهتر است از دستگاه 
هسته گير استفاده كنيد تا شكل و فرم آلبالوها تا حد امكان حفظ شود، زيرا به اين 
ترتيب، سوپ ظاهري زيباتر پيدا مي كند. حالا به وسيله همزن، آرد و خامه را خوب 
به آن اضافه  نيز  با هم مخلوط كنيد؛ سپس نمك و يك قاشق مرباخوري شكر را 
كنيد و هم بزنيد. قابلمه اي آماده كرده و آلبالوها را داخل آن بريزيد، آب و باقيمانده 
شكر را به آلبالوها اضافه كنيد و به مدت 10 دقيقه روي حرارت شعله اجاق گاز 
قرار دهيد تا آلبالوها بپزند. پس از گذشت اين مدت، قابلمه را از روي اجاق گاز 
برداريد و 2 قاشق سوپ خوري از شربت آب را در كاسه اي كوچك، براي تزيين 
روي غذا كنار بگذاريد. 2 قاشق سوپ خوري ديگر از شربت را برداشته و در داخل 

خامه بريزيد و با هم مخلوط كنيد تا مايه، رنگي مايه مخلوط آرد و 
قابلمه  داخل  آلبالوهاي  به  را  مايه  سپس  شود، 
دقيقه   6 الي   5 مدت  به  را  مربا  و  كنيد  اضافه 
جوش  ضمن  تا  بجوشانيد  شعله  حرارت  روي 
آمدن، مايه سوپ يكنواخت شود. قابلمه را از 
روي حرارت برداريد و بگذاريد سرد شود. در 
صورت نياز به آن كمي نمك اضافه كنيد. پس 
از سرد شدن، اين سوپ را در كاسه بريزيد 
و روي آن را با شربتي كه از پيش برداشته 

بوديد تزيين كرده، سپس سرو كنيد.
خواص آلبالو

بعضي ها براي رفع تشنگي، آب آلبالو 
را به شربت آن ترجيح مي دهند. از طرف 
ديگر، اين ميوه طبيعتي سرد دارد، بنابراين 

زينب خيرخواه

لكه ها
ـ لكه روژلب: شما مي توانيد با ماليدن خمير دندان بر روي اين نوع لكه و 
سپس شستشو، آن را به طور كامل از بين ببريد. البته پاشيدن اسپري مو نيز براي 
از بين بردن چنين لكه هايي (پيش از شستشو) بسيار مفيد است. راهكار ديگر براي 

اين منظور استفاده از الكل است.
ـ لكه آب ميوه: مقداري نمك بر روي لكه ريخته و سپس آن را در آب سرد 

مدتي خيس كرده و پس از آن با آب گرم و مواد شوينده شيميايي بشوييد.
ـ لكه چربي بر روي لباس: ابتدا با دستمال كاغذي ضرباتي آرام به سطح 
لكه زده و با اين كار باقي مانده چربي را به دستمال منتقل كنيد. براي لباس هاي 
به رنگ روشن و قابل شستشو با ماشين لباسشويي مي توانيد آنها را در ماشين 
لباسشويي و در درجه حرارت بالا و يا با دست شستشو دهيد، در پايان نيز لباس 
را در معرض آفتاب شديد ظهر تابستان پهن كرده و مرحله لكه بري را تكميل 
كنيد، ولي در صورتي كه بر روي برچسب لباس شما شستشو با دست و يا ماشين 

قدغن شده اين كار را به خشكشويي بسپاريد.
ـ لكه چمن بر روي لباس: حتماً براي شما پيش آمده لباس شما يا كودكي 
در پارك رنگ سبز چمن به خود بگيرد. اين لكه ها اغلب با روش هاي معمول 
شستشو  پاك مي شوند ولي كافي است شما همان لحظه متوجه لكه ها نشويد تا 
بعد از چند روز با بلوز و شلواري پر از لكه سبز مواجه شويد. در چنين شرايطي 
نگراني به خود راه ندهيد، شما مي توانيد لكه هاي قديمي حاصل از چمن را با 
مخلوطي از سفيده تخم مرغ و گلسيرين به ميزان مساوي از بين ببريد، سپس با 

مواد شوينده بشوييد. اين روش لكه بري براي لباس هاي سفيد بسيار موثر است.

م:
 يك قاشق سوپ خوري

ف فنجان
سوم فنجان

ك و يك دوم فنجان
و سه چهارم فنجان

مقدار نياز
ه:

 آلبالوها را به دقت جدا كنيد. براي اين منظور بهتر است از دستگاه 
ده كنيد تا شكل و فرم آلبالوها تا حد امكان حفظ شود، زيرا به اين 
ظاهري زيباتر پيدا مي كند. حالا به وسيله همزن، آرد و خامه را خوب 

م

به آن اضافه  نيز  كنيد؛ سپس نمك و يك قاشق مرباخوري شكر را 
د. قابلمه اي آماده كرده و آلبالوها را داخل آن بريزيد، آب و باقيمانده 
گاز اق ا ل ش ت ا ق ق 1 دت د كن اضاف ا ل

سوپ آلبالوسوپ آلبالو
اين سوپ آلبالويي، يكي از رايج ترين سوپ هاي فصل تابستان در كشور 

مجارستان است. اين سوپ را به صورت سرد هم مي شود سرو كرد.

خوردن آن به افراد گرم مزاج توصيه مي شود. به طور كلي سرشار از ويتامين ها و 
املاح معدني گوناگون به خصوص ويتامين C و مقداري سديم، منيزيم، پتاسيم، مس 

و روي است.
خواص درماني

فشارخون  داراي  كه  افرادي  براي  مي شود.  فشارخون  كاهش  باعث  آلبالو،  ـ 
بالايي هستند مفيد است؛ علاوه بر اين، غلظت خون را كم مي كند و براي رفع مشكل 

كم خوني توصيه مي شود.
كمك  صفرا  كيسه  و  كليه  سنگ  دفع  به  و  دارد  صفرابري  خاصيت  آلبالو  ـ 

مي كند.
ـ اين ميوه، نيروبخش بوده و اثر ضدعفوني كننده بر روده ها دارد و در ضمن 

ورم معده را نيز كم مي كند.
ـ آلبالو براي درمان رماتيسم، تصلب شرايين، نقرس و پيوره دندان مفيد است.

ـ با توجه به اين كه آلبالو قند خون را كاهش مي دهد، ديابتي ها مي توانند آن را 
با خيال راحت مصرف كنند.

ـ اين ميوه ادرارآور بوده، براي رفع ورم كليه مفيد است.
ـ چاق ها نيز مي توانند با خوردن آلبالو خودشان را لاغر كنند. علاوه براين، آلبالو 

چربي خون را نيز پايين مي آورد.

دانستني × خانه
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لدج و

1ـ هومر
2ـ رهبر
3ـ مسير
4ـ راور

5 ـ غدير
6 ـ بربر
7ـ دوار
8 ـ سابر
9ـ ترور
10ـ امير
11ـ نادر
12ـ يغُور
13ـ دلير

14ـ رنجر
15ـ گوهر
16ـ لشكر
17ـ شاعر

18ـ نوبر
19ـ شبدر
20ـ اژدر

21ـ همسر
22ـ آذار

23ـ مسگر
24ـ دختر
25ـ بهار
26ـ لوار
27ـ بلور
28ـ ليدر
29ـ بستر
30ـ هزار
31ـ نمور
32ـ وزير
33ـ ديار
34ـ ساير

محمود كيمياييشمارة 723يك + يك = يكيك + يك = يك

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

توضيح:
در اين سرگرمي همگي پاسخ  ها شش حرفي  هستند كه از دو بخش سه حرفي تشكيل شده اند. در 
قسمت شرح به ترتيب، شرح هاي بخش سه حرفي ابتدايي و بخش سه حرفي انتهايي را خواهيد داشت 
و پس از علامت مساوي، شرح كلمه شش حرفي را نوشته ايم، بدين لحاظ حل آن بسيار ساده است و 
پس از حل كامل در خانه هاي دايره دار ضرب المثل شيرين فارسي را به دست خواهيد آورد كه بايد به 

عنوان پاسخ براي ما ارسال نماييد.

شرح:
1ـ توشه راه و سفر + جغد = محل به دنيا آمدن

2ـ بزُرگواري + پيداكُن = به خدمت بزُرگان مُشرف شده
3ـ جانور درشت اندام + نوعي ماهي درياي مازندران = حكيم و دانشمند

4ـ يكي بي صدا + دوست = آسيستان
5 ـ ساعت تحصيلي + محصول و ثمره = نام پيشين تانزانيا

6 ـ ميوه نارس + صفت كار پرُرونق = خودرو نوزاد
7ـ عامل حيات + دشوار = استقامت بالا در برابر سختي ها

8 ـ لوله اصلي تنفسي + رنگ = الياف مصنوعي
9ـ امتحان جامه دوخته شده + پول خُرد كشور هندوستان = از انواع شنا

10= هم طبيعت + ابريشم پست = دُزدي از اموال شركت
11ـ پذيرفته نشده + نوعي كشت = پي جويي

12ـ گاهي در آستين مي پرورانند + پوُشاك كمر و گردن = از جزاير قاره اقيانوسيه
13ـ بالاي خانه + فرياد بلُند = آغاز صبح

14ـ پارچه مُشبك + دودمان = معرف شيمايي
15ـ مطلوب + شانس = سعادتمند و خوش اقبال

16ـ درخت خوش قد و قامت + پژواك = جار و جنجال
17ـ بيماري تنگي نفس + فوري = منسوب است به عالم بالا

18ـ شادمان + واحد نظامي= اصطلاحاً به آدم شيك پوش مي گويند
19ـ سايه انداز سر + از پرندگان شكاري = انسان پرنده

20ـ نصف + ابزار نوازندگي= نصف كننده زاويه

برندگان جدول شماره 713
اعظم هدايتي ـ همدان

محمد ايرجي ـ شيراز
جواب رمز شعر:

هر مرغ بدستاني در گلشن شاه آمد
بلبل به نواسازي حافظ به غزل گويي

71
ه 3

مار
ل ش

دو
خ ج

پاس

جواب سؤالات به ترتيب:

35ـ انتر
36ـ زيور
37ـ ياور

38ـ حرير
39ـ اسير
40ـ فشار
41ـ ظاهر
42ـ برتر

43ـ هرهر
44ـ غُبار
45ـ زُنار
46ـ ليزر

47ـ گُلسر
 ـ واشر 48
49ـ يرمر

50 ـ يكسر
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پاتوق

12 سكه داريم كه يكي از آنها تقلبي است و وزن متفاوتي دارد اما نمي دانيم كدام 
يك است. حال اگر سكه تقلبي سبك تر يا سنگين تر از سكه هاي واقعي باشد چگونه 

با سه بار وزن كردن روي يك ترازو مي توان سكه تقلبي را شناخت؟
12 سكه را به 3 دسته 4 تايي تقسيم مي كنيم و با انتخاب 2 دسته از آنها توزين 

اول را انجام مي دهيم 2 حالت پيش مي آيد:
الف) 2 دسته برابرند: پس دسته باقي مانده حاوي سكه تقلبي است. از بين 4 
سكه اين دسته 2 تا را انتخاب و توزين دوم را انجام مي دهيم. اگر برابر بودند سكه 
تقلبي در بين 2 تاي ديگر است، كافي است كه يكي از آنها را با يك سكه معمولي 
بسنجيم (توزين سوم) كه سكه تقلبي معلوم مي شود. اگر برابر نبودند سكه تقلبي در 
بين همين 2 تا است، باز كافي است كه يكي از آنها را با يك سكه معمولي بسنجيم 

(توزين سوم) كه سكه تقلبي معلوم مي شود.
ب) 2 دسته نابرابرند: يكي از 2 دسته حاوي سكه تقلبي است و مسأله قدري 
سخت تر از حالت الف مي شود. با خارج كردن 3 سكه از يك دسته و جابجايي 2 
سكه از دسته ديگر به اين دسته و افزودن 1 سكه معمولي به دسته ديگر توزين دوم 

را بين 2 دسته 3 تايي ايجاد شده انجام مي دهيم.
3 حالت پيش مي آيد:

ب ـ 1) دو دسته برابرند
پس سكه تقلبي در بين 3 تاي خارج شده است. باتوجه به اينكه مي دانيم از كدام 
دسته اين 3 تا برداشته شده ا ند نوع نابرابري آن دسته در توزين اول سبكتر يا سنگينتر 
بودن سكه را معلوم مي كند پس با توزين سوم سكه تقلبي بين اين 3 سكه معلوم 
مي شود. يعني 2 تا را با هم مي سنجيم اگر برابر بودند سومي تقلبي است و اگر نابرابر 

بودند هماني كه نوع نابرابري را داشته باشد تقلبي است.
ب ـ 2) دو دسته نابرابري خلاف توزين اول دارند پس سكه تقلبي بين 2 سكه 

جابجا شده است كه با توزين سوم معلوم مي شود.
ب ـ 3) دو دسته نابرابري مشابه توزين اول دارند. پس سكه هاي خارج شده 
و سكه هاي جابجا شده  سكه هاي معمولي هستند و سكه تقلبي بين آنهايي است كه 
جابجا نشده اند. در كل از 8 سكه مشكوك 5 تا كنار مي رود و 3 سكه مشكوك باقي 
مي ماند. از دسته اي كه 2 سكه دارد يكي را خارج مي كنيم و 1 سكه را به دسته ديگر 
منتقل مي كنيم و در سمت ديگر 2 سكه معمولي مي گذاريم توزين سوم را بين اين 4 

سكه انجام مي دهيم. 2 حالت پيش مي آيد:
ب ـ 3 ـ 1) دو دسته برابرند پس سكه تقلبي سكه خارج شده است.

ب ـ 3 ـ 2) دو دسته نابرابري خلاف توزين اول دارند پس سكه جابجا شده 
همان سكه تقلبي است.

ب ـ 3 ـ 3) دو دسته نابرابري مشابه توزين اول دارند. پس سكه هاي خارج شده 
و جابجاشده سكه هاي معمولي هستند و سكه غير اين دو تقلبي است.

تنها شركت كنندگان اين مسابقه عبارتند از:
سمانه از قزوين و جعفر حاتمي از ايلام (از لطف و محبت تون سپاسگزارم 

اميدوارم شما هم در تمام مراحل زندگي تان موفق باشيد.)
برنده اين مسابقه: «جعفر حاتمي از ايلام»

ناديا زكالوند

علي چند ساله است؟
پدر علي 45 سال دارد. او 15 سال بزرگتر از 2 برابر سن علي است.

علي چند سال دارد؟

چند سكه؟
ده سكه زير كه به صورت مثلث چيده شده اند را درنظر بگيريد. اگر بخواهيم 

مثلث را سر و ته كنيم چند سكه را بايد جابه جا كنيم؟

پازل
زير  قطعه  چهار 
بگيريد.  درنظر  را 
چگونه مي توان با آنها 

دو مربع ساخت؟

مسابقه شماره 13
به شكل زير نگاه كنيد. قطر دايره بزرگ 40 اينچ است. با فرض اينكه خط 

تقسيم كننده دايره بزرگ از مركز 
بگذرد،  كوچكتر  دايره هاي  تمام 
بگوييد محيط كل 5 دايره چقدر 

است؟
به دو نفر از كساني كه پاسخ 
جايزه اي  كنند  ارسال  را  صحيح 

تعلق مي گيرد.
از  پس  هفته   3 ارسال  مهلت 

انتشار مجله

پاسخ مسابقه شماره 5
پاسخ ها

علي چند ساله است؟ اگر سن علي را x فرض كنيم و از آنجايي كه مي دانيم پدر علي 45 ساله 
و 15 سال بيش از 2 برابر سن علي است پس مي توانيم معادله اي به صورت 

زير بنويسيم:
45=15+2X
2X=15ـ45

30=2x       x=         =15
پس علي 15 سال دارد.

چند سكه؟

پازل

30
2



و  گرمازده  افراد  آمار  افزايش  نيز  و  تابستان  فصل  در  دما  افزايش  به  توجه  با 
به  قبلى مفصل  به درخواست خوانندگان عزيز (هرچند در شماره هاى  بنا  همچنين 
اين مقوله پرداخته ايم)، نكاتى چند در مورد گرمازدگى و كمك هاى اوليه را يادآور 
دماى  افزايش  دليل  به  فرد  بدن  دماى  مى دهدكه  روى  زمانى  گرمازدگى  مى شويم. 

محيط، بيشتر از حد طبيعى مى شود و بدن در دفع اين حرارت ناتوان است.
دماى خود  و عرق كردن،  پوست  در سطح  منبسط كردن عروق  با  انسان  بدن 
را كاهش مى دهد و سبب تنظيم و كنترل گرما مى شود. البته در آب و هواى خيلى 
مرطوب، عملكرد تعريق در بدن مختل و كند شده و بدن قادر به خنك كردن خود 

نيست.
افراد در سنين بالا بيش از جوانان در معرض گرمازدگى قرار دارند، چون بدن 
افراد مسن، توانايى هماهنگ شدن با تغييرات ناگهانى دما را ندارد. همچنين به دليل 
استفاده از برخى داروها، بدن آنها توانايى تنظيم دما را از دست مى دهد و عرق كردن 

قطع مى شود.
علايم گرمازدگىعلايم گرمازدگى

سرگيجه، سردردهاى شديد، تهوع و استفراغ، پوست خشك و گرم، ضربان قلب 
بالا، دماى زياد بدن، بيهوشى، خستگى و فرسودگى، اختلال در تكلم و توهم، تنفس 
كم عمق، گشاد شدن مردمك چشم و عدم واكنش به نور، گرفتگى عضلات، افت 
فشار خون به دليل كم آبى (دهيدراسيون) از جمله عوارض اصلى و شايع گرمازدگى 
هستند. به طور كلى عوارض گرمازدگى به تناسب شدت معمولاً به 3 دسته تقسيم 

مى شوند:
گرمازدگى خفيف: يكى از عوارض گرمازدگى، گرمازدگى خفيف است و در 
زمانى كه فرد مدتى طولانى در معرض حرارتى نسبتاً بالا قرار گيرد اتفاق مى افتد 
دراين حالت بدن به شدت عرق مى كند. گرفتگى عضلات، خستگى و گاهى سرگيجه 

از ديگر علائم آن است.
گرمازدگى متوسط: به دليل قرار گرفتن اشخاص ـ مانند كشاورزان، ملوانان 
يا آتش نشان ها  ـ در معرض گرماى زياد و فعاليت بدنى در محيط، پيش مى آيد. 
عدم  سرگيجه،  به  مى توان  آن  علايم  از 
هوشيارى، پوست رنگ پريده، نبض ضعيف 

و تعريق بدن اشاره كرد.
بسيار  حالت  اين  شديد:  گرمازدگى 
خطرناك است و در روزهاى گرم و مرطوب 
و  تب دار  و  گرمازده  قيافه  مى افتد.  اتفاق 
پوست گرم و خشك است. درجه حرارت 
بدن افزايش مى يابد و احتمال اغما و تشنج 

جزو ديگر علائم آن است.
علائمى  داراى  كه  بيمارى  مورد  در 
گرفتگى هاى  زياد،  تعرق  بدن،  داغى  مانند 
عضلانى، تنفس هاى كوتاه و ضعيف است، 
انجام  را  زير  اوليه  كمك هاى  مى توانيد 

دهيد:
1ـ بيمار را به جاى خنك منتقل كنيد.

2 ـ لباس نخى روشن بپوشانيد.
3 ـ آشاميدنى هاى خنك به او بنوشانيد.

مانند  آبدار،  ميوه هاى  و  سبزى ها  ـ   4
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ايستگاه 
سلامتى

هندوانه، طالبى، انگور و... به 
وى بخورانيد.

سطح  پنبه  با  ـ   5
ولرم  آب  با  را  بيمار  بدن 

بپوشانيد.
دچار  بيمار  اگر  ـ   6
تنگى  شديد،  تهوع  حالت 
رفتن  دست  از  نفس، 
هوشيارى و بى هوش گرديد، 
مركز  اولين  به  را  مصدوم 

پزشكى درمانى برسانيد.
هايى  شربت  دادن  ـ   7
نظير خاكشير، آب ليمو، آب 
مفيد  بسيار  آلبالو  و  گيلاس 

است.
روانداز  انداختن  از  ـ   8
به  گرمازده،  بيمار  روى  بر 

شدت بپرهيزيد.
9 ـ بيمار را هدايت كنيد 
دراز بكشد، پاهاى او را 20 
ـ 30 سانتى متر بالاتر از بدن 
ببريد و سرش را كمى پايين 
وسيله  اين  به  دهيد،  قرار 
مغز  به  كافى  خون  جريان 

بيمار گرمازده بهتر مى رسد.
10 ـ به بيمار نصف ليوان محلول آب و نمك را هر 15 دقيقه و به مدت يك 
بدن،  طولانى  تعرق  واسطه  به  و  گرمازدگى  درحالت  بيمار  زيرا  بخورانيد؛  ساعت 
مقدار زيادى آب و نمك خود را از دست مى دهد و محلول آب و نمك جايگزين 

مناسبى براى بازگشت سلامت بدن فرد گرمازده است.
راه هاى محافظت از گرمازدگىراه هاى محافظت از گرمازدگى

1 ـ نوشيدن آشاميدنى هاي سرد غير الكلى و غير كافئينى
2 ـ اگر دكتر مصرف مايعات را براى شما محدود كرده، از او بخواهيد ميزان 

مصرف مايعات در هواى گرم را براى شما مشخص كند.
3 ـ خوردن منظم آب طى روز حتى اگر تشنه نباشيد، چون اولين بار كه احساس 

تشنگى مى كنيد. پيش از آن كم آبى (دهيدراسيون) اتفاق افتاده است.
برابر گرمازدگى آسيب پذيرتر  از داروها شما را در  باشيد كه بعضى  4 ـ آگاه 
پنهان شدن  باعث  باعث كاهش درد مى شوند مى توانند  مثلاً داروهايى كه  مى كند. 
علائم ابتلا به گرمازدگى شوند. داروهاى ضد يبوست نيز خطر كم آبى را افزايش 

مى دهد.
5 ـ دوش گرفتن زير آب خنك.

6 ـ در صورت امكان، در محيطى با تهويه مطبوع باشيد. چنانچه اين امكان وجود 
ندارد، به يك مركز خريد با تهويه مناسب يا كتابخانه عمومى برويد.

7 ـ لباس هاى سبك و رنگ روشن بپوشيد.
8 ـ در صورت امكان در گرم ترين ساعات روز، در خانه بمانيد.

9 ـ خودتان را درگير فعاليت هاى گرمازا نكنيد.
نكته:نكته:

فراموش نكنيد، گرمازدگى شامل حيوانات نيز مى شود. سعى كنيد براى حيوانات 
خانگى محلى سايه دار همراه با آب آشاميدنى تازه و خنك فراهم كنيد. هرگز افراد 

مسن، كودكان يا حيوانات خانگى را در خودروى در بسته رها نكنيد.

طيبه هاشم زاده

گرمازدگىگرمازدگى

آيا مى دانيد.؟آيا مى دانيد.؟
قلب  و  عضلات  تقويت  در  اسفناج  در  موجود  كلروفيل  ـ   1

نقش مهمى دارد.
2 ـ استرس با ترشح زياد هورمونهاى كورتيزول و تستوسترون 

ريشه مو را ضعيف كرده و موجب ريزش آن مى شود.
به عنوان داروى  آناناس حاوى عنصرى است كه مى توان  ـ   3

ضد سرطان استفاده كرد.
A را  4 ـ مصرف روزانه يك عدد هويج نياز بدن به ويتامين 

تأمين مى كند.
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مستأجر ، جهت بازديد از ملك اجازه نمي دهد
به عنوان مستاجر  پدرم مرحوم شده است. خانواده اي  ماه است كه  پنج  مدت 
در خانه پدري مان ساكن هستند و متوجه فوت پدر شده اند. چهار ماه ديگر مهلت 
قرارداد مورد اجاره تمام مي شود اما مستاجر اجازه ورود مشتري را به خانه نمي دهد 
پيدا  سختي  به  مناسب  قيمت  با  مشتري  سال،  مختلف  فصل هاي  در  اينكه  ضمن 

مي شود. چگونه مشكل را حل نمايم؟
مجيد . ك ـ اصفهان 
فوت موجر يا مستأجر، عقد اجاره را از بين نمي برد و مستأجر شما هم مي تواند 
تا پايان مدت اجاره، در آن سكونت داشته باشد و شما هم نمي توانيد براي ايشان 
مزاحمتي (احتمالي) ايجاد كنيد. اما از حيث اينكه بخواهيد محل را به ساير افراد 
نشان دهيد، اين كار مي بايد با تفاهم دو طرف حل و فصل شود. فعلاً كه چهار ماه 
فرصت داريد. به نظر مي رسد كه اگر در آخرين ماهي كه به پايان اجاره باقي مي ماند، 
به نحو كاملاً دوستانه با مستأجرتان مذاكره كنيد، ايشان رضايت خواهد داد كه مثلاً 
در هر هفته، يك يا دو بار جهت بازديد از محل،  آن هم بطور سريع، و به نحوي كه 

مزاحمتي براي ساكنان خانه ايجاد نكنيد، به محل مراجعه كنيد.

 توجه: 
  خوانند گان عزيز مي توانند سؤالات خود را د رخصوص مشاوره پزشكي،حقوقي و 
راهگشاي  لازم  پاسخ هاي  با  مجرب  كارشناسان  تا  بفرستند  مجله  آد رس  تحصيلى به 
مشكلات شان باشند. ضمناً مي توانيد همه روزه از ساعت 8 صبح الي 14 بعد ازظهر با 

تلفن 29993346 يا 29993203 سؤالات خود را مطرح كنيد تا د ر اختيار مشاوران قرار گيرد. 

مشاور 
دكترموسي شباك ـ دكترسهيلا دلبخش پزشكي 

مشاور 
د. نظري؛ وكيل دعاوي - Lawyer – Nazari@yahoo.comحقوقي

دسترنج سالهاي جواني!
تومان ـ حاصل دسترنج  ميليون  مبلغ 5  قبل  زني 60 ساله ام كه ده سال 
سالهاي جواني ام ـ را به مردي جهت مشاركت در انجام فعاليت هاي اقتصادي 
ايشان  كه  شدم  متوجه  كردم،  مطالبه  را  پولم  قبل  سال  سه  كردم.  واگذار 
بدهي هاي سنگين بالا آورده اند و بناچار با چندتن از طلبكاران شكايت كيفري 
دادم و ايشان به زندان رفتند. سال قبل او تحت عنوان مرخصي و با معرفي 
فردي به عنوان كفيل از زندان بيرون آمدند كه بعداً متوجه شدم كفيل وجود 
به  را  متواري هستند و خودشان  ايشان  بعد  به  زمان  آن  از  و  ندارد  خارجي 
زندان معرفي نكرده اند و تلاش بنده و ساير طلبكاران براي پيداكردن آدرس 
او بي نتيجه مانده است. حال سوالم اين است كه قاضي رسيدگي به پرونده 

مي تواند ادامه پيگيري هاي قضايي را انجام دهد؟
سكينه ؟ تهران

به صدور حكم و قطعي شدن  تا  پرونده مراحل خود را طي مي كند  بله، 
آن بينجامد و پس از اين مرحله، شما مي توانيد مترصد باشيد كه هر كجا كه 
او شناسايي  نام  به  اموالي  يا در هر كجا كه  و  پيدا كرديد،  را  متهم  شخص 
كرديد، اين موارد را به اجراي احكام همان دادگاه اطلاع دهيد. شايد كه به 

ياري خداوند، شما هم بتوانيد قسمتي از حق خودتان را به دست آوريد.

شهادت تلفني 
سوالي دارم و آن اين است كه اگر شهود از طريق تلفن، شهادت به امري 
تلفني  به شهادت  دادگاه ها  و  دارد  اثباتي  بار  اين شهادت  دهند،  واقعه اي  يا 

توجه مي كنند يا خير؟
شهرام ؟ درگز

در شهادت و گواهي، قبل از هر چيز مي بايد هويت شاهد و بلوغ و عقل 
و عدالت او، توسط قاضي احراز شود، و در نوع خاصي كه شما بيان مي كنيد، 
احراز هيچ يك از اين موارد امكان پذير نيست و لذا قابل پذيرش هم نخواهد 

مدام سردرد دارم
زني 28 ساله و 5 ماهه حامله ام. بارداري اولم است، مدام سردرد دارم و كلافه 

هستم. آيا مي توانم براي تسكين سردردم از قرص مسكن استفاده كنم؟
راحله - قزوين

خانم راحله ي گرامي، با تبريك اين كه به زودي مادر مي شوي و با تولد نوزادي 
سالم، به اميد خدا زندگي تو و همسرت شيرين تر مي شود، بايد عرض كنم كه بهتر 
است از هيچ دارويي تا حد امكان استفاده نكني. اگر چه با احتياط در اين سن از 
حاملگي مصرف استامينوفن ساده بلامانع مي باشد. بايد يادآور شوم كه خطر داروها 
اصولاً بعد از سه ماهه ي اول حاملگي كاهش مي يابند ولي تنها دارويي كه حتي در سه 
ماهه ي اول حاملگي زير نظر پزشك بلامانع و احتمالاً ايمن است، همين استامينوفن 
ساده مي باشد كه عرض كردم بهتر است از خوردن آسپيرين و يا استامينوفن كدئين و 

حتي داروهاي ديگر مسكن در هيچ دوره اي از حاملگي استفاده نشود.

كنترل تب
به  را  او  و  شد  تشنج  دچار  ساله ام  يك  فرزند  پيش)  ماه  (دو  قبل  چندي 
تا  باشم  دخترم  تب  مواظب  كه  كرد  زياد  سفارش  دكتر  رساندم.  بيمارستان 
دوباره دچار تشنج نشود. بروز چنين مساله اي در دختر يك ساله چه عوارضي به 

دنبال دارد؟
سيما - خواف

خانم سيما، اصولاً تب بالا در كودكان زير دو سال مي تواند ايجاد تشنج كند 
(حتي سنين بالاتر نيز) و البته خود تشنج خيلي اهميت ندارد ولي چون مغز انسان 
جزو اعضايي است كه پس از تولد نيز تكامل پيدا مي كند، ممكن است اشكالاتي در 

سيستم مغز و اعصاب كودك ايجاد كند و در آينده او را دچار عوارض برگشت ناپذير 
نمايد. هرچه سن كودك كمتر باشد، احتمال اين خطر بيشتر است. اين به آن معني 
اصلاً  نه،  تشنج كرد حتماً دچار عارضه ي مغزي مي شود،  نيست كه حالا هركسي 
نگران نباش، اما همانگونه كه پزشك محترم كودك شما به شما توصيه كرده است، 
بهتر است كه تب كودك خود را تحت كنترل داشته باشيد و گاهي حتي با پاشوره هاي 
مكرر و استفاده از داروهاي تجويز شده توسط پزشك، اين كار را انجام دهيد. لذا 
اين يك توصيه ي عمومي به تمام پدران و مادراني كه كودكان و نوزادان زير 2 تا3 
ساله دارند مي باشد كه تب كودك خود را جهت پيشگيري از تشنج به هر علتي كه 

باشد كنترل كرده و مراقب بالا رفتن بيش از حد آن باشند.

دخترم اسهال خفيف دارد
دختري يك ساله دارم كه از عيد تاكنون اسهال خفيف دارد. با شروع تابستان، 
را  خودم  شير  شود.  خوني  اسهالش  مي ترسم  و  مي شود  بيشتر  هم  مشكلات 
برايم مشكل  دكتر  به  دسترسي  باشد.  اين  از  نيز  اسهال  علت  شايد  مي خورد، 

است، چه كنم؟
فاطمه - سيستان وبلوچستان

خانم فاطمه ي عزيز، اسهال دختر يك ساله ي شما مي تواند عوامل متعددي داشته 
باشد و مطمئن هستم كه دسترسي به پزشك، هرچند مشكل، براي شما ميسّر بوده و 
بهترين كار مي باشد، البته شير مادر ممكن است، اگر كودك شما دچار كمبود آنزيم 
لاكتاز باشد، دچار بيماري عدم تحمّل لاكتوز بوده كه با قطع شير مادر بلافاصله به 
با قطع كامل شير خود، حداقل به مدت سه  البته مي توانيد  بهبودي كامل مي رسد. 
روز به اين پاسخ برسيد. امّا دلايل ديگر نياز به بررسي پزشكي بيشتر و گاهي انجام 
آزمايشات ويژه اي دارد، لذا توصيه ي اوّلم را تكرار مي كنم كه حتماً جهت تشخيص 
نزديك معاينه و درمان  از  و درمان قطعي، پزشك متخصص كودكان، دخترتان را 

كند.

بود. در شهادت محضري هم سردفتر پس از احراز هويت و حدود كلي بلوغ و عقل 
و عدالت، از شاهد در ذيل متني كه تقرير مي شود، امضاء مي گيرد.

البته قرار است در نظام قضايي كشور، از تكنولوژيهاي روز استفاده شود كه يكي 
از انواع آنها محاكماتي است كه ممكن است از طريق «ويدئو ـ كنفرانس»، مابين 
دادگاه و زندان و با فاصله هاي طولاني (حتي مابين دو شهر) انجام شود، ليكن در 
اين قبيل موارد هم اولاً قاضي محكمه بر سلامت عملكرد سيستم هاي فني شخصاً 
نظارت دارد و ثانياً در محل ثالث هم افراد مورد وثوق قاضي (مانند افسران زندان) 
مي توانند صحّت واقعه و صحّت جزئيات آن را تأييد نمايند، ليكن در شهادت تلفني، 

هيچ يك از اين موارد امكان پذير نخواهد بود.
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66 تفاوت اين دو عكس را مشخص كنيد تفاوت اين دو عكس را مشخص كنيد

فال و تماشا (فال و تماشا (4040 ) ) پاسخ مسابقه (پاسخ مسابقه (3636 ) )

جوايز برندگان به نشانى آن ها 
ارسال خواهد شد.

برندگان مسابقه شماره36

دوستان عزيز، لطفاً شماره مسابقه 
ونام خود را روي پاكت بنويسيد.

محبوبه حيدريانديشه مصورانديشه مصور

فاطمه حيدري ـ آ مل
مريم دلخون ـ پيراشهر

 كودكان از ترس گرگ ها به كجا پناه برده اند؟

مسأله اين است؛  بودن يا نبودن!

 با تكان دادن سر خود به سمت چپ يا راست، حركت اين دواير 
را خواهيد ديد.

 به مدت 3 ثانيه به اسب زردرنگ خيره شويد، سپس به 
سرعت به اسب نارنجي نگاه كنيد.

حال اسب نارنجي را زرد خواهيد ديد و بالعكس.



روزنهروزنه

نونهالان مهدكودك و پيش دبستان مهد قرآن اصفهان

هانيه و آيدين مظفري 
هشتجين (خلخال)

عرشيا اكبري ـ تهران

محدثه نوروزي 
مسجد سليمان

ميلاد مشهدي و مباركه و مليكا حامدي ـ تهراننويد ارشادي ـ فارسان
شقايق كندي ـ تهران

 ـ شهرضا  نگين قرباني 
(عكاس: حشمت ا... قرباني)

بهاره سادات، فاطمه سادات و سيدعلي جهانمير ـ رفسنجان( شانديز مشهد)
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اميرحسام رمضان نژاد ـ تهران
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